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«خونِ بی پاسخ، زخم قانون است.
و نهادهایی که در برابر فاجعه خاموش می مانند، با جنایت هم نفس می شوند.

قانون، تا عدالت نیاورد، تنها متنی ست بی جان؛
و این قلم ها، تا روزی که حق را فریاد نکنند، شریک خاموشی اند.»
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از سوی دیگر، ورود فین تک و بلاک چین به نظام بانکی، پنجره ای ست 
به آینده؛ آینده ای که در آن دیگر مفاهیم کلاسیک مالی، زیر سایه ی 

شفافیت دیجیتال و غیرمتمرکز، رنگ تازه ای به خود می گیرند.
این تحول، نه فقط یک مسأله اقتصادی، بلکه پرسشی عمیق درباره 

قابلیت انطباق حقوق با تغییرات تکنولوژیک است.
و اگـــر بخواهیم از فضای بوروکراتیک فاصلـــه بگیریم، کلاهبرداری 
رایانه ای ما را به دل جامعه می برد؛ جایی که مرزهای فریب و واقعیت 
باریک شـــده اند، و قانـــون باید نه فقط حافظ نظم، کـــه حافظ اعتماد 

عمومی باشد.
حقـــوق علائم تجاری نیز یادآور این نکته اســـت که حتی در دنیای 
برندها و بازارها، پشـــت هر نام، هویتی نهفته است که سزاوار احترام 

و حفاظت است.
همه ی این مقالات، برشی اند از دغدغه ها، پرسش ها و باورهایی که 

در ذهن و دل نسل امروز حقوق دانان جوان می جوشد.
ما هنوز در مسیر آموختنیم، اما باور داریم که حتی در مسیر، باید 
نوشت، چون نوشتن یعنی اندیشیدن، و اندیشیدن یعنی زنده بودن.

از همـــه ی هم قلمان عزیز، و شـــما خواننـــده ی فرهیخته، صمیمانه 
سپاسگزارم.

باشـــد که این تلاش کوچک، گامی 
باشــــد در مــسـیـر بــــزرگ فــهم، 

گفت وگو، و عدالت

به  بیداد اگر داد خواهی رسید
چو داد آوری، بیداد از تو رمید (عطار نیشابوری)

حقوق، سرزمین تناقض هاست؛
جایـــی که واژه ی “عدالت”، هم در آرمان ها می درخشـــد، هم در عمل 

می لرزد.
جایی که قانون، می کوشـــد نوری باشـــد در تاریکیِ اختلاف، اما گاه 

خودش در مهِ تفسیرها گم می شود.
در چنین دنیایی، نوشتن درباره ی حقوق، فقط تحلیل ماده و تبصره 
نیســـت؛ یک جست وجوی انسانی ست برای یافتن تعادل میان اخلاق، 

منطق و واقعیت.
آیینه ای ســـت از روح زمانـــه، از کشـــاکش میان ســـنت و تجدد، از 

خواستن ها و نخواستن های جامعه ای که در پیچ وخم تحول است.
این شماره از نشریه، دعوتی ست به همین جست وجو.

در لابـــه لای ســـطرهایی کـــه دانشـــجویان پرتـــلاش ما نوشـــته اند، 
صداهایی گوناگون به گوش می رسد؛ گاه منتقد، گاه پیشنهاد دهنده، 

گاه صرفاً بازتاب دهنده ی وضعیت موجود.
از نقد لایحه ی عفاف و حجاب، که چالشی ست میان خواست قانون
 گذار و تجربه ی زیســـته ی جامعه. آنجا که قانـــون، نقش نازکی میان 

کنترل و کرامت انسانی می پذیرد.

ســـخن ســـردبیر
گاهنامه علمی ، فرهنگی و حقوقی داد

سال هفتم/ شماره چهاردهم/ تیر 1404 ٢

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه زنجان

ریحانه عباسی نیا



این بار به المـــوت برویم، دیگر در میان مان 
نیست.

من  مانده ام و یاد او و ســـر زدن هر از چند 
گاهـــی به آرامگاهـــش در قطعه نـــام آوران 

بهشت زهرای تهران.
افتخار میکنم که شـــاگرد پدر علم حقوق 
عمومی ایران بوده ام؛ به خودم از این جهت 

می بالم.
یادت گرامی باد دکتر محمد هاشمی

مـــن از قزوین آمده ام، از مـــن قول می  گیرد 
که یـــک بار در قزوین مهمانـــش کنم؛ به او 

قول می دهم.
همه جلسات کلاس هایش، آمیخته است 
از بحـــــث های شــــیرین حـقــــوق عـمـومی و 
ارائه هـــای ما دانشـــجویان. همیشـــه ادب و 
احتـــرام را رعایـــت می کرد. رابطـــه ی ما با او، 
پیش از این که استادی و دانشجویی باشد، 

پدر و فرزندی بود.
پس از یک ســـالی که از کلاس هایمان 

گذشـــت، برنامـــه ای گذاشـــتم و او و 
دوســـتانم را مهمـــان شـــهرم، قزوین 
ــی بـــود ؛ دکتر  کـــردم. چـــه روز خوبـ
محمد هاشمی، پدر حقوق عمومی 
و  آوردم  شـــهرم  بـــه  را  ایـــران 

میزبانش شدم ؛ یادش خوش.
هنگامـــی کـــه خبـــر درگذشـــت 
ناگهانی ایشان را شـــنیدم، مبهوت 

شـــدم و هنوز هم در بهت هســـتم؛ 
باورم نمی شـــد آن گوهر ارزشمند که 

بـــه او قـــول داده بـــودم دوبـــاره 
برنامه ای بچینم و با هم

این که در محضر پدر علم حقوق عمومی، 
شاگردی کنی و رابطه ای عاطفی و صمیمانه با 
ــی ، می توانـــد مایه افــــتخار و  او برقـــــرار کنـ
خاطره ای جاودان برای همیشه عمرت باشد.

محمد هاشـــمی را همه اساتید و شاگردان 
علـــم حقوق، چه خصوصی و چه عمومی؛ چه 
بین الملل و چه مالکیت معنوی می شناسند. 
کتاب پایه ای و مفصل حقوق اساســـی ایران 
کـــه بارها به چـــاپ رســـیده و در کلاس های 
حقـــوق همـــه دانشـــگاه ها، تدریس شـــده، 

معرف حضور دانشجویان حقوق هست.
نخســـتین چهارشـــنبه ای اســـت کـــه بـــه 
پردیس دانشگاه تهران در شهر قم رفته ام و 
هماننـــد همـــه همکلاســـی ها، منتظر آمدن 
دکتر محمد هاشـــمی، استاد حقوق اساسی 

هستم.
دل در دلم نیست؛ چون میخواهم کسی را 
ببینـــم که کتاب هایش را با عشـــق و علاقه 
میخوانـــدم و در دوره کارشناســـی، نمـــرات 
خوبی از درس حقوق اساسی می گرفتم؛ چرا 
که کتاب های محمد هاشمی، مرا میخکوب 

و عاشق این رشته کرده بود.
لحظه مورد انتظار فرا رسید. پدر علم حقوق 
عمومی ایران به کلاس ما آمد. خوش تیپ ؛ 
سرزنده و شاداب؛ با صورت و موهایی سپید 
؛ ریش پروفســـوری جذاب و کت و شـــلواری 
اتوکشـــیده و مرتـــب. چهره اش مـــرا به یاد 

ابراهیم یزدی انداخت؛ خیلی همانند او بود.
یـــادم آمـــد روزهایی را کـــه در کلاس های 
حقوق اساسی در دانشـــگاه بین المللی امام 
خمینی می نشســـتم و کتاب هـــای حقوق 
اساســـی دکتـــر محمد هاشـــمی را با ولع و 

حـــرص علمـــی می خواندم؛ چقـــدر برایم 
جذاب و شـــیرین بود و همینک من در 
برابر نویســـنده ی آن کتاب های باارزش 

هستم. 
بـــا همه، چاق ســـلامی می کنـــد و از 

شـــهرهایمان می  پرســـد؛ وقتی می فهمد 

پدر علـــم حقوق عمومی
هاشمی محمد  سید  دکتر  با  روزگاری 

گاهنامه علمی ، فرهنگی و حقوقی داد

٣سال هفتم/ شماره چهاردهم/ تیر 1404
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شـــفافیت و کاهـــش تخلفات مالـــی فراهم 
کرده اند. به عنوان مثال، سیستم های مبتنی 
بر بلاکچین می تواننـــد به طور قابل توجهی 
فســـاد مالی را کاهش داده و امکان پیگیری 
لحظـــه ای تراکنش ها را فراهم کنند. در حوزه 
پرداخت هـــای  و  بـــاز  بانکـــداری  فین تـــک، 
دیجیتـــال باعث افزایش رقابـــت در صنعت 
مالی شـــده و سطح دسترســـی مشتریان به 
خدمـــات بانکی را بهبـــود داده اند.با این حال، 
ایـــن فناوری هـــا چالش هـــای نظارتـــی قابل 
توجهـــی نیز به همراه دارند. مقررات ســـنتی 
که بـــر بانک های مرکزی و مؤسســـات مالی 
متمرکـــز اعمـــال می شـــوند، برای نظـــارت بر 
شـــرکت های فین تـــک که اغلب ســـاختاری 
هســـتند.  ناکارآمـــد  دارنـــد،  غیرمتمرکـــز 
همچنین، تهدیدات امنیتی ناشی از افزایش 
وابســـتگی به فناوری های دیجیتال، از جمله 
حملات ســـایبری و سوءاستفاده از داده های 
مالی، یکی از موانع کلیدی در مســـیر تحول 
نظارتـــی اســـت.برای غلبه بر ایـــن چالش ها، 
نویـــن  نظارتـــی  فناوری هـــای  از  اســـتفاده 
پیشنهاد شـــده است. RegTech می تواند با 
کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشـــینی، 
تراکنش های غیرعادی را شناسایی کرده و در 
زمان واقعـــی اقدام به کنتـــرل فعالیت های 
مشـــکوک کند. علاوه بر این، هماهنگی بین

 المللـــی در تنظیـــم مقـــررات مربـــوط به 
رمزارزهـــا و سیســـتم های پرداخت 
در  کلیـــدی  نقشـــی  دیجیتـــال، 
کاهش تخلفات مالی و افزایش 
امنیـــت تراکنش هـــای بین المللی 
ایفا می کند.فناوری های نوین مالی، 
اگرچـــه فرصت هـــای بی نظیـــری برای 
بهبود نظارت بانکی فراهم کرده اند، اما 
بـــدون تدویـــن چارچوب هـــای نظارتی 
باعـــث  اســـت  ممکـــن  متناســـب، 
افزایش ریسک های سیستمی شوند. 
بنابرایـــن، نهادهـــای نظارتـــی بایـــد با 
پذیـــرش تحول دیجیتـــال، از ابزارهای 
جدید نظارتی برای افزایش شفافیت و 
کاهش تخلفات مالی اســـتفاده کنند. 
تنظیـــم مقـــررات تطبیقـــی، توســـعه 
همکاری های بین المللی و بهره گیری از 
فناوری هـــای پیشـــرفته نظارتـــی، ســـه 
راهکار کلیدی برای مدیریت ریسک های 
ناشی از فناوری های نوین مالی محسوب 

می شوند.
کلمـــات کلیـــدی: فیـــن تـــک، بلاکچین، 
نظـــارت بانکـــی، رمز ارزهـــا، فنـــاوری نظارتی 

نظر می رســـند. همچنین، ظهور رمزارزها و 
سیســـتم های پرداخـــت غیرمتمرکـــز، باعث 
کاهش کنتـــرل بانک های مرکـــزی بر جریان 
پول شده و نگرانی هایی در زمینه پول شویی، 
تأمین مالی تروریســـم و نوســـانات بازارهای 
مالی ایجاد کرده است.این مقاله با تمرکز بر 
نقـــش فین تـــک و بلاکچیـــن در تحول نظام 
بانکـــی، به بررســـی تأثیر ایـــن فناوری ها بر 
فرآیندهای نظارتی پرداخته اســـت. برخلاف 
بســـیاری از مطالعات قبلی که تنها بر مزایا و 
چالش های این فناوری ها تمرکز داشـــته اند، 
این پژوهـــش راهکارهای عملی برای تطبیق 
سیســـتم های نظارتی با فناوری های نوین را 
ارائـــه می دهـــد. در این راســـتا، اســـتفاده از 
فناوری های نظارتـــی (RegTech)، بهره گیری 
از هـــوش مصنوعـــی و داده کاوی در پایـــش 
لحظـــه ای تراکنش های مالی، و همکاری بین
 المللـــی در تنظیم مقررات رمزارزها به عنوان 
ابزارهـــای کلیدی برای بهبـــود نظارت بر نظام 
بانکی معرفی شـــده اند.نتایج این پژوهش 
نشـــان می دهد که فین تـــک و بلاکچین 
فرصت هایـــی بی نظیـــر بـــرای بهبـــود 

در دهه های اخیر، پیشـــرفت های فناوری، 
به ویـــژه در حوزه فین تـــک و بلاکچین، نظام 
بانکی را دچار تغییرات اساســـی کرده است. 
ــی از فنـــاوری و  فین تـــک به عنـــوان ترکیبـ
خدمات مالی، باعث تســـهیل ارائه خدمات، 
افزایـــش کارایـــی و کاهش هزینه ها شـــده 
است. از ســـوی دیگر، بلاکچین با ایجاد یک 
سیســـتم ثبت غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر، 
امکان شفاف سازی و کاهش تخلفات مالی را 
فراهـــم کرده اســـت. این تحـــولات، در کنار 
مزایـــای متعـــدد، چالش هـــای جـــدی بـــرای 
نهادهـــای نظارتی ایجـــاد کرده اند. روش های 
ســـنتی نظارت بانکی، کـــه مبتنی بر مقررات 

متمرکـــز و گزارش هـــای مالـــی دوره ای 
هســـتند، در مواجهـــه با ســـرعت 

بـــالای تغییـــرات فنـــاوری و 
تراکنش هـــای  ظهـــور 

لــــــی،  دیـجـــیـتـا
ناکارآمد به 

تحول نظام بان� با ظهور فین تک و ب�کچین
نظـــار� راهکارهـــای  و  چالش هـــا 

چـکـــــــیـده

فارغ التحصیل حقوق دانشگاه آزاد شیروان

محمد ایمانی
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در این مقاله، به بررســـی چگونگی تاثیر فناوری های فین تک و بلاکچین بر فرآیندهای 
نظارتـــی در نظام بانکی و مالی پرداخته و راهکارهایی برای تطبیق سیســـتم های نظارتی با 
تحولات جدید پیشـــنهاد خواهد شـــد. همچنین، تلاش می شـــود تا با اســـتفاده از منابع 
مختلف داخلی و خارجی، به ویژه مقالات ایرانی و عربی، به چالش ها و فرصت های پیش رو 

در این حوزه پرداخته شود.

تنظیم مقررات و بهره گیری از ابزارهای نوین 
ماننـــد هـــوش مصنوعـــی و داده کاوی بـــرای 
نظارت دقیق تـــر بر تراکنش هـــای دیجیتال، 
می توانـــد بـــه عنـــوان راهکارهـــای عملی در 
مقابله با این چالش ها مطرح شـــود (کریمی، 
١٤٠٠). بر اســــاس مـــــطالعاتی که در ســـطح 
بین المللـــی و منطقـــه ای انجـــام شـــده 
اســـت،  فناوری های نوین مانند فین

 تک و بلاکچین به طور گســـترده ای 
در حـــال تغییـــر نظـــام بانکـــی در 
کشـــورهای مختلـــف هســـتند. در 
کشـــورهای منطقـــه خاورمیانه، این 
تحـــولات به طور خاص در قالب مدل

آنلایـــن  بانکـــداری  و  دیجیتـــال   هـــای 
مشاهده می شـــود. به عنوان مثال، الخلیفی 
(٢٠١٨) در مطالعـــه ای در زمینـــه تحـــولات 
فناوری هـــای مالی اشـــاره دارد که فین تک و 
بلاکچیـــن فرصت هـــای زیادی را بـــرای بهبود 
کارایـــی و شـــفافیت در سیســـتم های مالی 
منطقـــه ایجاد کرده انـــد. همچنین، عبداالله و 
احمـــد (٢٠١٩) چالش های مربوط به نظارت بر 
سیســـتم های مالی دیجیتال را در کشورهای 
ــی مـــورد بررســـی قـــرار داده و بـــه لزوم  عربـ
تطبیـــق مقررات با تحولات دیجیتال اشـــاره 

کرده اند.

تحولات فنـــاوری در صنعت مالـــی منجر به 
ظهـــور مفاهیم جدیدی همچـــون فین تک و 
بلاکچین شده است که هر دو تأثیر عمیقی 
  (.٢٠١٦ ,.Arner et al) بر نظام بانکی داشته اند
ــی از فنـــاوری و خدمات  فین تـــک که ترکیبـ
مالی است، باعث افزایش سرعت و کیفیت 
ارائه خدمات بانکی شـــده و از ســـوی دیگر، 
و  شـــفافیت  ایجـــاد  بـــا  بلاکچیـــن 
غیرمتمرکزسازی، ساختارهای سنتی بانکی را 
به چالش کشیده است (Zohar, ٢٠١٥). این 
تغییـــرات نیازمنـــد بازنگـــری در روش هـــای 
نظارتـــی اســـت، زیـــرا مقـــررات قدیمی نمی
 توانند با ســـرعت تحولات دیجیتالی همگام 
شـــوند (Philippon, ٢٠١٦).. فین تک موجب 
تغییرات بنیادین در شیوه های ارائه خدمات 
مالی شـــده اســـت، به طوری که این فناوری 
باعث افزایـــش کارایی، کاهـــش هزینه ها و 
بهبود تجربه مشتریان در حوزه های مختلف 
بانکـــداری، پرداخت های دیجیتال و وام دهی 
آنلاین شـــده اســـت (علیـــزاده و همـــکاران، 
١٣٩٩). از ســـوی دیگـــر، بلاکچین با ارائه یک 
سیســـتم غیرمتمرکز و شـــفاف بـــرای ثبت 
تراکنش هـــا، نـــه تنهـــا امـــکان جلوگیری از 
تخلفات مالی و فساد را فراهم می آورد بلکه 
با کاهش وابستگی به واسطه ها، تحولی در 
نظارت و امنیـــت تراکنش هـــای مالی ایجاد 
کرده اســـت (احمدی و سلیمانی، ١٤٠٠). این 
فناوری ها در کنار مزایای متعدد، چالش های 
جدیدی را بـــرای نهادهای نظارتـــی به همراه 
آورده اند، به ویژه در زمینه مدیریت رمزارزها 
و نظارت بر تراکنش های دیجیتالی که بدون 
نیـــاز به بانک هـــای مرکزی انجام می شـــوند 
(زاهــــدی و همـــکاران، ١٣٩٨).بـــا این حـــــال، 
روش های نظارت سنتی که بر مبنای مقررات 
متمرکز و گزارش های مالی دوره ای هســـتند، 
در برابر ســـرعت تحولات دیجیتالی و ظهور 
فناوری های نوین ناکارآمد به نظر می رســـند 
همچنیـــن،   .(١٣٩٧ موســـوی،  و  (حســـینی 

تحول نظام بان� با ظهور فین تک و ب�کچین

بســـیاری از کشـــورها هنـــوز چارچوب هـــای 
قانونی مناســـبی بـــرای نظارت بـــر رمزارزها و 
ایجاد  سیســـتم های پرداخـــت غیرمتمرکـــز 
نکرده انـــد، که این امـــر می تواند به طور قابل 
توجهی موجب افزایش ریســـک های مالی و 
ایجاد چالش های جدید در ســـطح بین المللی 
گـــردد (نیک پـــور و کاظمـــی، ١٣٩٩). در ایـــن 
نظارتـــی  فناوری هـــای  از  اســـتفاده  راســـتا، 
(RegTech)، همکاری هـــای بین المللـــی برای 
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فین تک شامل طیف گســــترده ای از خدمــات مالی است که بر پایه فــناوری های نوین ارائه 
می شوند. از جمله مزایای فین تک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایـــش کارایی و کاهـــش هزینه ها: فین تک با کاهش نیاز به شـــعب فیزیکی و افزایش 
.(٢٠١٧ ,.Gomber et al) خدمات دیجیتالی، هزینه های عملیاتی بانک ها را کاهش داده است

• بهبـــود تجربه مشـــتری: فناوری هایـــی مانند بانکداری بـــاز و پرداخت هـــای دیجیتال باعث 
.(٢٠١٩ ,.Chen et al) افزایش سهولت در دسترسی مشتریان به خدمات مالی شده اند

• افزایش رقابت در صنعت بانکی: ورود استارتاپ های فین تک باعث رقابت بیشتر و نوآوری 
.(٢٠١٩ ,Haddad & Hornuf) در ارائه خدمات مالی شده است

بـــا این حال، فین تـــک چالش های نظارتی مهمی نیـــز به همراه دارد. برای مثال، بســـیاری از 
شرکت های فین تک تحت نظارت سنتی بانک های مرکزی قرار ندارند، که این موضوع می تواند 

.(٢٠١٧ ,Puschmann) منجر به افزایش ریسک های سیستمی شود

بلاکچین یک فناوری دفتر کل توزیع شده است که امکان ثبت غیرقابل تغییر تراکنش ها را 
فراهم می کند. این فناوری تأثیرات گسترده ای بر نظارت بانکی دارد:

• افزایش شـــفافیت: بلاکچین امکان پیگیری لحظـــه ای تراکنش ها را فراهم کرده و احتمال 
.(٢٠٠٨ ,Nakamoto) وقوع فساد مالی را کاهش داده است

فین تک و نقش آن در تحول نظام بان�

ب�کچین و تأثیر آن بر شفافیت و نظارت ما�

نمودار بصری تأثیر فین تک بر کارایی، رقابت و تجربه مشتری

• کاهـــش تخلفـــات مالی: سیســـتم های 
ــی بر بلاکچیـــن می توانند از پول مالی مبتنـ

 شـــویی و تأمیـــن مالی تروریســـم جلوگیری 
کننـــد، زیـــرا تمامـــی تراکنش ها بـــه صورت 
 ,.Böhme et al) می شـــوند  ثبـــت  شـــفاف 
٢٠١٥). بـــا این حال، برخی از محققان اشـــاره 
کرده انـــد کـــه اگرچـــه بلاکچیـــن شـــفافیت 
تراکنش ها را بهبود می بخشـــد، اما ناشناسی 
ــی  تراکنش هـــا و آدرس هـــا می توانـــد ردیابـ
 Narayanan) هویت کاربران را دشـــوار سازد
et al., ٢٠١٦). علاوه بر این، برخی از مطالعات 
نشـــان داده اند کـــه سیســـتم های پرداخت 
غیرمتمرکز مانند بیت کوین هنوز می توانند 
ــی نظیر پول شـــویی  بـــرای مقاصـــد غیرقانونـ
 .(٢٠١٩  ,.Foley et al) شـــوند  اســـتفاده 
همچنیـــن، شـــبکه های خصوصـــی بلاکچین 
ممکن است شفافیت کمتری داشته باشند، 
که منجر به چالش هـــای نظارتی در پیگیری 

.(٢٠١٥ ,Zohar) تراکنش ها می شود

• حذف واســـطه ها: بانک ها و مؤسســـات 
مالی ســـنتی که نقش واسطه در تراکنش ها 
را ایفا می کنند، با گســـترش بلاکچین ممکن 
است بخشی از کنترل خود را از دست بدهند 
(Yermack, ٢٠١٧) . ســـایر مطالعـــات نیز به 
ایـن نکــــــته اشـــــاره کرده اند کـه بلاکـچـین 
می توانـــد باعث کاهش نقش واســـطه ها در 
سیستم های مالی شود، که این امر می تواند 
به افزایش کارایـــی و کاهش هزینه ها منجر 
گـــردد (Catalini & Gans, ٢٠١٦). همچنیـــن، 
ظهور فناوری های غیرمتمرکز باعث می شود 
که خدمات مالی خارج از چارچوب های سنتی 
بانک هـــا و مؤسســـات مالـــی انجـــام شـــود 

,.Narayanan et al)
بـــا وجود این مزایـــا، بلاکچین چالش هایی 
نیز ایجاد کرده اســـت. برای مثال، ناشـــناس

شـــبکه های  برخـــی  در  تراکنش هـــا   بـــودن 
بلاکچین، اجـــرای مقررات نظارتی را دشـــوار 

.(٢٠٢٠ ,.Zhang et al) کرده است

نمودار بصری نقش بلاکچین در افزایش شفافیت و امنیت مالی
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یکـــی از مهم ترین چالش های نظارتـــی مرتبط با فین تک و بلاکچین، عدم هماهنگی مقررات 
در ســـطح بین المللی اســـت. بانک های مرکزی و نهادهای نظارتی هنوز چارچوب مشخصی برای 
مدیریـــت این فناوری ها تدوین نکرده اند (Zavolokina et al., ٢٠١٦). چالش های اصلی شـــامل 

موارد زیر است:

• افزایـــش تهدیـــدات امنیتی: گســـترش خدمات مالـــی دیجیتال، خطر حملات ســـایبری و 
.(٢٠١٧ ,Kshetri) سوءاستفاده از داده های مالی را افزایش داده است

• عـــدم شـــفافیت در مقـــررات رمزارزها: 
بســـیاری از کشـــورها هنوز چارچوب قانونی 
مشـــخصی برای مدیریت رمزارزها ندارند، که 
این موضوع باعث افزایش ریسک های مالی 

.(٢٠١٩ ,.Foley et al) شده است
• نظـــارت بـــر شـــرکت های غیرمتمرکـــز: 
بســـیاری از شـــرکت های فین تـــک خـــارج از 
چارچـــوب نظارتی بانک هـــای مرکزی فعالیت 
مـی کنند، کـــــه این امـــر می تواند مــنجر به 
 Ehrentraud) بی ثباتی در سیستم مالی شود

.(٢٠٢٠ ,.et al

.(٢٠١٦ ,.Zavolokina et al)
٣. تدوین مقررات تطبیقی: اســـتفاده از 
قوانیـــن منعطـــف که متناســـب با ســـرعت 
تغـیـیرات فــــناوری بـه روزرســـــانی شـــونـد، 
می توانـــد کارایـــی سیســـتم های نظارتـــی را 

.(٢٠١٧ ,.Gomber et al) افزایش دهد

 و نظارت لحظه ای بر فعالیت های مالی کمک 
.(٢٠١٨ ,Anagnostopoulos) کنند

٢. همکاری بین المللی در تنظیم مقررات: 
هـماهـنگی بــــین کشـورهــا در زمـینه نظارت 
بر رمـزارزهــــا و تـراکـنش هـــــای بین الـمــللی 
می تواند به کاهش تخلفات مالی کمک کند 

چالش های نظار� و ر�سک های مرتبط با فناوری های ما� نوین

مـــا� نویـــن  فناوری هـــای  بـــر  نظـــارت  بهبـــود  بـــرای  پیشـــنهادی  راهکارهـــای 
برای مقابله با چالش های نظارتی ناشـــی از 
فین تک و بلاکچین، راهکارهای زیر پیشنهاد 

شده است:
ــی  نظارتـ فناوری هـــای  از  اســـتفاده   .١
(RegTech): هـــوش مصنوعـــی و داده کاوی 
می توانند به شناسایی تراکنش های غیرعادی
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طــور لحظه ای تراکنش ها  را پایش کرده و هر 
گونه تخلف یا تراکنش مشکوک را شناسایی 
کنند. این نوع فناوری ها قادرند ریســـک های 
مربوط به پول شـــویی و دیگر تخلفات مالی را 
بـــه حداقل رســـانده و فرآیندهـــای نظارتی را 
ســـریع تر و کارآمدتـــر کننـــد. همچنین، این 
ابزارهای نظارتی می توانند به کاهش هزینه ها 

و افزایش دقت در نظارت کمک کنند.
راهـــکار دیگر، تدویـــن مقـــررات تطبیقی 
است. بدین معنا که نهادهای نظارتی باید به

 طور مســـتمر و با توجه به ســـرعت تحولات 
فنـــاوری، قوانیـــن و مقـــررات خـــود را بـــه

 روزرســـانی کنند. بـــه این ترتیـــب، مقررات 
موجـــود باید به گونـــه ای طراحی شـــوند که 
بتواننـــد به ســـرعت بـــا تغییـــرات در دنیای 
دیجیتال هماهنگ شوند و توانایی مقابله با 
مشـــکلات جدید را داشته باشند. استفاده از 
مقررات منعطف که بتوانند به طور مستمر با 
از  ــی هماهنـــگ شـــوند،  پیشـــرفت های فنـ

اهمیت زیادی برخوردار است.
همچنیـــن، همکاری هـــای بین المللـــی در 
زمینـــه تنظیم مقـــررات نیـــز می تواند یکی 
دیگـــر از راهکارهای اساســـی باشـــد. چرا که 
فین تـــک و بلاکچین به ویژه در ســـطح بین

 المللی به سرعت در حال گسترش هستند و 
بـــرای مدیریـــت ریســـک های ناشـــی از این 
فناوری ها، نیاز به هماهنگی جهانی در زمینه 
مقررات و نظارت اســـت. کشورهای مختلف 
باید بـــا همکاری یکدیگـــر، قوانین واحدی را 
بـــرای مدیریت رمزارزهـــا و تراکنش های بین

 المللی تدویـــن کنند تا از بروز هرگونه تضاد 
در قوانیـــن و ایجـــاد فضاهـــای قانـــون گریز 
جلوگیری شـــود.در نهایت، باید توجه داشت 
که هرچنـــد فین تک و بلاکچیـــن امکانات و 
فرصت های جدیدی برای نوآوری و پیشرفت 
در سیســـتم های مالـــی فراهـــم کرده اند، اما 
بایـــد از آن ها بـــا احتیاط و همـــراه با تدابیر 
نظارتی مناســـب اســـتفاده شـــود. نهادهای 
نظارتی بایـــد به طور فعـــال از ابزارهای نوین 
بـــرای نظـــارت بـــر فناوری هـــای مالـــی نوین 
استفاده کنند و در عین حال، مقررات خود را 
متناسب با تحولات روزآمد کنند. استفاده از 

نظارتـــی،  پیشـــرفته  فناوری هـــای 
تدوین مقررات انعطاف پذیر و 

بـــروز بی ثباتی هایـــی در سیســـتم های مالی 
شده اســـت. در کنار این چالش ها، بلاکچین 
به عنوان یکـــی از فناوری هـــای نوین، دارای 
ویژگی هایی اســـت که می تواند غیرمتمرکز، 
بانک هـــا و نهادهـــای نظارتی قـــادر به کنترل 
کامـــل جریان پـــول و فعالیت هـــای مالی به 
شـــیوه های ســـنتی خود نیســـتند. بـــه این 
ترتیـــب، چالش های ناشـــی از این تحول به 
شـــکل خــــاص، نظـــارت بـــر تراکــنش هـــــا و 
شـــرکت های غیرمتمرکز است که هم اکنون 
به دلیل فقـــــدان نظـــارت کافی، موجب بروز 
بی ثباتی هایی در سیســـتم های مالی شـــده 
اســـت. در کنـــار این چالش هـــا، بلاکچین به 
عــــنوان یکـــی از فناوری هـــای نویـــن، دارای 
ویژگی هایی اســـت کـــه می تواند به کاهش 
تخلفـــات مالـــی کمک کنـــد. سیســـتم های 
ــی بـــر بلاکچیـــن از شـــفافیت بـــالایی  مبتنـ
برخوردارنـــد، چرا کـــه تمامـــی تراکنش ها در 
شـــبکه های توزیع شده ثبت می شوند و این 
امکان را می دهند تا تمامی فرآیندهای مالی 
به صـــورت غیرقابـــل تغییـــر و در دســـترس 
باشـــند. از این رو، فســـاد مالی، پول شویی و 
تأمین مــــالی تروریسم به شدت مـحـــــدود 
می شـــود، چرا که تمام فعالیت های مالی در 
این سیســـتم ها به طور شفاف قابل پیگیری 
هستند. با این حال، همان طور که اشاره شد، 
یکی از چالش های اصلی بلاکچین ناشـــناس
 بودن برخی تراکنش ها و ماهیت غیرمتمرکز 
این شبکه ها است که اجرای مقررات نظارتی 
افزایـــش  طرفـــی،  از  می کنـــد.  پیچیـــده  را 
تهدیدات سایبری و سوءاستفاده از داده های 
مالـــی بـــه خطـــرات جدیـــدی بـــرای امنیت 
سیســـتم های بانکی تبدیل شـــده است که 
باید با تدابیر خاص و به روز مقابله شود. برای 
غلبه بر این چالش ها و بهبود فرآیند نظارتی، 
راهکارهایی پیشنهاد شده است که می توانند 
به نهادهـــای نظارتی در تطبیق با فناوری های 
نویـــن کمک کننـــد. یکـــی از ایـــن راهکارها، 
 (RegTech) اســـتفاده از فناوری های نظارتی
اســـت که به نهادهای نظارتی این امـــــکان را 
می دهــــد تا با استفاده از هـوش
داده هـا  تحلیل   مــصنوعی، 
بـــه داده کــــاوی،  و 

 

در دهه های اخیر، ظهور فناوری های نوین 
نظیر فین تک و بلاکچین به طرز چشمگیری 
در حـــال تغییر و تحول ســـاختارهای ســـنتی 
بانکداری و خدمات مالی بوده است. فین تک 
به عنـــوان یـــک مفهـــوم جدید کـــه تلفیق 
فناوری هـــای نویـــن با خدمات مالی اســـت، 
توانسته است به طور مؤثری کارایی، سرعت 
و دسترسی به خدمات مالی را بهبود بخشد. 
از طرف دیگر، بلاکچین با ساختار غیرمتمرکز 
و شـــفاف خـــود که قابلیـــت ثبـــت و تأیید 
تراکنش هـــا را بـــه شـــکلی ایمـــن و غیرقابل 
تغییـــر فراهـــم مـــی آورد، به عنـــوان یکی از 
فناوری هـــای پیشـــرفته در حـــوزه مالـــی به 
کاهش فساد و تخلفات در نظام بانکی کمک 
کرده اســـت. این فناوری ها به همراه مزایای 
قــــابل توجـــــهی که دارنـــد، مـــــوجب ایجاد 
چالش های جدید در عرصه نظارتی و تنظیم 
مقررات شـــده اند که نهادهای نظارتی سنتی 
برای مقابله با آن ها نیاز به بازنگری اساســـی 
دارنـــــد. یــــکی از بزرگ تـریــــن چــالـــش هـــا، 
چارچوب هـــای  نداشـــتن  و  عدم هماهنگـــی 
نظارتی واحد در ســـطح بین المللی است. در 
حالی که فین تک و بلاکچین به ســـرعت در 
حال گسترش هستند، بســـیاری از نهادهای 
نظارتـــی و بانک هـــای مرکزی هنـــوز قادر به 
پاسخگویی به این تحولات نیستند. مقررات 
ســـنتی که عمدتاً بر اســـاس سیســـتم های 
متمرکـــز و گزارش های مالـــی دوره ای طراحی 
شـــده اند، قـــادر بـــه مقابله با ســـرعت بالای 
تغییرات در دنیای دیجیتال نیســـتند و این 
موضوع منجر به ایجاد ریســـک های جدید از 
جمله تهدیدات امنیتی ســـایبری، پول شویی 
و نوســـانات غیرقابـــل پیش بینی در بازارهای 
مالی می شـــود. عـــلاوه بر این، با گســـترش 
اســـتفاده از رمزارزها و سیستم های پرداخت 
غیرمتمرکز، بانک هـــا و نهادهای نظارتی قادر 
به کنتـــرل کامل جریان پـــول و فعالیت های 
مالی به شیوه های ســـنتی خود نیستند. به 
این ترتیب، چالش های ناشـــی از این تحول 
به شـــکل خـــاص، نظـــارت بـــر تراکنش ها و 
شرکت های غیرمتمرکز است که هم اکنون 

به دلیـــل فقدان نظـــارت کافی، موجب 
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بهره برداری بهینه از پتانسیل های فین تک و 
بلاکچین در نظام بانکی کمک کنند. با انجام 
ایـــن اقدامات، می توان به یـــک نظام بانکی 
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میزان تولید و رشـــد اقتصادی هر کشوری وابستگی 
قابـــل توجهی با منابع مالی در دســـترس دارد. تولید 
نیازمنـــد پول اســـت و پول را نیز بـــدون ارائه وثیقه 
کافی به  تسهیلات دهنده نمی توان دریافت کرد. هر 
چقدر میـــزان و نوع اموالی که در یک فضای حقوقی 
روشـــن به عنوان وثیقه قابل استفاده است افزایش 
یابد ارائه یک وثیقه مناسب توسط توسط تسهیلات 
گیرنده ســـاده تر خواهد شـــد و بدین وسیله یکی از 
پایه هـــای دریافت تســـهیلات و تأمیـــن مالی بهتر 
محقق می شودمناســـب توسط تسهیلات گیرنده نیز 
ساده تر خواهد شـــد و بدین وسیله یکی از پایه های 
دریافت تسهیلات و تأمین مالی بهتر محقق  خواهد 
شد. امروزه شرکت های سهامی نقش مهمی در جمع 
کردن ســـرمایه اشـــخاص و جهت دهی آن به سمت 
تولید دارند. در ازای ســـرمایه گذاری اشـــخاص در این 
شرکت ها به ایشان سهم داده می شود و به ویژه در 
کشـــورهای پیشـــرفته ســـهم از دارایی های با ارزش 
اشخاص محسوب می شود. با توجه به اینکه در حال 
حاضر ملاک سرمایه واقعی اشخاص را تنها نمی توان 
اموال مادی آن ها قرار داد و اموال اعتباری مثل اوراق 
بهادار نیز جزء با اهــــمیتی از سرمایه افـراد را تشکیل 
مـی دهـــــند؛ از ایـــن رو مســـــئله وثیـقه گــــذاردن و 
مـاهــــیت و احـــــکام آن مــطــــرح مـی گــــردد. ایـــن 
پژوهـــــش به این ســوالات پرداخته است که سهام 
شرکت های سهامی از نظر تقسیم بندی نوین اموال 
و هم چنین ماهیت دینی و عینی، چه هویتی دارد؟ 
وثیقـــه چه وجه افتراقی بـــا رهن دارد و آیا قانونگذار 
آن را پذیرفته اســــت؟ ســهام شرکت های سهامی را 

می توان به توثیق نهاد؟

در دنیـــای امـــروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار بـــه عنوان دارایی های نوین، 
بخش مهمی از ســـرمایه اشخاص محســـوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی 
کـــه از این اموال می شـــود امکان وثیقه گذاردن آن هـــا اهمیت ویژه ای دارد. این 
پژوهـــش بـــا روش توصیفی – تحلیلی، در صدد مطالعه احـــکام راجع به توثیق و 
وثیقه گذاری ســـهم می باشـــد. یافته های پژوهش نشـــان می دهد سهم از نظر 
تقســـیم بندی اموال به صورت نوین، جزء اموال ناملموس اســـت اگر چه در یک 
ســـند بازتاب پیدا کرده اما اگر ورقه ســـهم نبود ســـهم از بین نمی رفت. از لحاظ 
ماهیت عینی و دینی ماهیتی مرکب دارد ولی جنبه دینی آن غالب اســـت. علی 
رغم این که در بســـیاری از نظام های حقوقی امکان وثیقه ســـهام مورد شناسایی 
قرار گرفته اســـت، در نظـــام حقوقی ایران بنا به رویکرد قانـــون مدنی که وثیقه
 گـــذاری را در قالـــب رهن می داند، طبق ماده ۷۷۴ قانون  مدنی «مال مرهون بايد 
عين معين باشد» ماده ۷۷۲ قانون اخیر بیان می دارد «مال مرهون بايد به قبض 
مرتهن یا به تصـــــرف کسی بین طرفین معامله می گـــــردد داده شـــــود» و ماده 
۷۷۵ این قانون مــقرر می دارد «برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن 
داده شود» امکان به رهن گذاشتن سهام کنار گذاشته شــده است. بنا به قانون 
تجارت امکان توثیق سهام شرکت های سهامی به صراحت بیان نشده است. اما 
قانون گذار در قوانینی از رویکرد سنتی خودش فاصله گرفته است، بنا به تصریح 
تبصره ۲ ماده ۴۷  اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رهـــن سهام 
شـــــرکت را پذیرفته اما هــــــمان طـــــور که بیان می شود رهن باید ثابت در ذمه 
راهن باشـــد و شـــامل جبرانی که ممکن است در آینده ایجاد گردد نمی شود. حال 
با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت های کشور سال ۱۴۰٣، بر اساس 
ماده ۷ همه اموال قابل توثیق می باشند یعنی به نظر می رسد وثیقه گذاری حتی 

زمانی که سبب دین ایجاد نشده است را شامل می شود.
واژگان کلیدی: سهم، رهن، نظريه های حق مالکانه، وثیقه، توثیق سهام
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مقـــــــدمه
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه زنجان
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۱.۲ حق و انواع آن
حقـــوق دانان تقســـیم بندی های متفاوتی از حـــق ارائه داده اند یکـــی از مهم ترین این 
تقسیم بندی ها به اعتبار هدف تقسیم حق به دو دسته حقوق مالی و غیرمالی است. اگر 
حق مســـتقیما دارای ارزش مالی باشـــد آن را حق مالی می گویند که به نوبه خود به دو 
دســـته عینی و دینی تقسیم می شـــود. حقوق عینی حقوقی هستند که مالی که متعلق 
ــی اصلی و حق عینی تبعی  آن قرار می گیرد عین خارجی اســـت و به دو دســـته حق عینـ
تقســـیم می شـــود. حق عینی اصلی حقی است که به انســـان اختیار استفاده و انتفاع از 
چیزی را به طور کامل یا ناقص می دهد و حق عینی تبعی نیز حقی اســـت که به موجب 
آن عیـــن معینی وثیقه طلب طلبـــکاران قرار می گیرد و به آنان این اجازه را می دهد که 
در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین˛ طلب خود را از آن محل استیفاء کنند. اما اگر 
حق مســـتقیماً ارزش مالی نداشته باشـــد آن را حق غیر مالی می نامند. (کاتوزیان؛ ۱۴۰۱: 

 (۱۸
در تعریف حق دینی نیز چنین آمده است که حق دینی حقی است که شخص نسبت 
به دیگران پیدا می کند و از رابطه قانونی بین دو شـــخص ناشـــی می شـــود و شـــخص به 
موجـــب آن می توانـــد انجام دادن کاری را از دیگران بخواهد یا می تواند به صورت تعهد 
بـــه انجام نـــدادن عملی صورت بگیرد.  موضوع حق دینی مطالبه حق اســـت و متعلق آن 
عمل مـدیون می باشـد. حـق دینی رابطه ای حقوقی را ایجاد می کند که مورد حمایت قانون

 گذار است.

۱.۱ ســـــهـام
سهم در لغت در معانی حصه، بهره و بیم 
به کار رفته اســـت. در اصطـــلاح حقوقی نیز 
ســـهم از معنای لغوی خود دور نیفتاده و به 
معنـــای بهره و نصیـــب به کار رفته اســـت. 
لایحـــه اصلاحی مصوب ۱۳۴۷ برخلاف قانون 
تجـــارت مصـــوب ۱۳۱۱ که تعریفی از ســـهام 
ارائـــه نکرده بـــود˛ درماده ۲۴ خود ســـهام را 
چنیـــن تعریف می کند {ســـهم قســـمتی از 
سرمایه شرکت اســـت که میزان مشارکت و 
تعهـــدات و منافـــع صاحـــب آن در شـــرکت 
ســـهامی را مشـــخص می نماید. ورقه ســـهم 
سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد 
ســـهامی اســـت که صاحب آن در شـــرکت 

سهامی دارد.}
با توجـــه به ایـــن تعریف و بـــا عنایت به 
اینکه دارندگان سهام در شرکت های تجاری 
بـــرای دریافـــت آن میزان مشـــخصی ســـهم 
الشـــركه تحویل شرکت داده اند و یا تعهد به 
تحویـــل آن دارند˛ به نظر می رســـد این برگ 
دارای ارزش اقتصـــادی باشـــد. حقوقدانـــان 
حقوق تجارت برای دارندگان سهام دو ارزش 
اقتصادی را به رســـمیت شناخته اند نخست 
سهیم شدن در سود و دوم سهیم شدن در 

دارایی شرکت (اسکینی؛ ۱۴۰۱: ص۹۴)
در حقـــوق انگلیس کامل ترین تعریفی که 
از ســـهم ارائه شده است، تعریفی است که 
توســـط قاضی فـــاول در یک پرونـــده مطرح 
شـــده اســـت به نظر ایشـــان ســـهم نه تنها 
منفعت ســـهامدار در شـــرکت اســـت که در 
درجه اول از لحاظ مسئولیت و در درجه دوم 
از نـظـــــر مـنفــعت با مـــــبلغی پــول ارزیـابی 
می شـــود و متضمـــن پیمانهـــای دو طرفه ای 
است که به وسیله همه سهامداران شرکت 

(٣٠٠.p:٢٠٠٨/ Davies) .منعقد می شود
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وثیقه ثانوی 
مالی اســـت که وثیقـــه دهنده بـــه عنوان 
تکمیل وثیقه اول به وام دهنده به رسم وثیقه 

می دهد. ( جعفری لنگرودی، ١٤٠٣: ص ۷۶۸) 
وثیقه شخصی 

تعهد شـــخصی اســـت که متعهـــد اصلی 
(بدهکار) و یا شریک ضامن (در موارد تضامن) 
می کند و مورد وثیقه تعهد مزبور است. این 
وثیقه در مقابل وثیقه عینی استعمال می شود. 

(جعفری لنگرودی، ١٤٠٣: ص ۷۶۸) 

وثیقه بر اساس دسته بندی های مختلف 
به انواعی تقسیم بندی شده است:

وثیقه استقراضی
 وثیقـــه ای که در مقابل گرفتن قرض داده 
می شود در مقابل وثیقه های غیراستقراضی 
از قبیل وثیقه حسن انجام تعهد یا وثیقه ای 
کـــه کفیل می دهد تا در صورت حاضر نکردن 
مکفـــول عنه از محل وثیقه او میزان معینی 
به نفع دولت ضبط شـــود (جعفری لنگرودی، 

١٤٠٣: ص ۷۶۸)
 

۱.۴ وثیقه
در لغت به معنی استوار و آنچه که 
بـــه آن اعتماد شـــود و محکم کاری کـــردن را گویند. 

وثیقه اصطلاحاً در معانی ذیل به کار رفته است. 
 ۱. در اصطلاح مالی اســـت منقول یا غیر منقول که وام گیرنده تحت یکی از صور 
قانونی از قبیل رهن و یا معامله با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند 
کـــه اگـــر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، 
طلب خود را کلاً يا بعضاً وصول کند بودن وثیقه در تصرف وام دهنده شرط اساسی صدق وثیقه 
نیست یعنی ممکن است وثيقه تحقق پیدا کند و مال مورد وثیقه در اختیار مالک آن باشد. 
۲. مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می شود در این صورت دین بالفعل و محققی 
وجـــود نـــدارد. به عکس رهن و بیع شـــرط که بایـــد در آن ها دین بالفعل در حین عقد باشـــد. 

(جعفری لنگرودی؛ ١٤٠٣: ص ۷۶۷)

از جــمله 
تفاوت های بین حق عینی 

و دینی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ 
ــی ما با دو عنصر ســـر و کار  ۱. در حـــق عینـ
داریم یکی خود عین و دیگری فرد صاحب حق 
است. در حالی که در حق دینی ما با سه عنصر 

مواجه هستیم طلبکار، مدیون و خود دین.
ــی یک شـــی مادی  ۲. موضـــوع حـــق عینـ
خارجی و معین اســـت مثل فلان ماشـــین و 
فلان خانه اما موضوع حق دینی ممکن است 
حســـب مورد انتقال مـــال، انجام فعل یا ترک 

فعل باشد. 
۳. حق عینی در مقابل همه قابل اســـتناد 
است اما حق دینی فقط در برابر مدیون قابل 

استناد است.
۴. حق عینی متضمن حق تعقیب است و 
صاحب آن می تواند مال خود را در دست هر 
کـــس بیابد آن را مطالبه کنـــد اما حق دینی 

این گونه نیست (کاتوزیان؛ ۱۴۰۱، ص۱۸)

۱.۳ مال ملموس و ناملموس 
در حـــال حاضر طبـــق تقســـیم بندی نوین 
اموال، مال به ملموس و ناملموس تقســـیم 
می شـــود. مال ملموس به دارایی هایی اشاره 
دارد که قابلیت لمس و مشـــاهده دارند و بر 
خلاف آن مال ناملموس شـــامل دارایی هایی 

می شود که قابل حس نیستند.
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باریکلو در مقاله ای با عنوان «ماهیت ســـهم و باز خرید آن توســـط صادرکننده» پس از بررســـی 
تحلیل عرفی سهم و بر مبنای تقسیم بندی مزبور آن را مال عینی دانسته که مستقل و تجاری است 
و قابلیت معامله و تملک را دارد و سپس به تحلیل صحت بازخرید آن توسط خود شرکت پرداخته 
است و به این نتیجه رسیده است که علاوه بر اینکه شرکت بایستی اختیار داشته باشد تا سهام 

خود را باز خرید کند، اجازه صدور موقت و قابل خرید را نیز داشته باشد (باریکلو؛ ۱۳۸۵: ۳۸-۱۴)
دشـــتی در مقاله ای تحت عنوان «بررســـی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان و 
ایران» ماهــــیت حقــوقی سـهـم را یک نوع حـــــق دینی می داند کــه در زمــره اموال منقول قرار 
می گیرد و سهامدار مطابق با این نوع حق از منافع شرکت بهره خواهد برد و در صورت انحلال 

شرکت می تواند قسمتی از دارایی آن را مطالبه کند. (دشتی؛ ۱۳۸۹: ۵۳-۳۷) 
 سلطانی و اخوان هزاوه در مقاله ای با عنوان «ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام» پرداخته اند 
و عنوان کرده اند که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق ســـهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف 
نمـــود اصـــل آزادی قراردادی که در ماده ۱۰ قانون مدنی تبلور یافته جایگاه مناســـبی برای توثیق 
سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد. در بخش ماهیت 
حقوقی سهام به بیان دیدگاه های مختلف در این خصوص پرداخته و اظهار نظر در این خصوص 
را منوط به مطالعه اوراق بهادار دانســـته و آن را به مجالی دیگر و مطالعه عمیق ســـپرده است با 

این وجود تأکید بیشتری به عین بودن سهام نموده اند. (سلطانی و اخوان هزاوه؛ ۱۳۹۱: ۱۴۱- ۱۶۱)
شـــریعتی نجف آبادی، عیسایی تفرشی و مرادی در مقاله ای تحت عنوان «حقوق و اختیارات 
ســـهامداران در شـــرکت های سهامی»  به بررسی ماهیت حقوقی ســـهام پرداخته اند و ماهیت 
خاصــــــی برای آن قائل شـــــده و در عین اینکه آن را مــتضمن حــق دینی دانسته اند اوصــاف و 
ویژگی های دیگری نیز بر آن وارد کرده اند در واقع ماهیتی دوگانه برای سهام در نظر گرفته اند. 

(شریعتی نجف آبادی/ عیسایی تفرشی/ مرادی؛ ۱۳۹۲: ۱۰۱-۸۹)

وثیقه عینی 
هرگاه مورد وثیقه، عین و یا حق عینی باشد آن وثیقه را وثیقه عینی می نامند. (جعفری لنگرودی، ص ۷۶۸) 

در گذشته وثیقه در قالب عقد رهن و یا معامله با حق استرداد استفاده می شده است، در  حال حاضر به روز شده که آن را خواهیم گفت.

۱.۵ رهن 
«عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد». این تعریف در ماده ۷۷۱ قانون مدنی بیان شده است. از جمله 
شـــرایط صحت عقد مزبور، عین معین بودن مال اســـت و رهن دین و منفعت و اموال غیر مادی باطل اســـت، مال باید به قبض داده شود و  اگر 

رهن، دین موجود در ذمه باشد، ممکن است.

۲. ماهیت سهام 
ــی اصلاح قســـمتی از قانون   لايحـــه قانونـ
تجـــارت (۱۳۴۷) بـــه ماهیت حقوقی ســـهم 
نپرداخته و تنها در ماده ۲۴ تعریفی از سهم 
ارائه داده است. در ســـایر متون قانونی نیز 
قانونگـــذار موضع خود را در خصوص ماهیت 
حقوقی ســـهم، از این حیث که آیا سهم در 
زمـــرۀ دیـــون بـــوده یا عیـــن تلقی می شـــود  
مشـــخص ننموده و صرفاً از مـــاده ۶۷ قانون 
ــی ۱۳۵۷ می توان نتیجه  اجـــرای احکام مدنـ

گرفت سهم جزء اموال منقول است. 

۲.۱ ماهیت سهام در اقوال حقوقدانان 
عـــده ای بر این عقیده اند کـــه اولاً حقوق 
سهامداران منحصر به مطالبات مالی آنان از 
حيث ســـود و ذخایـــر و اندوخته های قانونی 
نمـی باشــــد؛ ثانیاً حـقــوق ناشــــی از ســهـم 
نمی توانـــد از نوع حق عینی تلقی شـــود اما 
برخی از حقوق سهامداران مانند حق مطالبه 
سود، اوصاف کامل یک حق دینی را دارند که 
ســـهامدار به عنوان داین و شرکت به عنوان 
مـدیــــون بــوده و از ایــــن رو هـر ســهامــدار 
می توانـــد طلـــب خـــود را از شـــرکت مطالبه 
نمــــاید. بـا ایــــن وجــود بـرخــــــی از حــقــوق 
ــی شـــده بـــرای ســـهامدار طبیعت  پیش بینـ
خـــاص و ویـــژه خـــود را دارد لـــذا نمی تـــوان 
مصداقی از حق دینی تصور شـــود. (عیسایی 
تفرشـــی؛ محمد/ شعاریان ســـتاری؛ محمد؛ 

.(۴۹-۲۱ :۱۳۸۱
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معمار اصلی نظریه می دانند. بر اســـاس این 
تئوری تصور بر این اســـت كه يک ســـازمان 
دارای موجودیـــت و حتی شـــخصیتی جدا از 
مالکیـــن خود اســـت و شـــرکت الزاماً معرف 
بنیان گذاران و مالکان خود نمی باشد. دارایی ها 
متعلق بـــه واحد انتفاعی اســـت طلبکاران و 
صاحبان سرمایه نیز ســـرمایه گذاران در این 
دارایی هـــا هســـتند کـــه حقـــوق و ادعاهای 
متفاوتـــی نســـبت بـــه آن دارنـــد. در مـــورد 
ماهیت حقوقی سهام طبق نظریه شخصیت 
مســـتقل در حســـابداری، با توجه بـــه اینکه 
محوریت با شخصیت مستقل شرکت است 
و ســـهامدان تنها یکی از مشارکت کنندگان 
در منافع شرکت هستند لذا شركاء نسبت به 
اموالی که دارایی شـــرکت را تشکیل می دهد  
فاقد هرگونه حق عینی هستند و سهامی که 
در ازای آورده به هر شـــريک داده می شـــود، 
معرف مال معینی از اموال شـــرکت نیســـت 
زیـــرا مالکیـــت آورده ها به شـــخص حقوقی 
شـــرکت تجاری منتقل شـــده است و پس از 
این فقط شـــرکت نســـبت بـــه آورده ها حق 
عینی دارد. صاحب ســـهم نسبت به شرکت 
دارای یک حـــــق دینی اســت که حـسب آن 
می توانـــد نســـبت بـــه آورده خـــود از منافع 
شـــرکت منتفـــع گـــردد و در صـــورت انحلال 
شرکت قسمتی از دارایی آن را مطالبه کند. 

نظریه بنیاد وجوه
یکـــی از نظریه پردازان بـــه نام ویلیام واتر 
عنـــوان می کند این تئوری، عدولی از تئوری 
شخصیت و تئوری مالکانه است. در تئوری 
وجوه رابطه مشـــخصی که در سایر تئوری ها 
که اقدام به شـــخصیت بخشیدن به شرکت 
می شـــود و آن را به عنوان يك واحد حقوقی 
یا اقتصادی می شناسند، مطرح نیست بلکه 
در تئـــوری وجوه يک واحد عملیاتی و مبتنی 
بر فعالیت در کانون توجــــه حـســــابدار قـرار 
می گیرد. این حوزه فعالیت ها که آن را وجوه 
و  دارایی هـــا  از  گروهـــی  شـــامل  می نامنـــد 

 نظریه مالکیت
در ایـــن تئـــوری فـــرض بر این اســـت که 
مالـــکان و واحدهای انتفاعـــی از یکدیگر جدا 
نیســـتند. ایـــن تئـــوری کـــه به اوایـــل قرن 
هجدهـــم بر می گـــردد اقتصادهایی را که به 
طور عمده متشـــکل از واحدهای اداره شـــده 
توســـط مالکان بوده است به خوبی توصیف 
می کند. برخی از صاحب نظران بر این باورند 
که پس از انقلاب صنعتی و تشـــکیل و رشد 
شـــرکت های بـــزرگ در اواخر قـــرن نوزدهم 
تئـــوری مالکانه تعدیل شـــده اســـت. در آن 
زمـــان بســـیاری از اصلاح طلبـــان درخواســـت 
دخالـــت دولـــت را در ایـــن قبیـــل واحدهای 
اقتصـــادی بـــزرگ داشـــتند. نظریه پـــردازان 
تئـــوری مالکانه کوشـــش کردند کـــه مالکان 
واحدهـــای انتفاعـــی را در مرکزیت واحدهای 
انتفاعی قرار دهند و اندازه گیری ســـود قابل 
توزیـــع میان مالکان را به جای تعلق ســـود و 
ســـرمایه به شـــرکت ســـهامی مشـــروعیت 
بخشـــند. در این نظریـــه دارایی ها، متعلق به 
مالکان و بدهی ها، جزء تعهدات آن هاست و 
ســـود حاصل شـــده موجب افزایـــش خالص 
دارایی ها (خالص حقوق صاحبان ســـهام) می
 شـــود. هزینه ها نیز شامل دستمزد کارکنان، 
مالیات و بهره (به جز ســـود ســـهام ممتاز و 
عادی) می باشـــد. بـــه بیان دیگر ســـود 
موجـــب افزایـــش خالص 
دارایی ها یا حقوق 
ســـرمایه  صاحبـــان 

می شود.
(Schroeder & cathey 
,٢٠٢٢ ,p ٥١٧)

نظریه شخصیت مستقل  
باید گفت ایـــن نظریه از 
حقوق، وارد حســـابداری شده 
اســـت ولـــی بـــا ایـــن حـــال در 
حســـابداری، ویلیـــام پیتـــون را

۲.۲ نظریه های حق مالکانه 
ارتباطات و تعاملات شرکت با مالکان آن در نظریه های حق مالکانه مورد توجه قرار می گیرد، 
مهم ترین این نظریه ها عبارتند از نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه، 
نظریه فرماندهی. این نظریه ها در تفســـیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه و 

نیز تعیین اجزای سود و برخی از اعمال و رویه های حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند.

همـــان طـــور کـــه مشـــاهده شـــد بیـــن 
حقوقدانان راجع به ماهیت ســـهام اختلاف 

نظر است.
باید گفت با توجه به ماده ۲۴ لایحه سال ۴۷ 
اصلاح قسمتی از  قانون تجارت، سهام معرف 
دو مفهوم است ۱. قسمتی از سرمایه شرکت ۲. 

ورقه سهم، که سند قابل معامله است. 
از لحاظ مفهوم اول حق ســـهامدار نسبت 
به سرمایه شرکت حق دینی است زیرا حقی 
اســـت که نسبت به شـــرکت دارد و از لحاظ 
مفهـــوم دوم حقی که ســـهامدار نســـبت به 
ورقه ســـهم دارد حـــق عینی اســـت. معین 
بـــودن آن دلیل بـــر موید این حرف اســـت. 
بنابراین ســـهام ماهیتی دوگانـــه دارد یعنی 
ماهیت سهام هم دینی است و هم عینی.

رویکرد عده ای نســـبت به ماهیت ســـهام 
دینی اســـت دلیلی که می آورند براین است 
که اگر ورقه ســـهم نبود، ســـهام که معرف 
ســرمـایه شـرکــــت هـسـت، از بین نمـی رود. 
عـــده ای ماهیت آن را از زاویه عرف بررســـی 
می کنند و بنا به قابل معامله بودن، سهام را 

عینی می دانند.
لـــذا  به نظر می رســـد نمی تـــوان ماهیتی 
مســـتقل برای سهام قائل شد. از دیدگاه این 
تحقیق دینی بودن ســـهم، جنبه غالبی دارد. 
زیـــرا به موجـــب ماده ۷ قانـــون تامین مالی 
تولید و زیر ســـاخت های کشـــور سال ۱۴۰۳، 
همه اموال و دارایی ها قابل توثیق می باشند. 
ــی فقط اعیان  در حالـــی که طبق قانون مدنـ
معین قابل ترهین بودند. ســـپس در تبصره 
بیان شـــده قانون ۱۴۰۳ قبض، شرط صحت 
معامله نیست در حالی که طبق قانون مدنی 
قبض، شـــرط صحت رهن بـــود. دلیل دیگری 
که لازم به بیان اســـت ورقه سهم به اعتبار 
مفاد خود معتبر است و به خودی خود دارای 
ارزش نیســـت وقتی یک ســـند قابل معامله 
است، به اعتبار ارزش حق موضوع آن است.
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٤. توثیق سهام شرکت های سهامی
در حال حاضر سهام شرکت های سهامی را 
می توان وثیقه گذاشـــت به موجب ماده ۷ 
قانـــون تامین مالی تولید و زیرســـاخت های 
کشـــور مصوب ســـال ۱۴۰۳ «کلیـــه اموال و 
دارایـــی هـــا اعم از عیـــن، منفعـــت، طلب و 
بهادار...........قابل  مالـــی...........اوراق  حقـــوق 
توثیق می باشـــند و طبق تبصره ماده قبض، 
شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این مانع 
از قبض مال و دارایی توسط نهاد وثیقه پذیر 

نیست.»
سوالی که ممکن است در ذهن خطور کند 
ایـــن اســـت کـــه آیـــا قبـــل از ایـــن قانـــون

می توانستیم سهام را به وثیقه بگذاریم؟ 
در جواب باید گفت در سال ۸۷ با تصویب 
قانون اجرای سیاســـت های کلـــی اصل ٤٤ 
قانون اساسی با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۷  
«دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به 
سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال 
در بـــازار یک کالا یا یک خدمت مشـــروط به 
ایـــن که منجـــر به اعمـــال حـــق رای در این 
شـــرکت ها با بنگاه ها نشـــود»، رهن ســـهام 
شـــرکت ها را به رســـمیت شـــناخته بود اما 
توثیـــق یا وثیقه نبود به این دلیل که رهن، 
دین موجود در ذمه می باشد اما وثیقه بنا به 
قراین متفـــاوت از رهن اســـت وثیقه، دین

تعهدات مربـوطه و سـرانجام محدودیت هایی 
فعالیت هـــای  نشـــان دهنده  کـــه  می شـــود 
اقتصـــادی خاص می گـــردد. بر اســـاس این 
تئوری، دارایی ها نشان دهنده خدمات آینده 
به وجوه یا واحد عملیاتی هستند و بدهی ها 
نشان دهنده محدودیت هایی بر روی دارایی ها 
می باشـــند. بـــا توجه بـــه این نظریه چــــون 
واحدهای عملیاتی نقش محوری را دارند که 
خود نیز جزئی از شـــخصیت مستقل هستند 
و نـــه ســـهامداران، می تـــوان نتیجه گرفت 
ماهیت حقوقی در این جا هم دین محسوب 

(٧٥ p,٢٠٢١,kim & james) .می شود

نظریه فرماندهی (مدیریت)
یکـــی از نظریـــه پردازان اســـترالیایی که از 
مفاهیم وجوه و شخصیت حسابداری راضی 
نبوده به نام گلدبرگ (۱۹۶۵) تئوری مدیریت 
را تدوین و ارائه کرده اســـت گلدبرگ عنوان 
مـــی دارد که مدیریت نیاز به اطلاعات دارد تا 
بتواند وظایف کنترل و برنامه ریزی خود را از 
جانب مالکان انجام دهد البته مدیر در نقش 
خود بـــه عنوان امانـــت دار نباید نســـبت به 
ســـرمایه گذاران دیـــدگاه فرماندهی داشـــته 
باشـــد. (kim & james,٢٠٢١,p ٧٧) در ایـــن 
تئـــوری دربـــاره ماهیت ســـهام اختلاف نظر 
هســـت ولـــی باید گفـــت چون با تاســـیس 
شـــرکت و تولد شـــخص حقوقـــی، مالکیت 
آورده هـــا انتقال می یابد و ســـهامداران دیگر 
سهمی از مال شرکت ندارند، آن را باید دینی 

بدانیم. (ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۴۵)
در آخـــر لازم به بیان اســـت هیـــچ یک از 
نظریه ها نمی تواند مبنایی دقیق برای تفسیر 
تمـــام واحدها و رویدادهـــای اقتصادی ارائه 

بدهند.
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۳. افتراق بین وثیقه و رهن 
در گذشـــته وثیقه بنابه بررســـی نظرات فقهای امامیه تفاوتی با رهن نداشـــت و رهن را به 
عنوان وثیقه دین معرفی می کردند و خود وثیقه را به عـــــنوان عــقـــــدی مستقل به حـــــساب 
نمی آوردنـــد. مقنـــن قانون مدنی نیز به تبع از فقه در مـــاده ۷۷۱ «رهن را مالی برای وثیقه به 
داین می داند». و از جمله شرایط آن دین موجود در ذمه می باشد. با توجه به آنچه گفته شده 
بود واضح است مورد رهن بسیار محدود شده و برخی برای مرتفع ساختن این موضوع تلاش 

کرده و برای متفاوت کردن وثیقه از رهن دلایلی آورده اند.
باید بگوییم وثیقه در حال حاضر به روز شده است. طبق بند ض ماده ۱ قانون تامین مالی 
تولید و زیرســـاخت ها ســـال ۱۴۰۳ «وثیقه مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت 
قرارداد در گرو قرار داده می شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است» بنابراین به 
صــــــراحت می توان گفت توثیق اعــــــم از رهــــــن اســـت و ســـایر معاملات این چنینی را هم 
دربرمی گیرد. هم چنین خود نوعی قرارداد می باشد طبق ماده ۹ «دستورالعمل تنظیم قراردادها 
و فرایندهـــای آن بـــا ارا ئـــه وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شـــورا می رســـد. جزییات 
اطلاعات مربوط تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر ابلاغ می شود».

هم چنین در قانون نمونه آنســـیترال حق وثیقه ایجاد نمی شـــود مگر این که قرارداد وثیقه 
منعقد شده باشد.

بـــه موجب پاراگراف ۲۶ مـــاده ۲ قانون نمونه «قرارداد وثیقه بین وثیقـــه گذار و وثیقه گیر 
اســـت که موجب ایجاد حق وثیقه می شـــود . نامگذاری طرفین تغییـــری در ماهیت قرارداد 

وثیقه ایجاد نمی کند.»
بر اســـاس قانون نمونه وثیقه گذار شخصی اســـت که با هدف تضمین تعهد خود یا شخص 
دیگر مبادرت به ایجاد حق وثیقه می نماید و وثیقه گیر شخصی است که یک حق وثیقه دارد.  
(٦٥ p ,٢٠١٠ ,Uncitral) .قرارداد وثیقه نسبت به وثیقه گیر جایز و نسبت به وثیقه گذار لازم است



مقرر شـــده اســـت «ســـامانه ای که کلیه 
اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از 
معرفی مـــال و دارایـــی، درخواســـت ترهین، 
ارزش گذاری، اجرا و آزادســـازی وثایق و سایر 
اطلاعـــات مورد نیـــاز را دربرگرفتـــه و به هر 
وثیقـــه یـــک شناســـه یکتا اختصـــاص می

 دهد.»همان طور که مشـــاهده شد از معرفی 
مال تا آزادســـازی وثایق برعهده نهاد وثیقه 
پذیر می باشد. نکته حائز اهمیت این است 
اجـــرای وثیقـــه، وصـــول مطالبـــات، ایفـــای 
تعهدات و امور دیگر از محل وثیقه صرفا در 
صورتی ممکن اســـت که وثیقه ثبت شـــده 
باشـــد و شناسه یکتا دریافت شده باشد. به 
اســـتناد ماده ۸ تبصره ۱ «نهـــاد وثیقه پذیر 
مکلف اســـت اطلاعات موضوع بند " ژ " ماده 

۱ این قانون را در سامانه ثبت نماید. 
پـــس از ثبت وثیقـــه و دریافت شناســـه 
یکـــــتا اوراقــــی، به نام اوراق وثیقه مــنتشر 

می شود. 
طبـــق ماده ۱ بنـــد ص «اوراق وثیقه، اوراق 
بهـــادار قابل انتقالی اســـت که مشـــخصات 
وثیقه، مشـــخصات قرارداد وثیقـــه و تاریخ 
سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق 
وثیقه تنها بر پایه دارایی های پذیرفته شده 
در ســامــــــانه جامــع وثایــــق قـابـل انتشــــار 
می باشند» دســـتورالعمل انتشـــار این اوراق 

توسط شورای ذکر شده در قانون است. 

آیا نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اســـناد 
رسمی هست؟ 

خیر مگر مال وثیقه گذاشـــته شـــده مال 
غیر منقول باشد که علاوه بر این که باید در 
ســـامانه جامع وثایق به ثبت برســـد باید در 
ســـامانه ثبت اســـناد و املاک کشور و دفاتر 
اســـناد رسمی ثبت شو د. به استناد تبصره ۲ 
مـــاده ۹ «حکم این ماده نافـــی احکام قانونی 
ثبت رهن و وثیقه املاک نزد ســـازمان ثبت 

اسناد و املاک کشور نیست.»

است لکن ســـردفتر مکلف است مراتب را 
حســـب مورد به دفتر ثبت ســـهام شرکت یا 
اداره ثبت شرکت های شـــهر مربوطه اعلام 
نماید» از ظاهر این مقرره متوجه می شـــویم  
تنطیم ســـند توثیق سهام توسط سردفتران 
اسناد رســـمی اختیاری اســـت و با توجه به 
تحقیقات صورت گرفته عملا اکثر سردفتران 
توثیق ســـهام شرکت های ســـهامی را ثبت 
نمی کردنـــد اما با تصویب قانون ۱۴۰۳ روش 

وثیقه بیان شده است.
برای توثیق ســـهام، وثیقه گذار به وثیقه 
پذیر درخواست قرارداد وثیقه را می دهد. در 
ایـــن صورت قراردادی با عنوان قرارداد وثیقه 
بین دو طرف منعقد می شود. وثیقه نزد نهاد 
وثیقـــه پذیر امانـــت می ماند تـــا درصورت 
ایفای تعهدات، نهاد وثیقه پذیر نســـبت به 
آزاد سازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه 
اقدام می نماید. به اســـتناد ماده ۸ بند الف 
«در صـــورت درخواســـت وثیقه گـــذار، نهـــاد 
در چهارچـــوب  اســـت  وثیقه پذیـــر مکلـــف 
قراردادی که با رعایت موازین شـــرعی تنظیم 
شده است متناسب با بازپرداخت هر بخش 
از اعتبـــارات اعطایـــی و یـــا ایفـــای تعهدات 
نســـبت بـــه آزادســـازی وثیقـــه مـــازاد و یـــا 
ــی وثیقـــه اقـــدام نمایـــد. پرداخت  جایگزینـ
و  ــی  جایگزینـ کارشناســـی،  هزینه هـــای 
آزادســـازی وثیقـــه برعهده وثیقـــه گذار می

 باشد.»
نهاد وثیقه پذیر باید کلیه اطلاعات مربوط 
بـــه توثیق را در ســـامانه جامـــع وثایق ثبت 
نماید. ســـامانه جامع وثایـــق در ماده ۱ بند ژ 

ممکن اســـت برای روش وثیقه گذاری به 
دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب سال 
۸۹ اســـتناد شـــود اما لازم به ذکر است این 
دســـتورالعمل مخصوص نهادهـــای بورس و 
فرابـــورس هســـت در حالی که همه ســـهام 
شرکت های ســـهامی شـــرایط حضور در این 

نهادها را ندارند. 

ممکن اســـت برای روش توثیق، به جواب 
کمیتـــه وحـــدت رویـــه کانون ســـردفتران و 
دفتریاران در پی سوالات دفاتر اسناد رسمی 
ــی بـــر تنظیم اســـناد مربوط بـــه ترهین  مبنـ
سهام شـــرکت ها در سال ۸۹ اســـتناد شود.  
«ورقه ســـهم، ســـند قابل معامله ای اســـت 
...........بارعایت اساســـنامه شـــرکت و وثیقه 
نهـــادن آن بلامانع و مالا قابل صدور اجرائیه 

آتی در ذمه را هم در بر می گیرد. برای تایید  این موضوع اســـتناد می شـــود به ماده ۱۱۴ لایحه 
اصلاح قســـمتی از قانون تجارت سال ۴۷ که درباره وثیقه سهام مدیران شرکت هست مــــقرر 
می دارد «این ســـهام، برای تضمین خســـاراتی که ممکن اســـت از تقصیرات مدیـــران منفردا یا 
مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری 
مفاصا حســـاب دوره تصدی خود در شـــرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق 
شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند» به علاوه این مورد، روش توثیق نیز بیان نشده بود.
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ــی قبل از  آیـــا تـــا قبـــل از ســـال ۸۷ یعنـ
تصویب قانون  اجرای سیاســـت های کلی 
اصـــل ٤٤  قانون اساســـی، توثیق ســـهام 

صورت می گرفت؟ 
برای جواب به این سوال باید قانون مدنی 
و قانون تجارت را در این زمینه بررســـی کرد. 
از لحـــاظ قانون مدنی چـــون وثیقه در قالب 
رهـــن بود و از شـــرایط صحت قـــرارداد رهن، 
معین بـــودن عین و قبض آن اســـت (مواد 
توثیـــق  نمی توانســـت  ق.م)،   ۷۷۲ و   ۷۷۴

سهام صورت بگیرد.
در قانـــون تجارت برای توثیق ســـهام،  به  
مواد ۴۱ و ۱۱۴ لایحه ســـال ۴۷ قانون تجارت 
استناد می شد. در جواب باید گفت ماده ۴۱ 
راجـــع به نقـــل وانتقال ســـهام شـــرکت های 
ســـهامی هســـت نه درباره ترهین و توثیق 

سهام. 
در جـــواب مـــاده ۱۱۴ لایحه ســـال ۴۷ باید 
گفت این ماده راجع به توثیق سهام مدیران 
شـــرکت های ســـهامی اســـت. اما این ماده 
استثناء باید تلقی شود به این دلیل که این 
از  کـــه  خســـاراتی  تضمیـــن  بـــرای  توثیـــق 
تقصیرات مدیران بر شـــرکت وارد می شـــود 
مقرر شـــده و قانون تجـــارت هم به صراحت 

راجع به توثیق سهام صحبت نکرده بود.
پیشنهاد شده بود توثیق سهام را می توان 
ــی جای داد اما  در قالب مـــاده ۱۰ قانون مدنـ
بایـــد گفت حتـــی در صـــورت این کـــه جزء 
قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی تصور شـــود 
بایـــد در قالب عقد رهن باشـــد کـــه در این 
صورت باید قواعد حقوقی رهن رعایت شود. 
قواعد حقوقی رهن آمره است و نمی توان بر 
خلاف آن توافق کرد بنابراین توثیق ســـهام 
شـــرکت های ســـهامی در قالب ماده ۱۰ ق.م 

هم قرار نمی گرفت.
در آخر لازم به ذکر اســـت از آوردن نظرات 
حقوقدانان  راجع به توثیق ســـهام خودداری 
شـــده اســـت. به دلیـــل این که بـــا تصویب 
قانـــون تامین مالی تولید و زیرســـاخت های 
کشور سال ۱۴۰۳ این مشکل حل شده است. 
اکثر این بزرگواران هم تلاششان بر این بود 

این چالش را حل نمایند.

اگـــر وثیقه گذار نســـبت به دیـــن خود ایفای تعهد نماید ســـازمان های مربوطه نســـبت به 
آزادسازی وثیقه اقدام می نمایند. استناد به ماده ۱۰ بند الف مقرره ۳ «انجام اقدامات مربوط 
به آزادســـازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات 
انجام شـــده به ســـامانه توسط ســـازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دســـتگاه های تابعه قوه 

قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران.»
اگر وثیقه گذار دین خود را نپردازد بابت نقدشـــوندگی وثیقه، قوه قضائیه و ســـازمان ثبت 
اسناد و املاک کشور ۲ بار مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به صورت 
مجـــازی بایـــد برگزار کنند. تبصره ۳ مـــاده ۹ بیان می دارد «به منظـــور افزایش قیمت فروش و 
نقدشـــوندگی وثایق و شفافیت در مزایده ها قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور 
موظفنـــد مزایده های شـــعب اجرای احـــکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکســـتگی را از 
طریق ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســـتاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 

موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را درسامانه مزبور فراهم سازند.»

اشخاص برای شرکت در مزایده باید ۱۰ ٪ قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام 
مدنی ســـال ۵۶ به عنوان تضمین نقدی تســـلیم نمایند. اگر برنده در موعد مقرر بهای اموال را 
پرداخت مال وثیقه گذاشته شده به مالکیت او در می آید. در صورتی که برنده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی داده شده، به نفع دولت ضبط می شود. لازم به بیان است 
اگر برای بار دوم هم مزایده برگزار شـــد اما خریدار مجددا نباشـــد طلب کار می تواند درخواست 
مزایده به صورت حضوری را بنماید. در صورت عدم وجود خریدار مال به محکوم علیه مســـترد 
خواهد شد. ادامه تبصره یاد شده «اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید  
ده درصـــد قیمـــت مقرر در مواد ۷۳ تـــا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصـــوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به 
عنوان تضمین نقدی شـــرکت در مزایده به حســـابی که از طریق ســـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت (ســـتاد) مشـــخص شـــده تســـلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد بها، 
موضوع ماده  ۱۲۹ قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال 
را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می شود. تا دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون 
در صورتی که مزایده از طریق ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســـتاد) برگزار شـــده و برای 
دفعـــه دوم هم خریدار نداشـــته باشـــد، طلبکار می تواند برگزاری یـــک نوبت مزایده به صورت 
حــــضوری را با رعــــایت شرایط ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مـــــدنی درخواسـت کند. در صــورت 
عدم وجود خریدار، موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دســـتورالعمل نحوه استفاده 
از تضامیـــن بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادســـازی این تضامین 

ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.»
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نتیجه گیری  
امروزه قلمـــرو اموال غیرمـــادی و دارایی های 
اعتباری با توجه به پیشرفت های صورت گرفته 
در زمينه علم و فناوری و تحولات اقتصادی رو 
به افزایش است و چه بسا این اموال ارزشی به 
مراتب بیشـــتر از اموال مادی ســـنتی داشـــته 
باشـــند. بـــه طور خـــاص که با توجـــه به نقش 
شـــرکت های ســـهامی در عرصه اقتصاد سهام 
این شرکت ها بخشی از دارایی بسیاری از افراد 
را به خود اختصاص داده اســـت.این تحقیق در 
صـــدد امکان توثیـــق این مـــال و چگونگی آن 
اســـت. ســـهم مال منقولی اســـت کـــه از نظر 
ــی و دینی ماهیتی ویـــژه دارد ولی  حقوق عینـ
جنبه دینی آن غالب است. از جهت ملموس یا 
ناملمـــوس بودن ســـهم بـــه دلیل اینکـــه قابل 
مشـــاهده و احساس نیســـت، ناملموس است 
اگرچه در یک ســـند به نام ورقه ســـهم بازتاب 
یافته است اما اگر نبود سهم از بین نمی رفت. 
در حـــال حاضر چالـــش قدیمی توثیق ســـهام 
شـــرکت های ســـهامی با تصویب قانون تامین 
مالی تولید و زیرساخت های کشور سال  ۱۴۰۳ 
برطرف شده است و می توان سهام شرکت های 
ســـهامی را به اســـتناد ماده ۷ به وثیقه گذارد. 
این قانون توثیق به معنای عام و روش وثیقه 
گذاری سهام را برای اولین بار بیان کرده است. 
تا قبل از ســـال ۱۴۰۳ با تصویـــب قانون اجرای 
سیاســـت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  در 
سال ۸۷ رهن ســـهام مورد قبول بود. اما علاوه 
بر بیان نکردن روش توثیق؛ شامل توثیق دین 
حتی زمانی که ســـبب دین نیست؛ نمی شد. تا 
ــی توثیق  قبـــل از ســـال ۸۷ از نظـــر قانون مدنـ
سهام امکان نداشت زیرا توثیق فقط در قالب 
رهـــن بود. و طبق مـــاده۷۷۴ «مال مرهون باید 
عین معین باشـــد» و نیز به استناد ماده ۷۷۲ 
«مال مرهون باید به قبض داده شود» در حالی 
آن چه قبلا گفتیم ســـهم این شـــرایط را ندارد. 
قانون تجارت هم همچنین توثیق سهام را به 
صراحت بیان نکرده بود. با تصویب این قانون، 
از اموالـــی کـــه در اختیـــار داریم به شـــیوه ای 
صحیـــح بـــه عنـــوان ســـرمایه ای بـــرای تولید 

استفاده می کنیم این است «راز سرمایه»
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این حوادث بپردازیم.
این کـــه چـــرا ایـــن اتفاقات به طـــور مکرر 
گریبان گیر جامعۀ ما بوده اســـت پرسشـــی 
اساسی است. اگر هر بار که از میان جوانان 
این ســـرزمین یـــک قربانی دیگر به لیســـت 
قربانیان خشـــونت افزوده می شـــود؛ تنها به 
پیام های همدردی و بعضا اســـتعفای نمادین 
بســـنده کنیـــم نه تنهـــا راهی به ســـوی حل 
بحران گشـــوده نخواهد شـــد، بلکه به عادی

 سازی و تعمیق بحران خواهد انجامید.
از  نشـــانه ای  خالقـــی  امیرمحمـــد  قتـــل 
ناکارآمـــدی همزمـــان سیســـتم اقتصـــادی، 
قضایـــی و اجتماعی ماســـت، اینکـــه جوانی 
موجب قتل جوان دیگر شود، و نخبه ای برای 

محافظت از حاصل تلاش چندین ســـاله اش 
جـــان دهد، نشـــان از بحرانی عمیـــق تر دارد؛ 
بحرانی که آینده جوانان را از مســـیر توسعه 
و ســـازندگی به ســـوی خشـــونت و بزهکاری 

منحرف می کند.
ایـــن واقعۀ تلخ  بیش از پیش لزوم اصلاح 
ساختاری و سیاســـــت گذاری مــوثر را یادآور 
می شود. مسئولیت ما در برابر چنین وقایعی 
فراتر از ابراز تاسف و همدردی است. ما وظیفه 
داریـــم یاد قربانیان را با تـــلاش برای تغییر و 
پیشگیری از تکرار این فجایع زنده نگه داریم. 
در ادامـــه ایـــن یادداشـــت، به بررســـی ابعاد 
مختلف این بحـــران و ارائـــه راه حل هایی برای 

ارتقای امنیت اجتماعی خواهیم پرداخت.

قتل «امیرمحمد خال�»:
قربا� خشونت یا سیستم ناکارآمد؟

در روزگاری کـــه اخبـــار مربـــوط به حوادث 
خشـــونت آمیـــز و قتل های فجیـــع به طور 
مداوم در صدر رســـانه ها قـــرار می گیرند، به 
نظر می رسد که جامعۀ انسانی در چرخه تلخ 
تکرار جنایت گرفتار شـــده و زمان آن رسیده 
است که به جای بسنده کردن به ابراز تأسف 
مقطعی و ســـپس فراموشـــی، به ریشه یابی 

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه زنجان

پرنیان ریاحی 

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه زنجان

ساناز حبیبی
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رخدادهـــای تلـــخ و گاه مرگ بـــاری کـــه در 
ــی آن ها  محیط هـــای دانشـــگاهی و پیرامونـ
اتفاق می افتد، آشـــکارا نشـــان می دهند که 
مقوله امنیت دانشجویی در بسیاری از موارد 
به دســـت فراموشـــی ســـپرده شـــده است. 
دانشـــجویان به عنوان آینده ســـازان جامعه 
حق دارند در فضایی آرام و بدون دغدغه های 
امنیتـــی بـــه تحصیـــل بپردازند امـــا زمانیکه 
حضور در مســـیرهای منتهی بـــه خوابگاه یا 
حتی محیط آموزشی، با احساس اضطراب و 
خطر همراه باشـــد، نمی تـــوان از آنها انتظار 
شـــکوفایی علمـــی داشـــت. مســـئولان باید 

ســـوی  از  امنیـــت  مطالبـــه  کـــه  بداننـــد 
دانشجویان نه یک شـــعار، بلکه فریاد 

خاموش جوانانی است که آینده خود 
را در گرو اصلاحات اساسی سیستم 
می بینند. براســـاس اصل٢٢ قانون 
اساســـی کـــه تجویـــز قانـــون به 
مصونیـــت از تعرض به حیثیت، 
جان، مـــال، حقـــوق، مســـکن و 
اتفاقا  اشـــــخاص است،  شــغل 
بی توجهـــی نســـبت بـــه چنین 
حقوقـــی اســـت کـــه مصـــداق 
بـــا  غـیرمـستقــــیم  هـمـراهــــی 

ناهنجاری ها تلقی می شود. 

و آینده دانشجویان ســـایه می افکند، باید با 
رویکردی حمایتی، از جمله جلسات مشاوره و 
برنامه های روان درمانی جمعی، مدیریت شود.

ایجاد فضای امن و حمایت گر در دانشگاه ها، 
ضرورتی فوری است؛ نه فقط برای پیشگیری 
از تکـــرار فجایـــع، بلکه بـــرای تضمین حیات 

علمی سالم و پایدار.

مقارن بـــا اهمیت تحصیـــلات آکادمیک، 
خوابـــگاه هـــا بـــه عنـــوان محـــل اســـتقرار 
دانشـــجویان غیربومی نقشـــی اساســـی در 
کیفیت زندگی و تحصیل آنان ایفا می کنند. 
از ایـــن رو، تامین امنیت ایـــن فضاها باید در 
اولویت برنامه ریزی های دانشگاهی و شهری 
قراربگیـــرد. خوابـــگاه دانشـــجویی، عـــلاوه بر 
برخـــورداری از امکانات رفاهی مناســـب، باید 
محیطـــی امن و قابل اطمینان باشـــد، مکانی 
که خانواده ها با آرامش خاطر فرزندانشان را 

به آن بسپارند. 
تامین امنیت در خوابگاه ها، مســـئولیتی 
فردی یا تک نهادی نیســـت؛ بلکه وظیفه ای 
نیازمنـــد  کـــه  بین بخشی ســـت  و  جمعـــی 
مدیریـــت  همچـــون  نهادهایـــی  همـــکاری 
دانشـــگاه ها، وزارت علوم، نیروهای انتظامی 
شـــهرداری ها، اداره برق و سایر دستگاه های 

خدمت رسان است.

اعتراضات مکرر دانشـــجویان در سال های 
گذشـــته به وضعیت ناامن مسیرها، به ویژه 
در حوالی خوابگاه ها، نشـــان می دهد که این 
موضـــوع بـــه یک دغدغـــه جدی و گســـترده 
تبدیل شـــده اســـت. بی پاســـخ ماندن این 
و  دانشـــجویان  میـــان  شـــکاف  نگرانی هـــا، 
مســـئولان را عمیـــق تـــر کرده و بـــه کاهش 

اعتماد و کیفیت یادگیری منجر می شود.
اکـــــنون بیــش از هــر زمــــــانی، به جــــای 
وعده های کلیشه ای، اقدامات عملی ضروری 
اســـت. از تشـــکیل جلســـاتی منظم با حضور 
مســـئولان تصمیـــم گیرنـــده و نماینـــدگان 
دانشـــجویان، تا ایجـــاد کانال هـــای ارتباطی 
شـــفاف و تشـــکیل کمیته های مشـــترک که 
تـــوان نظـــارت و الزام آوری داشـــته باشـــند. 
همچنیـــن برگـــزاری کارگاه هـــای آگاه ســـازی 
حقوق دانشـــجویی می تواند نقش مهمی در 

مشارکت موثر دانشجویان ایفا کند.
بـــه  خالقـــی  امیرمحمـــد  تلـــخ  حادثـــۀ 
دانشـــجویان یادآوری کرد که هر یک ممکن 
معـــرض  در  اســـت 
حـــوادث  چنیـــن 
نـــــاگــــــــــواری 
قــــــرارگــــیرند. 
از  احـســـاسـی 
نــاامـــــنی که بر 
روحیـــه، انگیزه 

گامی به سوی امنیتمسئولیت های فراموش شده
در جهان امروز، دانشـــگاه ها به عنوان 
می بایســـت  یادگیـــری،  و  علـــم  مرکـــز 
محیطی امن و مطمئن برای رشـــد علمی 
و فکـــری دانشـــجویان فراهـــم ســـازند. 
امنیت، پیش نیازاساسی برای یادگیری 
موثر است، اما آیا این حداقل انتظار در 
فضای آموزش عالی کشور برآورده شده 

است؟
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بهبـــود  محیـــط:  روشـــنایی  بهبـــود  پ) 
روشـــنایی در خوابگاه ها، به ویژه در ســـاعات 
شب؛ ساده ترین و کم هزینه ترین اقدام برای 

پیشگیری از وقوع جرم است.
 ت) آمـــوزش و آگاهی بخشـــی: برگزاری 
دوره های آموزشـــی برای دانشـــجویان درباره 
راه هـــای  پرخطـــر،  موقعیت هـــای  شـــناخت 
گزارش دهی، و حقوق اولیه، باید به بخشـــی 

از سیستم تبدیل شود. 
ث) ایجاد بســـتر تعاملی و ارتباطی موثر: 
کانالهایـــی که دانشـــجویان بتوانند از طریق 
آنها نگرانی ها و تهدیدها را بی واسطه منتقل 
کننـــد، نه تنها باید ایجاد، بلکـــه باید فعال و 
پاسخگو باشد. گزارش دهی نباید به فرایندی 

بی سرانجام تبدیل شود. 
ج) طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه 
و ساختاری: مطالبه امنیت را نمی توان با چند 
اقدام پراکنده پاســـخ داد. باید سیاست های 
روشن،  برنامه های منسجم و ارزیابی مداوم 

در دستور کار قرار گیرد.
چ) ارتقـــا بودجه و پایـــان دادن به بهانه 

تراشـــی های مالـــی: وقـــــتی پـــای جان 
اســـت،  میـــان  در  انســـان ها 

دیگر  بودجـــه  محدودیت 
توجیه نیست، بلکه 
است.  آشکار  قصور 

دلیـــل  بـــه  این کـــه 
کمبود نیـــرو یا بودجه، 

امنیـــت قضایـــی، رفاهـــی و جانی 
دانشـــجویان تامیـــن نشـــود، خود 
مصداق یک نقـــض حقوق بنیادین 

شهروندی است.

 

 شـــاید "خالقی هـــا" نه تنهـــا قربانی جرم و 
جنایت بلکه قربانی سیســـتمی شـــده اند که 
و  اساســـی مطالبـــات  پیگیـــری  جـــای  بـــه 
پاســـخگویی، ضعف خود را پشت بیانیه های 
بی اثر پنهان کرده  است. مطالبۀ امروزۀ قشر 
دانشـــجو روشـــن اســـت: دانشـــجو اقـــدام 
پیشـــگیرانه می خواهد، نه واکنش های پس 
از حادثـــه، نه وعده های تکراری در جلســـات 
پشت درهای بســـته. امیرمحمد خالقی تنها 
قربانی چنین شرایطی نیست و نخواهد بود، 

اگر مسیر تکرار اشتباهات ادامه یابد. 
دیگر زمان آن رســـیده اســـت که به جای 
واکنش هـــای ســـطحی و بی اثـــر، تغییـــرات 
بنیادیـــن و الـــزام آور را در دســـتور کار قـــرار 

دهیم.
برای شناسایی الگوهای خطرناک، جمع آوری 
خوابگاه هـــای  در  جرایـــم  آمـــار  تحلیـــل  و 
دانشـــجویی امری حیاتی اســـت؛ از سرقت و 
تعرض گرفته تا انواع خشونت های فیزیکی و 
ــی. این آمـــار باید مبنـــای تصمیم گیری  روانـ
جـدی باشـد، نه صـــرفا خــوراک گـــزارش های 

بی سرانجام. 
–کـــه  مـــطالـبـات روشـــــن دانـشـجـــویـان 
سال هاســـت نادیده گرفته می شـــود- اکنون 

باید بی هیچ بهانه ای اجرا شود:
الف) تقویت سیســـتم نظارت تصویری: 
افزایـــش تعـــداد دوربین های مداربســـته با 
کیفیت بالا، پوشش کامل نقاط کور، و ایجاد 
سامانه ای برای نظارت زنده و ضبط و بررسی 

ویدیوهای امنیتی یک ضرورت است.
 ب) افزایـــش نیروی انتظامی و حفاظتی: 
حضور جدی تر و فعال تر نگهبانان، و همکاری 
واقعـــی با نیـــروی انتظامی برای گشـــت زنی 
مستمر در مـــــحوطه ها و اطـــراف خــوابگاه، 
می تواند به طور قابل توجهی در جلوگیری از 

جرایم مؤثر باشد.
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فقر تنها یک وضعیت مالی نیست؛ یکی از 
عوامل اصلـــی و محرک خشـــونت در جامعه 
اســـت. وقتی افـــراد زیـــر فشـــار هزینه های 
سرسام آور اقتصادی قرار می گیرند، ناامیدی 
نـــه به عنـــوان یک احســـاس گـــذرا، بلکه به 
عنوان یک وضعیت پایدار روانی بر ذهن آن ها 
ســـایه می افکند. این ناامیدی، همان چیزی
 ســـت که می تواند انســـان را از مسیر قانون 
خارج و به ســـمت رفتارهای خشونت آمیز و 

خطرناک سوق دهد. 
باید به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که 
این گونه جنایات، صرفا حاصل تصمیم گیری 
فــــــردی نیســـتند؛ بلــــــکه بازتاب آشـــــــکار 
ناکامی های ساختار اجتماعی و اقتصادی اند؛ 
ساختاری که جوانانش را بدون مهارت، بدون 
امنیت شغلی و بدون آینده رها در شرایطی 
قــــــرار می دهد کـــــه بــــــرای دستیابی بـــــه 
حداقل هـــای زندگـــی، دســـت بـــه اقدامـــات 

غیرقانونی و خطرآفرین بزنند.
به یاد داشـــته باشـــیم که جرم پدیده ای 
اجتماعی و اجتناب ناپذیر در جامعه و عمدتا 
زاییـــده ی نابرابـــری، تبعیـــض و محرومیـــت  
است. مجرم نه در خلا، بلکه در دل جامعه ای 
رشـــد کرده است که به جای ساختن بستری 
ســـالم برای رشـــد، صرفا به کیفردهی بعد از 
وقوع جـــرم پرداخته اســـت. جامعـــه ای که 
مســـئولیت خـــــود را در برابر شــــهروندانش 

نمی پذیـــرد، دیر یا زود هزینـــه اش را در 
قالـــب جرم، خشـــونت و ناامنی خواهد 

پرداخت.
بنابراین، وقت آن رســـیده که نگاه 

ســـطحی بـــه جـــرم را کنـــار بگذاریـــم. 
مـــــجــــازات 
صـــرف، تنها 

مسکن موقتی 
یـــک زخـــم عمیق 

اســـت. اگر واقــعــا 
بـــه دنبـــال راه حـــــل 

بایـــد  هــــســتـیــــم، 

بازپـــروری اقتصاد تب دار بـــه ســـــراغ ریشـه هـــــا:  برویـــم 
شـــرایط  واقـــعـــــی  بــهــبــــــود  اجتماعـــی، 
اقتصـــادی، اصلاح نظام آموزشـــی و کاهش 

شکاف های طبقاتی.
امنیـــت، نتیجه عدالت اســـت؛ نه نتیجه 

سرکوب.

در ادامـــه، نمی تـــوان از نقـــش سیســـتم 
قضایـــی و حقوقی کشـــور چشم پوشـــی کرد. 
نقص هـــای ســـاختاری و عملکـــردی در این 
نظام، عملا زمینه ســـاز وقوع چنین فجایعی 
شـــده و بی تردید سیســـتم قضایـــی یکی از 
ارکان اصلـــی در بازتولید ایـــن چرخه  دردناک 

است.
باید پذیرفت کـــه قوانین و مجازات ها، به
 ویژه در حوزه ی جرایم خشونت آمیز، نه کاملا 
بازدارنده اند و نه اصلاح گر. زمانی که نظارت و 
بازپـــروری، تنهـــا روی کاغذ معنـــا دارند و در 
عمل، شـــاهد نارسایی ضمانت اجرایی کیفری 
در تحقـــق عدالت و نظم عمومی هســـتیم، 
نمی توان انتظار داشت جرایم کاهش یابند. 
عدم شـــفافیت، کنـــدی فرایند دادرســـی، و 
خلأهای قانونی، خود عاملی ســـت برای تکرار 

چنین تراژدی هایی.
اگر قرار اســـت اعتماد عمومی حفظ شود، 
اصلاحات بنیادین در فرایند رسیدگی قضایی 
بایـــد فوراً در دســـتور کار قرار گیرد. 
قربانیـــان و خانواده های  داغدار 
حق دارند عدالـــت را نه فقط 
در قالـــب صدور حکم، بلکه 
در قالب ســـرعت، شفافیت 
و پاسخگویی مشاهده کنند. 
تعهد بـــه این موضـــوع، یک 
ــی و حتی  وظیفـــه ی قانونـ
الزامی اخلاقی و انســـانی 
پنهـــان کاری،  اســـت. 
فقـــدان  و  ســـکوت 
شـــفافیت در روند 
رسیدگی، به جای 

آرام کــــردن جامــعه، زخـــــــم بی اعــتمادی را 
عمیق تر می کند.

در ماجرای قتل امیرمحمد خالقی، ســـکوت 
نهادهـــای مســـئول در برابـــر ســـؤالات افکار 
عمومـــی، بیش از آن که پاســـخ باشـــد، خود 
مسئله ســــــاز شــده. دانشـــــــجویان از خـــود 
می پرســـند: چـــرا هیـــچ نهـــادی شـــفاف و 

مستقیم پاسخگو نیست؟
به جای مسئولیت پذیری، شاهد بودیم که 
مســـئولان مختلـــف با تناقض گویـــی و پاس

 کاری مســـئولیت، افـــکار عـــــمــومی را ســــر 
می دواندنـــد. یـــک روز از همـــکاری با نیروی 
انتظامـــی حـــرف می زدند، روز بعـــد از کمبود 
روشنایی و ضعف زیرساخت. این اظهارات، نه 
تنها از بار مسئولیت  کم نمی کند، بلکه دقیقاً 
نشان می دهد هیچ گونه سازوکار پیشگیرانه 

و مسئولانه ای از پیش طراحی نشده است.
آیا دانشگاه تهران که خود را "نخبه پرور" و 
"ســـرآمد آموزش عالی کشور" می داند، نمی

 بایســـت اســـناد و مدارکی درباره اطلاع قبلی 
ــی مســـیر و بی توجهی  دانشـــجویان از ناامنـ
مســـئولان به این هشدارها را ارائه دهد؟ آیا 
مســـئولان ایـــن دانشـــگاه نمی داننـــد کـــه 
شفاف ســـازی  و  مـــردم  بـــه  پاســـخگویی 
ــی، وظیفه ای  دانشـــجویان و خانـــواده قربانـ

قانونی ست، نه لطفی اختیاری؟
ارائـــه ی گزارش هـــای مصلحتـــی و صوری، 
نبایـــد و نمی توانـــد موجب چشم پوشـــی از 
قصـــور یـــا ســـهل انگاری احتمالـــی نهادهای 
مسئول شـــود. جان یک انسان، نباید قربانی 
بی عملی و بی تفاوتی ســـاختارهایی شود که 
ســـال ها به جای اصلاح، به تعـــارف و توجیه 

پناه برده اند.
اکنـــون زمان آن اســـت که بـــدون تعلل، 
مســـئولیت ها روشن و پاسخ گویی ها اجرایی 
شـــود. کوچک ترین کوتاهی در این پرونده، 
اگر بی پاســـخ بماند، تنها یک چـــــیز را ثابت 
می کند: قانون، بی رمق تر از آن اســـت که از 

جان دانشجویان محافظت کند.
در این مســـیر، نقش دســـتگاه هایی مثل 
اداره برق در تأمین روشنایی معابر و سازمان 
فضای سبز شهرداری در رسیدگی 
بـــه وضعیت درختان مســـیر 
نیز محل پرســـش جدی اســـت. 
درخواســـت  تهـــران  دانشـــگاه  آیا 
رســـمی برای روشن ســـازی مسیر و 
هرس درختان بـــه این نهادها ارائه 
کــرده؟ اگـــــر چنین بوده، پاســخ 
آن ها چه بوده و چرا ســـندی 

ارائه نشده است؟ 
مقـــررات خوابگاهی بایـــد به گونه ای 
بازنگری شوند که تأمین امنیت دانشجویان 
واکنـــش  گیـــرد.  قـــرار  اولویت هـــا  رأس  در 
دیرهنـــگام وزارت علوم، آن هم پس از وقوع 

قانون � رمق
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دیگـــری امـــا مســـئله در مـــورد متهـــم دوم 
راننـــده  تنهـــا  او  اســـت.  پیچیده تـــر 
موتورســـیکلت بـــوده، امـــا آیا صـــرف حمل 
مهاجـــم، همراهی تا لحظه وقوع، و فرار پس 
از قتل، بـــرای اثبات معاونـــت در قتل کافی
  اســـت؟ آیا دادگاه باید نقش روانی او را نیز 
در نظـــر بگیرد وقتی فریـــاد زده "بیا بریم" و 
قاتل بی اعتنا ادامه داده؟ اینجاســـت که مرز 
باریک میان «معاونت در قتل» و «شرکت در 

سرقت ساده» تعیین کننده می شود.
متهم دوم هرچند مدعی است تنها راننده 
موتور بـــوده، اما مـــاده ۱۲۶ قانـــون مجازات 
اسلامی تصریح دارد که تسهیل وقوع جرم- 
حتی بدون مشـــارکت مســـتقیم—می تواند 
مصـــداق معاونـــت تلقـــی شـــود. همراهی، 
انتظـــار برای فرار، و حتی ســـکوت در لحظه 
حیاتـــی، می تواننـــد بار کیفری بـــه همراه 

داشته باشند.
قصاص همچنـــان یکـــی از ارکان نظام 
کیفری ایران است؛ مشروع از نظر شرع 
و قانون. اما پرســـش جدی اینجاســـت: 
آیـــا بـــه انـــدازه کافـــی دربـــاره تأثیـــر 
تبعـــات  و  کارآمـــدی  بازدارندگـــی، 

اجتماعی آن تأمل کرده ایم؟
این یادداشت قصد ندارد خواسته 
اولیای دم را زیر سؤال ببرد؛ آنها در 
موقعیتی قرار دارند که بســـیاری از 
ما حتی تاب تصـــورش را نداریم. 
اما شـــاید زمان آن رسیده که در 
کنار اجـــرای عدالت، بـــه ترمیم 
هـــم بیندیشـــیم؛ بـــه اینکـــه 
چگونه می توان صدای 
قربانی را شـــنید، 
از  بی آنکـــه 

برای دفاع از کیفی که حاصل تلاش و زندگی 
خانواده اش بوده، جان داده. همه چیز تنها در 
چند ثانیه رخ داده، اما زخمش ســـال ها باقی 

می ماند.
اما ایـــن پایان ماجرا نیســـت. این پرونده 
یک بــــار دیگر پرســـــشی بنیادی را به پیش 
نقـــش ســـاختارهای اقتصـــادی،  می کشـــد: 
تربیتـــی و قضایـــی در چرخه تولیـــد بزهکار 

چیست؟
وقتـــی جوانی با ســـابقه ی کانـــون اصلاح، 
بدون هیـــچ حمایتی پس از آزادی دوباره به 
جـــرم برمی گردد؛ یـــا دیگری زیر فشـــار پول 
نزولـــی، قانون را با چاقو پاســـخ می دهد، آیا 
می توان همـــه مســـئولیت را فقط بر دوش 

«قصد و نیت» گذاشت؟
قانـــون، مســـئولیت کیفری را به درســـتی 
متوجه فعل مجرمانه می داند. اما اگر جامعه 
به دنبال پیشـــگیری از تکـــرار چنین جنایاتی 
است، باید ریشه ها را ببیند.سیستم عدالت 
کیفری نباید فقط زمانی فعال شود که زندگی 
از دســـت رفته است. پیشـــگیری، آموزش، 
بازپروری و بازسازی باید در اولویت باشد، اگر 
واقعاً قرار است از وقوع جرم جلوگیری شود.

عدالـــت کیفـــری زمانی به معنـــای واقعی 
محقـــق می شـــود که در کنـــار واکنش قاطع 
نســـبت بـــه رفتـــار مجرمانـــه، نگاه آســـیب

 شناســـانه به بســـترهای ارتکاب جرم نیز در 
سیاست گذاری کیفری جایگاه واقعی خود را 
پیـــدا کنـــد. تـــا زمانی کـــه سیاســـت جنایی 
تقنینی، تنها بر عنصر مجازات متمرکز باشد 
و چشـــم بر عواملی چون فقر، طرد اجتماعی، 
فقـــدان حمایـــت پـــس از آزادی از نهادهای 
اصلاحی و فشـــارهای ساختاری ببندد، چرخه 
بازتولید جرم همچنـــان ادامه خواهد یافت. 
عدالـــت، تنهـــا در مجـــازات و قصـــاص قاتل 
خلاصه نمی شـــود؛ عدالت یعنی جلوگیری از 
آن که یـــک بدهکار، یا نوجوانی رهاشـــده از 
کانـــون اصلاح و تربیـــت، روزی به عنوان 
متهـــم ردیـــف اول قتـــل در دادگاه 

حاضر شود.

جنایت، نشانه ای واضح از عملکردی تأخیری 
و ناکارآمد است. این وزارتخانه موظف است 
دربـــاره اقدامـــات پیشـــگیرانه انجام شـــده و 
ناکارآمدی آن ها به طور شفاف توضیح دهد. 
تشـــکیل کمیته ای مســـتقل و بی طرف برای 
بررسی دقیق حادثه و ارائه راهکارهای عملی 
جهت بهبود وضعیـــت امنیتی خوابگاه ها در 
سراسر کشور ضروری است. در صورت اثبات 
بی توجهـــی یـــا قصـــور مســـئولان، جامعـــه 
دانشـــگاهی خواهان پیگیـــری حقوقی جدی 
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.
قانون، روشن ســـازی و مسئولیت پذیری را 
مطالبـــه می کند، اما در ایـــن پرونده، فقدان 

هر دو آشـــکار اســـت. مطالبه پاسخ گویی 
شـــفاف از نهادهای مســـئول، ضرورتی 
است که نمی توان و نباید از آن چشم 

پوشید.

وقـتی ســــرقت بـه جـنایت خــتم 
می شـــود

در جلســـه دادگاهی که اخیراً برگزار 
شـــد، خانواده داغدار مقتول با حضور 
خود، خواســـتار قصاص برای ضارب و 
اشـــد مجازات برای تمامی عاملان این 
جــــــنایت شـــــدند. مـــــتهمان نیـــز با 
روایت هایی متناقض تلاش کردند خود 
را از مســـئولیت قتل تبرئه کنند؛ یکی 
مدعـــی شـــد قصد ترســـاندن داشـــته، 
دیگـــری گفت که اصـــلاً دخالتی در قتل 
نداشـــته و حتی برای جرم ســـرقت هم 

تقاضای تخفیف در مجازات کرده.
امـــا آیـــا می توان مـــرزی روشـــن بین 
«ترساندن» و «کشتن» ترسیم کرد؟ کسی 

که با چاقو به قصد سرقت وارد عمل 
می شود، چگونه می تواند خود 

را از مســـئولیت جان قربانی 
مبـــرا بداند؟ آیـــا قصاص در 
بازدارنده  شـــرایطی  چنیـــن 
اســـت یـــا صرفاً خشـــونتی 
دیگـــر بـــه چرخـــه انتقـــام 

اضافه می کند؟
مطابـــق مـــاده ۲۹۰ قانون 

مجازات اســـلامی، اگر کسی 
بـــا علم به اینکـــه عملش نوعاً 

کشنده اســـت مرتکب آن شود، 
قتل عمد محسوب می شود- حتی 

اگر قصد کشـــتن نداشـــته باشـــد. 
ضربه با چاقو به انســـانی که مقاومت 

می کنـــد، مصداق بارز چنیـــن وضعیتی 
است؛ نه حادثه ای ناخواسته، بلکه جنایتی 

با پیش بینی نتیجه مرگ.
شاید دردناک ترین جنبه این ماجرا آن باشد که نه 

قاتـــل هیولایی بالفطره بـــوده، نه مقتول ســـربازی در 
میدان جنگ. یکی به خاطر بدهی چاقو به دست گرفته، 
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جنبـــش المپیک، با قدمتـــی بیش از یک 
قرن، همواره تلاش کرده اســـت تـــا فراتر از 
رقابت هـــای ورزشـــی، بســـتری بـــرای ترویج 
ارزش هـــای جهان شـــمول انســـانی، از جمله 
صلح، دوستی، احترام و برابری باشد. در این 
 (IOC) راســـتا، کمیتـــه بین المللی المپیـــک
نقـــش محـــوری در تعییـــن اســـتانداردها و 
ترویج اصـــول اخلاقی در ورزش ایفا می کند. 
یکـــی از مهم تریـــن چالش هـــای پیش روی 
IOC، تضمیـــن محیطـــی عادلانـــه، فراگیر و 
غیرتبعیض آمیـــز بـــرای تمامی ورزشـــکاران، 
صرف نظـــر از جنســـیت، هویت جنســـیتی، 
گرایش جنســـی، نژاد، مذهـــب یا هر ویژگی 

شخصی دیگر است.
در ســـال های اخیـــر، با افزایـــش آگاهی و 
حساســـیت نســـبت به مســـائل مربـــوط به 
هویت جنسیتی و تغییرات جنسی، ضرورت 
بازنگری و به روزرسانی سیاست ها و مقررات 
مربوط به حضور ورزشـــکاران با این ویژگی ها 
در مسابقات ورزشی بیش از پیش احساس 
شده اســـت. در پاســـخ به این نیاز، IOC در 
نوامبـــر ٢٠٢١ چارچوب جدیدی را در خصوص 
انصـــاف، پذیرش و عدم تبعیض بر اســـاس 
هویت جنســـیتی و تغییرات جنسی منتشر 
کرد. این چارچوب، که جایگزین ســـند قبلی 
ســـال ٢٠١٥ می شود، نشـــان دهنده تعهد آن 
است IOC به ایجاد رویکردی جامع، علمی و 

مبتنی بر حقوق بشر در این زمینه است.
هدف اصلی این چارچـــوب، ارائه راهنمایی 
به فدراسیون های ورزشی و سایر سازمان های 
ذینفع بـــرای تدوین سیاســـت ها و مقرراتی 
تمامـــی  کرامـــت  و  حقـــوق  از  کـــه  اســـت 
ورزشـــکاران محافظـــت کـــرده و فرصت های

 برابـــر بـــرای مشـــارکت در ورزش را فراهم 
آورد. این چارچوب، بر اساس ده اصل کلیدی 
اســـتوار اســـت که بر اهمیت عدم تبعیض، 
انصـــاف، شـــمولیت و آگاهی رســـانی تأکید 
دارند. در ادامه، به بررسی این اصول کلیدی 
و نقـــش کمــــیته بین المللـــی المـــــــپیک و 
کمیته هـــای ملـــی المپیـــک و پارالمپیک در 

اجرای این چارچوب می پردازیم.

عـــدم تبعیض: هیچ ورزشـــکاری نباید به 
دلیل هویت جنســـیتی یا تغییرات جنســـی 

خود مورد تبعیض یا آزار قرار گیرد.
انصاف: هر ورزشـــکاری بایـــد فرصتی برابر 
برای شـــرکت در مســـابقات ورزشـــی داشته 

باشد.
آگاهـــی: تمامـــی ذینفعان در مســـابقات 
ورزشی (شامل ورزشـــکاران، مربیان، داوران، 
مسئولین و غیره) باید از مفاد این چارچوب 

آگاهی کامل داشته باشند.

یکی از وظایـــف اصلی کمیتـــه بین المللی 
المپیـــک، اتخاذ تدابیـــر لازم بـــرای مقابله با 
هرگونـــه تبعیض در ورزش اســـت. منشـــور 
کمیته هـــای بین المللی المپیک و پارالمپیک، 
مـــوارد مشـــخصی از جمله تبعیـــض مذهبی، 
جنسی، تبلیغاتی و سیاسی را به عنوان تخلف 
تعیین کرده اســـت و نقض آن هـــا می تواند 
منجر به برخوردهای جدی با ورزشکاران شود.

کمیته هـــای ملی المپیک و پارالمپیک نیز 
با جدیت مخالف هرگونه تبعیض جنســـی و 
کـــه  دارنـــد  تأکیـــد  و  هســـتند  جنســـیتی 
ورزشکاران باید در محیطی عادلانه و برابر به 
رقابت بپردازند. هرگونـــه رفتار یا اظهارنظری 

که نشان دهنده تبعیض یا آزار جنسی باشد، 
به شـــدت مورد بررســـی قرار می گیـــرد و با 

متخلفان برخورد خواهد شد

هـــدف نهایی این تلاش هـــا، ایجاد فضایی 
است که در آن تمامی ورزشکاران، صرف نظر 
از هویت جنســـیتی خود، بتوانند با اطمینان 
و بدون ترس از تبعیض، در عرصه ورزش به 
فعالیـــت بپردازند و اســـتعدادهای خود را به 

نمایش بگذارند.

هــــــدف

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه زنجان

فاطمه غلامی

ورزشی حقوق 

اصول کلیدی چارچوب

بین المللـــی  کمیتـــه  تعهـــدات 
المپیک و کمیته های ملی
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با وجـــود تفاوت هـــا در رویکردهـــا، برخی 
اصول کلی و حقوق اساسی برای ورزشکاران 
و دانشجویان ترنس در ورزش وجود دارد که 

مورد توافق گسترده قرار گرفته اند:
اصل عدم تبعیض: این اصل، بنیادی ترین 
اصل در این زمینه است. افراد و دانشجویان 
ترنـــس حـــق دارنـــد در رویدادهای ورزشـــی 
شـــرکت کنند و نباید به دلیل هویت جنسی 
خود از این حق محروم گردند. محروم کردن 
افراد از این فرصت، نقض حقوق اساسی آن ها 

و تبعیض آشکار محسوب می شود. 
اصل احتـــرام و کرامت: افـــراد ترنس حق 
دارند با احترام و کرامت با آن ها رفتار شـــود. 

این شامل موارد زیر می شود؛
اســـتفاده از نـــام و ضمیر دلخـــواه آن ها: 
احترام به هویت جنســـیتی افراد، مســـتلزم 
اســـتفاده از نـــام و ضمیری اســـت که آن ها 

برای خود انتخاب کرده اند.
دسترسی به امکانات مناسب: افراد ترنس 
بایـــد به امکانات ورزشـــی (ماننـــد رختکن و 
سرویس بهداشتی) دسترسی داشته باشند 

که با هویت جنسیتی آن ها سازگار باشد.
جلوگیـــری از آزار و اذیـــت: هرگونه آزار و 
اذیت، تبعیض، توهین یا تحقیر علیه افراد 
ترنـــس در محیط ورزشـــی باید به طور جدی 

مورد پیگیری و مجازات قرار گیرد.
حق حفظ حریم خصوصی: افراد ترنس حق 
دارند اطلاعات مربوط به هویت جنسی شـــان 
را خصوصی نگه دارند و مجبور به افشای آن 
نباشند، مگر در مواردی که قانون یا مقررات 
خاصی این امر را الزامـــی کند. اجبار افراد به 
افشـــای اطلاعـــات شـــخصی، نقـــض حریـــم 
خصوصی آن ها محسوب می شود و می تواند 

منجر به تبعیض و آزار شود.
اهمیت سیاست های جامع: سیاست های 
جامع و فراگیر، نه تنها به ورزشـــکاران ترنس 
امکان مشارکت در ورزش را می دهند، بلکه به 
ایجـــاد محیطی امن و حمایتی کمک می کنند 
که در آن همه افراد احســـاس پذیرفته شدن 
و ارزشـــمند بودن کنند. این سیاست ها باید 
شـــامل آموزش و آگاهی رســـانی بـــه مربیان، 
داوران، ورزشکاران و سایر ذینفعان باشد تا از 

سوءتفاهم ها و تبعیض ها جلوگیری شود.

چالش هـــای مربوط به انصاف رقابتی: یکی 
از چــالش های اصـــــلی در این زمینه، یافتن 
راه هایی برای تضمین انصاف رقابتی اســـت. 
برخی از افراد معتقدند که ورزشکاران ترنسی 
کـــه مراحـــل هورمون درمانی را طـــی کرده اند، 
ممکن اســـت نســـبت به ســـایر ورزشکاران 
مزیت فیزیکی داشـــته باشند. برای رفع این 
نگرانی ها، ســـازمان های ورزشی ممکن است 
مقرراتـــی را وضـــع کننـــد که بر اســـاس آن، 
ورزشـــکاران ترنس باید ســـطح هورمون های 
خـــود را در محدوده مشـــخصی نگـــه دارند تا 

بتوانند در مسابقات شرکت کنند. 
این مقررات باید بر اســـاس شواهد علمی 
معتبـــر و بـــا رعایت حقـــوق و کرامـــت افراد 

ترنس تدوین شوند.
نیاز بـــه تحقیقات بیشـــتر: موضوع ورود 
ورزشـــکاران ترنس به رویدادهای ورزشـــی، 
همــــــچنان نیازمند تحقـــــیقات بیشـــتر در 
زمینه های مختلف علمی، حقوقی و اجتماعی 
است. این تحقیقات می توانند به درک بهتر 
ــی بر عملکرد ورزشـــی،  تأثیـــر هورمون درمانـ
تدویـــن مقـــررات منصفانه و مؤثـــر، و ایجاد 
بـــرای همـــه  محیطـــی فراگیـــر و حمایتـــی 

ورزشکاران کمک کنند.

انصـــــاف رقــــابتی: ایــن مــســئله، شــاید 
مهم تریـــن و بحث برانگیزترین چالش در این 
حوزه باشد. برخی از افراد استدلال می کنند که 
افراد ترنســـی کـــه در بدو تولد بـــه عنوان مرد 
شـــناخته شـــده اند (و معمـــولاً در دوران بلوغ 
مردانـــه قرار گرفته اند)، ممکن اســـت به دلیل 
ویژگی های فیزیکی ذاتی مانند تراکم استخوان 
ــی بیشـــتر، و ظرفیت  بیشـــتر، تـــوده عضلانـ
قلبی-عروقـــی بالاتر، مزیت رقابتی ناعادلانه ای 
نسبت به افراد سیس جندر زن داشته باشند.

درک این نکته مهم است که این استدلال 
همواره مورد تایید علمی قطعی قرار نگرفته 
است و اثرات هورمون درمانی (مانند کاهش 
ســـطح تستوســـترون) بـــر ایـــن ویژگی های 
فیزیکـــی و در نتیجـــه، بر عملکرد ورزشـــی، 

همچنان موضوع تحقیقات گسترده است.
پیامدهـــا: ایـــن دغدغـــه، منجر بـــه وضع 
قوانین و مــــــقرراتی شده اســــت که هـدف 
آن هـــا، اطمینـــان از رقابت منصفانـــه و برابر 

برای همه ورزشکاران است.

ورود دانشـــجویان و ورزشـــکاران ترنس به 
رویدادهای ورزشـــی، موضوعی چندوجهی و 
حســـــاس اســـــت کـــه ملاحظـــات حقوقی، 
اخــــلاقی و علــــــمی را در برمی گـــــیرد. از یک 
ســــــو، اصــــــل عـــــدم تبعیض و حـــق برابر 
شـــرکت در ورزش برای تمـــــامی افــــــــراد، از 
جمــله ورزشــکاران ترنس، باید مورد حمایت 
قرار گــیرد. از ســــــــوی دیگـــر، لازم اســــــت 
خط مشی ها و مقرراتی تنظـــــیم شـــــود کــه 
انصـــاف رقــــــابتی را نیز تضــــــمین کند و از 
ایجـــــاد مزیـــت ناعـــــــادلانه بـــرای هــــــیچ 
ورزشــکاری جلوگیری شـــــود. این مــوضوع، 
و  دانشـجــــویی  در محـــــیط های  ویـــژه  بـــه 
دانشـــگاهی، اهمیت مضاعفی پیدا می کند، 
زیـــرا ایـــن محیط هـــا نـــه تنها محـــل رقابت 
ورزشـــی، بلکه بســـتری برای رشد، آموزش و 

پرورش جوانان هستند.
سیاست های جامع و فراگیر، در تلاشند تا 
فرصت شـــرکت در ورزش را برای دانشجویان 
و ورزشکاران تراجنسیتی با هویت جنسیتی 
همســـو با ویژگی های ظاهـــری آن ها (زن یا 
مـــرد) فراهـــم کنند. این سیاســـت ها، ضمن 
ارتقـــای مشـــارکت ورزشـــی دانشـــجویان و 
ورزشکاران تراجنسیتی، به دنبال ایجاد تعادل 
بین حقوق افـــراد و تضمین رقابت منصفانه 

هستند.

ورود دانشجویان و ورزشکاران تراجنسیتی 
به رویدادهــــای ورزشــی و حقـــــوق آن هــا، 
یک مــوضـــــوع پیچـــــیده و در حـال تحــول 
اســـت که در ســـطح بین المللی و در محافل 
دانشــگاهی به طــــــور گســترده مــورد بحث 
قـــــرار دارد. در حـــــال حاضــــــر، یک رویکـــرد 
واحد و جهان شـــمول بـــرای این مـــوضـــــوع 
وجــــــود ندارد و قــــــوانین و سـیاســت هـــــا 
بسته به ســـازمان ورزشی، کشـــور و حتی 
دانشـــگاه متفاوت اســـت. این تفاوت ها 
ناشــی از عــوامـــــل مـختلفی از جــمـله 
دیدگاه هــــای فـــرهـــــنگی، مــلاحظات 
عـلـمـی و حـقـوقــی، و اولــویت هـــای 

هــــر ســازمــان اسـت.

چالش ها و م�حظات کلیدی

ورزشکاران  و  دانشجویان  ورود 
ترنس به رویدادهای ورزشی

ورزشکاران  حقوق  و  کلی  اصول 
و دانشجویان ترنس در ورزش

و  مـــــوضـــــوع  پیچـــــیدگــــــــی 
رویکردهای متفاوت
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شـــناخته شـــده اند) باید برای مـــدت معینی 
(معمـــولاً ١٢ ماه یا بیشـــتر) ســـطح هورمون 
خـــود را در محدوده مشـــخصی حفظ کنند تا 

واجد شرایط شرکت در مسابقات شوند.
مزایا: این روش نســـبتاً آسان برای اجرا و 

نظارت است.
معایب: این روش ممکن است برای همه 
افـــراد مناســـب نباشـــد و ممکـــن اســـت با 
اســـتانداردهای حقوق بشـــر مغایرت داشته 
باشـــد. همچنین، سطح تستوســـترون تنها 
عامل تعیین کننده عملکرد ورزشی نیست و 
عوامـــل دیگـــری ماننـــد ژنتیـــک، تمرینات و 

تغذیه نیز نقش مهمی ایفا می کنند.

در ایـــن رویکرد، واجد شـــرایط بـــودن هر 
ورزشـــکار ترنس به طور جداگانه و بر اساس 

عوامل مختلف ارزیابی می شود.
عوامل مورد بررسی

ویژگی هـــای فیزیکـــی: قـــد، وزن، تـــوده 
عضلانی و غیره.

سابقه ورزشی: سطح رقابتی که ورزشکار 
در آن شرکت کرده است.

وضعیت هورمونی: سطح تستوسترون و 
سایر هورمون ها.

ســـایر ملاحظات مرتبـــط: هرگونـــه عامل 
دیگری که ممکن اســـت بر عملکرد ورزشـــی 

تأثیر بگذارد.
مزایـــا: ایــــن روش انعـطاف پذیرتر اســت و 
می تواند شـــرایط خاص هر ورزشکار را در نظر 

بگیرد.
معایب: ایـــن روش پیچیده تر و زمان برتر 
اســـت و ممکن اســـت منجر بـــه تصمیمات 

غیریکنواخت شود.

در ایـــن رویکرد، ســـازمان های ورزشـــی به 
ورزشـــکاران ترنس اجازه می دهند تا هویت 
جنســـی خود را اظهار کنند و بر اساس آن در 

مسابقات شرکت کنند.
کاربرد: این روش معمولاً برای ورزش های 

غیررقابتی و تفریحی استفاده می شود.
مزایا: این روش ســـاده و آســـان برای اجرا 
اســـت و بـــه حقـــوق و کرامت افـــراد ترنس 

احترام می گذارد.
معایـــب: ایـــن روش ممکـــن اســـت برای 
ورزش های رقابتی مناسب نباشد، زیرا ممکن 
اســـت نگرانی هایـــی در مورد انصـــاف رقابتی 

ایجاد کند.

سیاست مبتنی بر هورمون (نمونه): یک  

مربیـــان و مدیران ورزشـــی: آن ها نقش 
مهمی در اجرای خط مشی ها و ایجاد محیطی 

حمایتی دارند.
متخصصان حــــقوقی و پزشــــکی: آن هـــا 
می توانند در ارائه مشـــاوره های تخصصی در 
زمینه مسائل حقوقی، اخلاقی و علمی کمک 

کنند.

سیاست های مبتنی بر هورمون (معمولاً 
تستوسترون)

این رویکـــرد، رایج ترین روش برای تعیین 
واجد شـــرایط بودن ورزشـــکاران ترنس برای 

شرکت در مسابقات است.
مکانیســـم: ســـازمان های ورزشی، سطوح 
مشـــخصی از هورمـــون تستوســـترون را به 
عنـــوان حداکثر میزان مجاز برای شـــرکت در 
مسابقات تعیین می کنند. ورزشکاران ترنس 
زن (افـــرادی که در بدو ت ولد به عنوان مرد 

دانشـگاه هـــــا و ســــازمـــان هـــــای ورزشی، 
مســـئولیت مهمـــی در تدویـــن و اجرای خط
 مشی های روشـــن، عادلانه و شفاف در مورد 
ورود دانشـــجویان و ورزشـــکاران ترنـــس به 

رویدادهای ورزشی دارند.

عدالـــت: خـــط  مشـــی ها باید بـــه گونه ای 
طراحی شـــوند کـــه حقوق همه ورزشـــکاران 
(اعم از ترنس و ســـیس جندر) را به طور برابر 

در نظر بگیرند.
شفافیت: خط  مشی ها باید به طور واضح 
افـــراد ذینفـــع  بـــرای همـــه  قابـــل فهـــم  و 
(ورزشـــکاران، مربیان، مدیران، تماشـــاگران) 

اطلاع رسانی شوند.
مبتنی بر شـــواهد علمی: تصمیم گیری ها 
باید تا حد امکان بر اساس آخرین یافته های 
علمی و پزشـــکی مرتبط با عملکرد ورزشی و 

اثرات هورمون درمانی صورت گیرد.
انعطاف پذیری: خط مشـــی ها باید به اندازه 
کافی انعطاف پذیر باشـــند تا بتوانند شـــرایط 
خاص و منحصر به فرد هر ورزشکار را در نظر 

بگیرند.
مشـــاوره با ذینفعان: فرآینـــد تدوین خط
 مشـــی ها بایـــد بـــا مشـــارکت و مشـــورت با 

ذینفعان مختلف صورت گیرد.
ذینفعان کلیدی: دانشجویان و ورزشکاران 
ترنس: دیدگاه ها و تجربیـــات آن ها باید به 

طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
و  نگرانی هـــا  ســـیس جندر:  ورزشـــکاران 
دغدغه های آن ها نیز باید مورد بررســـی قرار 

گیرد.

تعیین خط مشی ها و الزامات آن ها

رویکردهای رایج در تعیین واجد 
شرایط بودن ورزشکاران ترنس

سیاست های موردی
 (Case-by-Case)

خوداظهاری 
(Self-Identification)

نمونه هایی از سیاست ها

الزامات کلیدی
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دیدگاه منتقدان: منتقـــدان معتقدند که 
اجازه دادن به زنان ترنس (افرادی که در بدو 
تولد به عنوان مرد شـــناخته شـــده اند) برای 
رقابت در دســـته های زنان، ممکن است یک 
زمیـــن بازی ناعادلانـــه ایجاد کنـــد و به طور 
بالقوه زنـــان ســـیس جندر را در معرض خطر 
قرار دهد. آن ها نگران این هســـتند که زنان 
ترنس، به دلیـــل ویژگی هـــای فیزیکی ذاتی 

خود، مزیت ناعادلانه ای داشته باشند.
دیـــدگاه طرفـــداران گنجانـــدن ترنس هـــا: 
طرفداران گنجانـــدن ترنس ها، بر حقوق افراد 
برای رقابت به شـــکلی که با هویت جنسیتی 
آن ها مطابق دارد، تاکید می کنند و بر اهمیت 
داشـــتن اســـتانداردهای روشـــن، منسجم و 
مبتنی بر علم تاکید می کنند که ارتقا دهنده 
عدالت باشد. آن ها استدلال می کنند که منع 
ورزشـــکاران ترنس از شـــرکت در مســـابقات، 

نقض حقوق بشر و تبعیض آشکار است.
تحولات آینده در قوانین ورزشی:

تحولات آینده در قوانین ورزشی مربوط به 
تغییر جنسیت، احتمالاً با تغییر نگرش های 
اجتماعی و ظهور تحقیقات بیشـــتر در مورد 
تاثیـــرات هورمون درمانی و تغییرات فیزیکی 
مرتبـــط بـــا انتقـــال، بـــه تکامل خـــود ادامه 

خواهند داد.
اهمیت تحقیقات علمی: تحقیقات علمی 
دقیـــق و بی طرفانـــه، نقش کلیـــدی در ارائه 
اطلاعات لازم برای تدوین قوانین منصفانه و 

مبتنی بر شواهد ایفا خواهد کرد.

در گذشـــته، معیارهـــای جنســـی اغلب بر 
اساس ویژگی های آناتومیکی و کروموزومی 

تعیین می شدند.
تاثیر پیشـــرفت های اخیر: پیشـــرفت های 
اخیر در درک هویت جنســـیتی و وجود افراد 
تراجنســـیتی، ایـــن معیارهـــای ســـنتی را به 

چالش کشیده است.

افراد ترنـــس زن که هویت جنســـی زنانه 
دارند، اما ممکن است کروموزوم های جنسی 
متفاوتی داشته باشـــند، با چه معیاری باید 

در ورزش زنان شرکت کنند؟
آیا صرف داشـــتن کروموزوم های جنســـی 
متفاوت، به معنای داشـــتن مزیت ناعادلانه 

است؟
چـــه معیارهـــای دیگـــری (ماننـــد ســـطح 
هورمون، ویژگی هـــای فیزیکی، و غیره) باید 

در نظر گرفته شوند.

این مسئله، یک دوگانگی پیچیده را مطرح 

می کند:
از یک سو: وجود فعالیت های ورزشی باید 
به گونه ای باشد که زنان و دختران در فضایی 
عادلانـــه و برابـــر فرصت هـــای برابر داشـــته 
باشند. شـــرکت افراد ترنس زن ممکن است 
در برخـــی رشـــته ها، بـــه دلیـــل ویژگی هـــای 
فیزیکـــی، منجر بـــه ایجاد برتـــری ناعادلانه 

شود.
از ســـوی دیگـــر: منـــع افراد ترنـــس زن از 
شـــرکت در مســـابقات، نقض حقوق بشـــر و 

اصل برابری است.

بحث درباره تفاوت های فیزیولوژیکی بین 
زنـــان ســـیس جندر و ترنس جنـــدر در حـــوزه 

ورزش بسیار پیچیده است.
نیاز به تحقیقات بیشـــتر: مطالعات علمی 
در این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی هستند 

و نتایج قطعی وجود ندارد.
تاثیـــر هورمون درمانی بر عملکرد ورزشـــی 

چیست؟
آیا ویژگی هـــای فیزیکی خاصی وجود دارد 
که به طور قابل اعتماد، مزیت ناعادلانه ای را 

برای زنان ترنس ایجاد کند؟
چگونـــه می توان ایـــن تفاوت ها را به طور 

عادلانه در قوانین ورزشی در نظر گرفت؟:
اهمیت رویکرد مبتنی بر حقوق بشـــر: در 
تدویـــن قوانین ورزشـــی، رویکـــرد مبتنی بر 
حقوق بشـــر باید در اولویت قـــرار گیرد. این 
بدان معناســـت کـــه حقـــوق و کرامت همه 
افراد، از جمله ورزشـــکاران ترنس، باید مورد 

احترام قرار گیرد.
نیـــاز به تعادل: یافتن تعـــادل بین حقوق 
افراد ترنس برای شرکت در ورزش و تضمین 
انصاف رقابتی، یک چالش پیچیده است که 
نیازمند رویکردی دقیق، حساس و مبتنی بر 

شواهد است.
نقش سازمان های ورزشـــی: سازمان های 
ایجــــاد  در  مــــهمی  مســـئولیت  ورزشــــی، 
بـــرای همـــه  محیطـــی فراگیـــر و حمایتـــی 
ورزشـــکاران دارند. این شامل ارائه آموزش و 
آگاهی رســـانی، تدویـــن قوانیـــن منصفانه و 
شـــفاف، و رســـیدگی به شـــکایات مربوط به 

تبعیض است.
چالش هـــا و بحث هـــای مرتبط بـــا قوانین 
نشـــان دهنده  ترنـــس،  افـــراد  و  ورزشـــی 
پیچیدگـــی این موضوع و نیـــاز به رویکردی 
دقیق، حســـاس و مبتنی بر شـــواهد است. 
ســـازمان های ورزشـــی بایـــد بـــا مشـــورت با 
ذینفعـــان مختلف و با در نظر گرفتن آخرین 
ــی را  یافته هـــای علــــمی و پزشـــکی، قوانینـ
تدوین و اجــرا کنند که ضــمن رعایت حقوق 
و کرامـــــت افـراد ترنس، انصـــــاف رقــابتی را 

نیز تضمین کنند.

ــی بر هورمون ممکن اســـت  سیاســـت مبتنـ
مســـتلزم این باشد که ورزشکاران ترنس زن 
(افـــرادی کـــه در بـــدو تولـــد به عنـــوان مرد 
شناخته شده اند) برای مدت معینی (مثلاً ١٢ 
ماه) تحت درمان ســـرکوب هورمونی (مانند 
مصـــرف داروهای ضد آندروژن) قرار گیرند و 
سطح تستوســـترون خون آن ها به کمتر از 
مقدار مشـــخصی (مثلاً ١٠ نانومـــول در لیتر) 
برســـد تا واجد شرایط شـــرکت در مسابقات 

ورزشی زنان باشند.
سیاســـت مـــوردی (نمونه): یک ســـازمان 
ورزشـــی ممکن اســـت کمیته ای را تشـــکیل 
دهد کـــه مســـئول ارزیابی درخواســـت های 
ورزشـــکاران ترنس برای شرکت در مسابقات 
باشـــد. این کمیتـــه، عوامل مختلفـــی مانند 
و  ورزشـــی  ســـابقه  فیزیکـــی،  ویژگی هـــای 
وضعیت هورمونی ورزشکار را در نظر می گیرد 

و بر اساس آن تصمیم گیری می کند.
بـــه  ترنـــس  ورزشـــکاران  ورود  موضـــوع 
رویدادهای ورزشـــی، یک موضوع پیچیده و 
در حـــال تحول اســـت که نیازمنـــد رویکردی 
متعادل و حساس است. سازمان های ورزشی 
باید با مشـــورت با ذینفعـــان مختلف و با در 
نظـــر گرفتـــن آخریـــن یافته هـــای علمـــی و 
پزشکی، خط مشی هایی را تدوین و اجرا کنند 
کـــه ضمـــن رعایـــت حقـــوق و کرامـــت افراد 

ترنس، انصاف رقابتی را نیز تضمین کنند.

چالش ها و بحث های کلیدی:
قوانین محدودکننده در ایالات متحده:

از سال ٢٠٢٠، تعداد قابل توجهی از ایالات در 
ایالات متحده (٢٣ ایالت) قوانینی را تصویب 
کرده اند که توانایی ورزشـــکاران تراجنسیتی را 
برای شـــرکت در ورزش های مدرســـه مطابق با 

هویت جنسی شان محدود می کند.
ایـــن قوانین، به طور معمول، ورزشـــکاران 
ترنس را ملزم می کنند که بر اساس جنسیتی 
که در بدو تولد به آن ها نسبت داده شده، در 
مســـابقات شرکت کنند. این قوانین از ایالت 
به ایالت دیگر متفاوت است، اما در مجموع، 
نشـــان دهنده یک روند رو به رشد در محدود 
کردن دسترســـی ورزشکاران ترنس به ورزش

 های مدرسه است.
دلایل وضع این قوانین: حامیان این قوانین، 
اغلب اســـتدلال می کنند که این قوانین برای 
حفـــظ انصـــاف رقابتـــی و حمایـــت از حقـــوق 

ورزشکاران سیس جندر زن ضروری هستند.
بحـــث و جـــدل پیرامـــون اجـــرای قوانین 

ورزشی در زمینه تغییر جنسیت:
اجرای قوانین ورزشـــی در ایـــن زمینه، به 
طور گسترده بحث برانگیز است و دیدگاه های 

متضادی را برانگیخته است.

چالش ها و بحث های مرتبط با 
قوانین ورزشی و افراد ترنس

شـــدن  کشـــیده  چالـــش  بـــه 
معیارهای سنتی جنسیت

فیزیولوژیکی و  پزشکی  م�حظات 

سوا�ت کلیدی

منافع عدالت و برابری
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مســـئله حقوق ورزشـــکاران تراجنســـی در 
ایران، یک موضوع پیچیده اســـت که تحت 
تأثیـــر عوامل فرهنگـــی، اجتماعـــی و قانونی 
متعددی قرار دارد. این ورزشکاران با چالش ها 
و موانـــع زیـــادی در راه ارائـــه اســـتعدادهای 

ورزشی خود مواجه هستند.

مراحل پزشـــکی قانونی: ورزشـــکارانی که 
قصـــد تغییـــر جنســـیت دارند، بایـــد مراحل 
پزشکی خاصی را طی کنند و مجوزهای لازم را 
از مراجـــع ذی صلاح (مانند وزارت بهداشـــت، 
درمان و آموزش پزشـــکی) دریافـــت نمایند. 
این مراحل شامل ارزیابی های روانشناختی و 
پزشـــکی اســـت که ممکـــن اســـت زمان بر و 

دشوار باشد.
تأثیر این مراحل: این فرآیند ممکن است 
به تأخیر در ورود آن ها به ورزش های رقابتی 
منجر شـــود و فرصتی برای بروز توانایی های 

آن ها در اختیار نگذارد.
قوانین و مقررات ورزشـــی: قوانین داعی 
بـــه ارائـــه شـــرایط برابـــر و عادلانـــه بـــرای 
ورزشـــکاران تراجنســـی در میادین ورزشـــی 
وجـــود دارد، امـــا این قوانین باید شـــفاف و 
مفهوم ســـاز باشـــند تا از تبعیض و نابرابری 

جلوگیری شود.
لزوم شـــفافیت: فدراسیون های ورزشی و 
نهادهای مربوطه باید قوانین روشـــنی وضع 
کنند که به ورزشکاران تراجنسی اجازه رقابت 

منصفانه دهند.

فدراســـیون های ورزشـــی ممکـــن اســـت 
قوانینی داشـــته باشند که به طور ضمنی یا 
صریح، برای ورزشـــکاران تراجنســـی تبعیض

 آمیز باشد.
نتیجه این تبعیض: این شـــرایط می تواند 
منجـــر به عـــدم امـــکان ثبت نام و یـــا عدم 
پذیرش در مسابقات معتبر برای ورزشکاران 

تراجنسی شود.

ــی: برخـــی از ورزشـــکاران  موانـــع اجتماعـ
تراجنسی به دلیل جنسیت خود با مشکلاتی 
در جامعه مواجه هســـتند، از جمله تبعیض، 
طـــرد اجتماعـــی و قضاوت هـــای منفـــی. این 
موضوع می تواند بـــر روحیه و عملکرد آن ها 

در میادین ورزشی تأثیر منفی بگذارد.
تجربیات شـــخصی: بسیاری از ورزشکاران 
ممکـــن اســـت بـــا تهدیـــدات مســـتقیم یا 
غیرمســـتقیم مواجه شـــوند که بـــرای آن ها 

تراجنسی  ورزشکاران  حقوق 
در ایــــــران

چالش های قانونی

مشک�ت اجتماعی و فرهنگی

در  ثـبـت نــــام  در  تبعــــیــــض 
فدراسیون ها

مـــــحیط امـنی برای تمــــرین و رقابت فراهم 
نمی کند.

آثاری در ورزش: دشـــواری های اجتماعی و 
فرهنگی ممکن است باعث کاهش اعتماد به 
نفس و روحیه این ورزشـــکاران شود و آن ها 

را از پیگیری اهداف ورزشی خود بازدارد.
ــی برای بهبود حقوق ورزشـــکاران  اقداماتـ

تراجنسی
بـــا وجود چالش های موجود، در حال حاضر 
اقداماتـــی بـــرای بهبـــود حقوق ایـــن گروه از 
ورزشکاران در حال انجام است. این اقدامات 

شامل:
فراهـــم آوردن شـــرایط برابر بـــرای رقابت: 
تـــلاش بـــرای ایجـــاد قوانیـــن و محیط های 
ورزشـــی که به ورزشـــکاران تراجنســـی اجازه 
دهد با دیگر ورزشکاران هم طراز رقابت کنند 

و شکاف های اجتماعی را کاهش دهند.
حمایـــت حقوقی: اطمینان از اینکه حقوق 
ورزشـــکاران تراجنســـی در تفســـیر قوانیـــن 
فقهـــی و حقوقی کشـــور رعایت شـــود. این 
شـــامل دسترســـی بـــه فرصت هـــای برابر و 

جلوگیری از تبعیض است.

مطابق با مـــاده ٩٠٧ قانون مدنی ایران، در 
تقسیم ارث، سهم هر پسر دو برابر سهم هر 
دختر است. این ماده قانونی ممکن است به 
عنوان یک نشان دهنده تبعیض جنسیتی در 

حوزه های دیگر نیز مورد بحث قرار گیرد.
حضرت امـــام خمینی (ره) به عنوان اولین 
فقیـــه شـــیعه کـــه حکـــم بـــه جـــواز تغییر 
جنسیت داده اند، در اثر خود “تحریرالوسیله” 
اعلام داشـــته اند که تغییر جنسیت مرد به 
زن و برعکـــس، حرام نیســـت و این موضوع 

اصولا باید مورد توجه قرار گیرد.
موضوع حقوق ورزشـــکاران تراجنســـی در 
ایران نیازمند توجه و اقداماتی جدی اســـت. 
این افراد نه تنها باید با چالش های قانونی و 
اجتماعی کنار بیایند، بلکه باید از حقوق خود 
به عنوان ورزشـــکاران و شـــهروندان جامعه 

دفاع کنند.
ایجاد یک بستر قانونی و اجتماعی مناسب 
که به ورزشـــکاران تراجنســـی ایـــن امکان را 
بدهـــد تـــا در شـــرایط مســـاوی و عادلانه با 
دیگـــران رقابـــت کنند، می توانـــد به تقویت 
شـــکوفایی  و  ورزشـــکاران  ایـــن  روحیـــه 

استعدادهایشان کمک کند.

تغییـــر جنســـیت به ویـــژه در ورزش زنان 
موضوعـــی پیچیده و بحث برانگیز اســـت که 
تأثیرات عمیق اجتماعـــی، فرهنگی و قانونی 
دارد. یکی از ورزشـــکارانی کـــه در این زمینه 

توجه زیادی را به خود جلب کرده اســـت، لیا 
توماس، شناگر تراجنسی آمریکایی است. او 
به خاطر مســـیر حرفه ای خـــود و چالش های 

قانونی اش به شهرت رسیده است.

لیا توماس دوران نوجوانی اش را با شنا به 
عنوان یک پســـر آغاز کرد، اما بعد از شـــروع 
ــی در ســـال ٢٠١٩، تصمیـــم به  هورمون درمانـ
رقابت به عنوان یک زن گرفت. او به سرعت 
در مســـابقات ورزشـــی زنان در دانشگاه ها و 
همچنین در مســـابقات NCAA (فدراســـیون 
ورزشـــی دانشـــگاهی ایالات متحده) سرآمد 
شــــد. مـوفقیت هـای او بــــه ویـژه در رشــته 
٥٠٠ یارد آزاد باعــــث شـهرت جـهانی اش شد 
و او مـــــدال طـــــلای NCAA را در ســـال ٢٠٢٢ 

به دست آورد.

سیاست های جدید فدراسیون جهانی شنا 
در تابســـتان ٢٠٢٢، فدراســـیون جهانی شنا 
(FINA) اقدام به وضـــــع مقــــــررات جدیدی 
کرد که طبق آن، هر شـــخصی که بخشـــی از 
بلوغ مردانه را پشـــت ســـر گذاشته باشد، از 
رقابـــت در رده بانـــوان منـــع می شـــود. این 
تصمیم به دنبـــال افزایـــش نگرانی ها درباره 
عـــدم برابری در رقابت های ورزشـــی و بهبود 
شـــرایط عادلانه برای تمامی شرکت کنندگان 

اتخاذ شد.

لیـــا تومـــاس پـــس از وضع ایـــن قوانین، 
اقـــدام بـــه طـــرح پرونـــده  حقوقـــی علیـــه 
فدراسیون جهانی شـــنا کرد. وی معتقد بود 
بـــا اساســـنامه  ایـــن قوانیـــن مغایـــر  کـــه 
فدراسیون جهانی شنا هستند و حقوق او به 
عنوان یک ورزشـــکار را نقض می کنند. با این 
حال، دیوان داوری ورزش در حکم خود اعلام 

کرد که توماس حق شـــکایت از سیاست 
تراجنسیتی فدراسیون جهانی شنا را 

ندارد.
در بخشـــی از ایـــن حکـــم 

آمده اســـت: “نتیجه گیری 
هیئت مبنی بر این است 
کـــه  آنجایـــی  از  کـــه 
بـــه  مجـــاز  ورزشـــکار 
رویـــداد  در  شـــرکت 
نخبـــگان بـــه معنای 
فدراسیون  سیاست 
متحده  ایالت  شنای 
نـیــســـــت و حـــتـی 
مــجــــاز به رقـابـت در 
مســـابقات فدراسیون 
جهانی شنا نیست…”

حقوق فقهی و قانونی

حیات حرفه ای لیا توماس

چالش های قانونی

پرونده حقوقی لیا توماس

بزرگ  چالشی  جنسیت:  تغییر 
در ورزش زنان
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زندگی آن ها تأثیرگذار خواهد بود.
ابعاد اقتصـــادی: تبعیض های اجتماعی و 
عدم پذیرش ممکن است فرصت های شغلی 
افراد تراجنســـی را محدود کـــرده و آنان را از 
دسترســـی به منابع اقتصـــادی محروم کند. 
ایـــن موضـــوع می توانـــد بـــه نابرابری هـــای 

اقتصادی و مشکلات مالی دامن بزند.

توازن بین عدالت و فراگیری در ورزش به 
یـــک رویکرد انســـانی و اجتماعی نیـــاز دارد. 
موضوعاتـــی مانند رقابـــت عادلانه و پذیرش 
تراجنســـیتی ها در میادین ورزشی، بیش از 
ــی و تخصصـــی دچـــار پیچیدگی  مســـائل فنـ

است.
عدالت ورزشـــی: عدالت رقابتی به معنای 
فراهـــم کـــردن شـــرایط برابـــر بـــرای تمامی 
ورزشـــکاران اســـت. ایـــن موضـــوع نیـــاز به 
بازنگـــری و تنظیم قوانین ورزشـــی دارد که 
همـــواره در حـــال تغییـــر هســـتند و باید به 
تناســـب بـــا تحـــولات اجتماعـــی و علمی به

 روزرسانی شوند.
حقوق بشـــر: احترام به حقوق بشر و افراد 
با شـــرایط جنســـیتی متفاوت باید در تمامی 
سطوح ورزشی مد نظر قرار گیرد. این شامل 
بـــه  برابـــر  فرصت هـــای  و  امکانـــات  ارائـــه 
ورزشـــکاران تراجنسی اســـت که در گذشته 

ممکن است نادیده گرفته شده باشند.
بـــرای  تحقیقـــات و گفتگـــوی ســـازنده: 
رســـیدن به یک راه حل جامع و پایدار در این 
زمینـــه، تحقیقـــات دقیق، آگاهی بخشـــی و 
گفت وگوهای ســـازنده با تمامی ذینفعان، از 
جمله ورزشـــکاران، مربیان، فدراســـیون های 
ورزشی و جامعه پزشـــکی ضرورت دارد. این 
گفتگوهـــا می تواننـــد بـــه شـــفافیت و درک 
متقابـــل کمک کـــرده و فضایـــی از پذیرش و 

حمایت را ایجاد کنند.

در نهایـــت، برخـــورد با موضـــوع اختلالات 
هویت جنســـی در ورزش نیازمند تلاش های 
جدی و هماهنگ برای ایجاد تغییرات مثبت 
است. بدون در نظر گرفتن جنبه های انسانی 
و اجتماعی این مســـئله، تلاش بـــرای ایجاد 
عدالـــت و فراگیـــری در ورزش نمی تواند به 
نتیجه مطلوبی منجر شود. تنها با همکاری و 
همفکری تمامی ذینفعان می توان به فضایی 
عادلانـــه و پذیرنـــده بـــرای همه ورزشـــکاران 

دست یافت.

دفتر حقوق ورزشی اسپولگ
٢_ ایـــران، تهـــران (١٣٩٨، نقـــی پورگیوی، 

بهنام، ساراکشکر، حبیب هنریومارک دادز)

برخورداری از حمایت هـــای قانونی و حقوقی 
لازم بـــرای ورزشـــکاران تراجنســـی و ایجـــاد 
قوانیـــن شـــفاف و منصفانـــه می تواند راهی 
بـــرای کاهش تبعیـــض و تضمین عدالت در 

تمامی سطوح رقابت های ورزشی باشد.
اختلالات هویت جنسی یکی از موضوعات 
پیچیده ای است که می تواند تأثیرات عمیق 
و چندبعـــدی بـــر زندگی افـــراد بگـــذارد. این 
اختلالات باعث سردرگمی های ناشی از عدم 
پذیرش هویت واقعی فرد می شود و ممکن 
اســـت این افـــراد را از مســـئولیت پذیری در 
جامعه و همچنیـــن از برخورداری از حقوق و 
ایـــن  کنـــد.  محـــروم  اجتماعـــی  امتیـــازات 
موضوعـــات می توانند به مشـــکلاتی در ابعاد 
جســـمی، روانی، اجتماعـــی، اقتصادی و حتی 

خانوادگی منجر شوند.

ابعاد جســـمی: افراد با اختـــلالات هویت 
جنسی ممکن است دچار استرس و اضطراب 
شـــوند که خـــود این مشـــکلات می تواند به 
نتیجۀ ناهنجاری های جســـمانی منجر شود. 
فشـــار روانی ناشی از عدم پذیرش در جامعه 
و عدم حمایت اجتماعی، می تواند بر سلامت 

جسمانی فرد تأثیر منفی بگذارد.
ابعاد روانی: بســـیاری از افراد با اختلالات 
ــی مانند  هویت جنســـی بـــا مشـــکلات روانـ
افســـردگی، اضطراب، و احساس انزوا مواجه 
هســـتند. نبود حمایت اجتماعی و احســـاس 
طـــرد شـــدن از طـــرف جامعـــه می توانـــد به 

کاهش سلامت روان آن ها منجر شود.
ابعـــاد اجتماعی: چالش هـــای اجتماعی 
شـــــامل تبعـــیـــــض، نـابـرابــــری در 
فرصت های شغلی و تحصیلی، و 
عدم پذیرش از سوی دوستان و 
خانواده اســـت. این موضوع می
 تواند به ایجاد حســـی از انزوا در 
افراد منجر شود که در 
بـر  نهـــایـت 
کـیـفــــیت 

به دنبـــال این حکم، لیا توماس امیدی به 
شـــرکت در المپیک پاریس نخواهد داشت. 
این موضوع به ویژه هنگامی نمایان می شود 
کـــه در نظر بگیریـــم توماس بـــا ١٫٧٥ ثانیه 
اختـــلاف از اماوینـــت، دارنـــده مـــدال نقـــره 
المپیـــک، پیشـــی گرفت و به مـــدال طلا در 
رشـــته ٥٠٠ یـــارد آزاد زنـــان دســـت یافـــت. 
وضعیـــت تومـــاس می تواند بـــه عنوان یک 
مثال از چالش های گسترده ای که ورزشکاران 
تراجنســـی در عرصـــه ورزش بـــا آن مواجـــه 

هستند، قلمداد شود.

تجربه لیا توماس نشان دهنده نابرابری های 
موجود در نظام ورزشـــی و چالش هایی است 
که ورزشکاران تراجنسی با آن روبرو هستند. 
ایـــن موضوع نـــه تنها به ســـوالات مربوط به 
انصاف و برابری در ورزش ختم می شود، بلکه 
می توانـــد بـــه عنوان یک آینه برای بررســـی 
نحوه  برخورد جامعه با هویت های جنســـیتی 

متفاوت نیز محسوب شود.

نتایج و تأثیرات

نتیجه گیری

ابعاد تأثیر اخت�ل هویت جنسی

چالش ها در ورزش

نتیجه گیری

مــــــنابع 
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شخصی اســـت که سن ٧ ســـالگی را تکمیل 
نکرده باشد. ٣-طفل ممیز: شخصی است که 
سن ٧ سالگی را تکمیل و ١٢ سالگی را تکمیل 
نکرده باشـــد. ٤-طفل نوجـــوان: طفل نوجوان 
شخصی است که سن ١٢ سالگی را تمام و ١٨ 

سالگی را تمام نکرده باشد». 
مـــع الوصـــف در صورتـــی که قانـــون گذار 
افغانســـتان در هـــردو قانون مذکـــور به جای 
بکاربردن از «شـــخص» از «فرد» کار می گرفت 
بهتر بود زیرا واژه شـــخص اعم از انســـان به

 عنوان شـــخصی حقیقی و شـــخصی حقوقی 
است، ولی فرد انسانی دارای چنین عمومیت 
نیست.  که من هم این ایراد را وارد  دانسته و 
بر استدلال ایشان اضافه می کنم که در اسناد 
بیـــن المللی و حقـــوق ایران نیز لفـــظ «فرد» 
استفاده گردیده است نه شخص، که این هم 
یکـــی از نـــکات قوت در حقوق ایـــران و نکته 
ضعف در حقوق افغانســـتان می باشـــند. باید 
علاوه نمـــود که  قانون گذار بـــا بکاربردن لفظ 
طفل، از بار مفهومی شـــخص کاســـته است 

یعنی آن را از عمومیت خارج نموده است.  

١) مرحله نوزادی: از وقتی که طفل چشم به 
جهان می گشاید، به آن نوزاد گفته می شود.
٢) مرحلـــه غیر ممیـــزی طفل: تـــا هنگام 
تکمیل نکردن سن هفت سالگی به آن طفل 

غیر ممیز گفته می شود؛ 
٣) مرحله ممیزی طفل: شـــخصی که ســـن 
هفت سالگی را تکمیل و سن دوازده سالگی را 
تکمیل نکرده باشد، طفل ممیز گفته می شود. 
٤) مرحله نوجوانی: شخصی که سن دوازده 
سالگی را تکمیل و سن هجده سالگی را تکمیل 
نکرده باشـــد، طفل نو جوان گفته می شود.  با 
ایـــن طـــی مراحـــل چهارگانه شـــخص از دوره 
ــی می گذار، که از  طفولیـــت پا به دوران جوانـ
سن هجده سالگی به بعد آغاز می گردد. پس 
دانســـته شد که قبل از قانون حمایت حقوق 
طفل افغانســـتان مصوب ســـال ١٣٩٧ قانون 
رسیدگی به تخلفات اطفال مصوب ١٣٨٤ نیز 
این مسأله را در ماده ٤ چنین بیان نموده بود: 
«اصطلاحات آتـــی در این قانون معانی ذیل را 
دارد :١-طفل: شخصی است که سن ١٨ سالگی 
را تکمیـــل نکـــرده باشـــد. ٢- طفـــل غیرممیز: 

 در ایـــن مقالـــه به مطالعـــه تطبیقی جرم 
کـــودک آزاری در حقوق افغانســـتان و ایران 
پرداخته شـــده اســـت کـــه در قـــدم اول به 
پیشـــینه قانونی آن در قوانین افغانستان و 
همیـــن قســـم در قوانیـــن ایـــران به شـــکل 
تفصیلی پرداخته شـــده و قوانین حقوقی و 
کیفـــری هر دو نظام باهـــم در خصوص این 
مورد مقایسه گردیده و گفته شده که کدام 
یکـــی بر دیگری می چربـــد، در قدم بعدی به 
عناصـــر و ارکان جرم کـــودک آزاری در حقوق 
افغانســـتان و ایران پرداخته و واکنش مقنن 
هر دو نظام را در خصوص نحوه جرم انگاری و 
همین طـــور شـــدت یا خفت برخـــورد نمودن 
قانون گـــذاران هر دو کشـــور بـــا مرتکب این 

جرم تبیین گردیده است.
مـــوارد فوق را که از باب چکیده مطلب به 
آن اشـــاره نمودیـــم مقالـــه هـــذا به شـــکل 
تحلیلی-توصیفـــی و بـــا اســـتفاده از منابـــع 
کتابخانه ای از منظر نظام حقوقی افغانستان 
و ایران به بررسی گرفته است امید که مورد 
توجـــه خواننـــدگان گرامـــی قـــرار گرفته و از 

مرضی درگاه ی احدیت واقع شود. 
واژگان کلیدی: کودک آزاری، جرم، حقوق 

افغانستان، حقوق ایران. 

مقـــــــدمه

چکـــــــیده

کودک آزاری در حقوق افغانستان
مطالعه تطبی� جرم کودک آزاری در حقوق افغانســـتان و ایران

مقدمتاً لازم به نظر می رسد تا قبل از پرداختن به جرم کودک آزاری مفهوم کودک، معیار و سنجه ی 
کودکی و جایگاه حقوقی آن در حقوق افغانستان و ایران بررسی گردد، تا روشن گردد که کودک در هر دو 
نظام از چه جایگاه ی برخوردار بوده و وجه تشـــابه و تمایز آن ها در چیســـت؟ قانون حمایت حقوق طفل 
افغانستان مصوب سال ١٣٩٧ در ماده سوم طفل را چنین تعریف نموده است:« طفل شخصی است که سن 
هجده را تکمیل نکرده باشد» پس معیار طفولیت در قانون حمایت حقوق طفل هجده سالگی می باشد، 
مراحل طفولیت در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصوب سال١٣٨٤ چنین تبیین گردیده است: 
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ذیربط در زمینه کمیســـون عالـــی منع آزار و 
اذیت زنان و اطفال تحت ریاســـت وزیر کار و 
امور اجتماعی، شـــهداء و معلولین، با ترکیب 
ادارات ذیربط دیگر تشکل گردد.  که از وظایف 
این کمیسون مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب 
آزار و اذیـــت زنان و اطفال در کشـــور و اتخاذ 

تدابیر وقایوی جهت رفع آن بوده است.  
هم چنـــان غـــرض اجراآت بهتـــر و حمایت 
خوب تر از کودکان بزه دیده پیشـــنهاده ایجاد 
کمیته مبارزه با آزار و اذیت کودکان در ماده 
بعدی  این قانون صورت گرفته است، که در 
خلال سه ماه بعد از انفاذ این قانون، در داخل 
اداره مربوطـــه ایجـــاد گردد  کمیتـــه مذکور 
مــــرکب از ســـه عضو بوده که حداقل یکی از 
آن ها زن می باشد. اساسی ترین وظیفه این 
کمیتـــه دریافت شـــکایات مربوط بـــه آزار و 
اذیت زنـــان و اطفال در اداره مربوطه بوده  و 
یکـــی از صلاحیت های این کمیته همکاری با 
شـــاکی در تعیین مســـاعد حقوقی بوده  که 
ایـــن مورد از  برخورد نرم و با رأفت قانون گذار 

با بزه دیده واقع شدن کودکان می باشد.
با آن که از خصیصه های قانون عمومی و 
فراگیری بودن آن می باشد مع الوصف قانون

 گـــذار افغانســـتانی از کـــودکان روســـتاها و 
دهات دور دســـت، نیز غافـــل نبوده و جهت 
رعایـــت بهتر حقوق آن ها ایجاد کمیته ها در 
شوراهای ولایتی(استان) و ولسوالی(روستا) 
را با ترکیب از ســـه عضو از شورای ولایتی و 
ولســـوالی در هر ولایت و ولسوالی پیشنهاد 
نموده اســـت کـــه از عمده ترین وظایف آنان 
دریافت شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان 
و اطفال در آن ولایت و ولسوالی می باشد.  

مـــاده ١٧ قانـــون منع آزار و اذیـــت زنان و 
اطفـــال مصـــوب ١٣٩٦ چنین تبییـــن نموده: 
«هـــرگاه زن و طفل در اداره مورد آزار و اذیت 
قرار گیرد خود یا نماینده قانونی او می تواند 
به کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال  
در اداره مربوطـــه، شـــکایت نماید». مقنن در 
ایـــن مـــاده ی قانون بـــرای اطفـــال و نماینده 
قانونی آن شکایت نمودن را یک حق دانسته 
و مخیـــر نمـــوده و لفظ«...می تواند» را به کار 
برده اند و هم چنان آزار و اذیت در این ماده 
به همان معنایی اســـت کـــه در ماده ٣ این 
قانـــون چنین تعریف گردیده: «١-آزار و اذیت 
بدنی،خواســـت  تمـــاس  از  اســـت  عبـــارت 
نامشـــروع، آزار کلامی، غیـــر کلامی و یا هر 
عملـــی که موجب صدمه روانی، جســـمانی و 
توهین به کرامت انسانی زن و طفل گردد». 

جرم انـــگاری کـــودک آزاری در ایـــران برای 
نخســـتین بار، با طرح حمایـــت از کودکان و 
نوجوانـــان کـــه بـــا تصویب مجلس شـــورای 
اســـلامی در تاریخ ٢٥-٩-١٣٨١ و تأیید شورای 
نگهبـــان در تاریخ ١١-١٠-١٣٨١ به قانون تبدیل 

شد، صورت گرفت.

واژه هـــا  اســـتعمال  در  تفـــاوت  دومیـــن 
مشاهده می گردد؛ زیرا در حقوق ایران از لفظ 
لفـــظ  از  افغانســـتان  حقـــوق  در  و  «فـــرد» 
«شـــخص» کار گرفتـــه شده اســـت کـــه بـــار 
مفهومی این ها نیز با هم فرق دارد که جای 
تأمـــل بوده و این هم بحث تخصصی خودش 
را خواستار اســـت، که در این جا پرداختن به 

آن ما را از اصل بحث دور می سازد. 
قانون ایران هم مانند قانون افغانستان آغاز 
دوره طفولیت را معین ننموده اســـت فقط در 
ــی ایران آمده اســـت:  مـــاده ٩٥٦ قانـــون مدنـ
«اهلیت بـــرای دارا بودن حقوق، با زنده متولد 
شدن انسان شروع و با مرگ او اتمام می شود» 
با توجه به داشتن حق حیات جنین، برای این
 که حقی از کودکی که در آینده هم متولد می
 گـــردد تضییع نشـــود، باید شـــروع را از تاریخ 
انعقـــاد نطفه محاســـبه کرد؛ زیـــرا از این زمان 
اســـت که کـــودک به عنوان موجـــودی زنده و 
مســـتقل از مادر مورد توجـــه قانون گذار قرار 
گـرفته و بــــرای او حـــقـوق و تکالیفی مـقـرر 
می گـــردد. ماده ٩٥٧ قانون مدنی ایران حمل را 
دارای حقـــوق مدنی دانســـته و تبیین نموده 
است: «حمل از حقوق مدنی متمتع می گیرد، 
مشروط بر این که زنده متولد شود». لذا طبق 
مقررات قانون مدنی ایران، حمل یعنی کودک 
متولد نشده، از تاریخ نطفه عیناً مانند کودکی 
کـــه به دنیا آمده اســـت از کلیه حقوق مدنی 
برخوردار می شود، مشروط بر این که زنده متولد 
گردد، گرچه پس از متولد شـــدن درجا بمیرد. 
پس حقـــوق افغانســـتان و ایران هـــردو آغاز 
طفولیت را تصریح ننموده اند، با آن که دوره ی 
طفولیت در هردو نظام متفـــاوت از هم بوده 
است، در افغانستان به شخص کمتر از هجده 
سال طفل اطلاق گردیده، و در ایران فردی را که 
به بلوغ شـــرعی نرسیده باشـــد، کودک خطاب 
می نماینـــد، بلوغ شـــرعی برای دختـــران دیدن 
عادت ماهیانه و برای پسران احتلام می باشد. 
١-پیشـــنه ی تاریخـــی جرم انـــگاری کـــودک 

آزاری در حقوق افغانستان و ایران
اگـــر نگاهی بـــه تاریخ این جـــرم در حقوق 
افغانســـتان نمائیم، دانسته می شود که  این 
موضوع از چشم مقنن دور نبوده بلکه حمایت 
قانونی از اطفال بزه دیده صورت گرفته اســـت 
کـــه جدید ترین ســـند آن قانون منـــع آزار و 
اذیت زنان و کودکان بوده که در سال ١٣٩٦ به 
تصویب رسیده که تا فعلا هم نافذ می باشد، 
از اهـــداف اساســـی و اصلـــی ایـــن قانـــون 
جلوگیـــری از آزار و اذیت زنان و اطفال اســـت  
این قانـــون تدابیر وقایوی غرض جلوگیری از 
آزار و اذیت زنان و اطفال را ایجاد نموده است 
و تأکیـــد نموده اند که بـــه منظور مبارزه موثر 
علیـــه تخلفات، تخطی ها و جـــرم آزار و اذیت 
علیـــه زنان و اطفال و ایجـــاد هماهنگی میان 
ادارات دولتـــی و غیـــر دولتـــی و موسســـات 

لـــذا قانون گذار افغانســـتانی شـــخص زیر 
هجده سال را طفل دانسته، در همه ی قوانین 
افغانستان معیار و سنجه ی طفولیت همین 
بـــوده اســـت، از مرحله طفولیـــت الی هجده 
ســـالگی شـــخص را بـــه دوران هـــای متفاوت 
چهارگانه ی فوق دسته بندی نموده است اما 
بـــا ایـــن اوصاف آغـــاز طفولیت را مشـــخص 
ننموده است، هرچند در ماده ٣٦ بند ١ قانون 
مدنی ١٣٥٥ افغانســـتان مقرره نموده است: 
«شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط 

زنده بودن آغاز و با وفات انجام می یابد» 
از ایـــن مـــاده می تـــوان آغـــاز طفولیت را 
دانســـت که بـــا تولد آغـــاز می گـــردد اما در 
همین قانون در ماده ٣٦ بند دوم برای دوران 
پیـــش از تولد نیز چنین حقوق قائل شـــده 
اســـت: «جنیـــن دارای حقوقی می باشـــد که 
قانون بر آن تصریح نموده اســـت». اگر این 
ماده در کنار ماده قبلی قرار داده شود این ها 
باهـــم هم خوانی ندارنـــد و در عرض یکدیگر 
قـــرار می گیرنـــد، نه در طول هـــم، و از طرف 
طــبق مـــــاده ٢٩١ بنـد اول ایــــن قــانون پـدر 
می توانـــد برای حمل در بطـــن، وصی تعیین 
نمایـــد، چنان چـــه ماده فـــوق چنین صراحت 
دارد: «پدر می تواند برای اولاد ناقص الاهلیت 
یا حمل ثابت در بطن، وصی تعیین نماید». 

قانون حمایت از اطفـــال و نوجوانان ایران 
مصـــوب ١٣٩٩ در مـــاده اول از طفـــل چنیـــن 
تعریف را تبییـــن نموده اند: «...الف-طفل: هر 
فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است».  
تعریـــف قانـــون حمایـــت حقـــوق طفـــل در 
افغانســـتان از طفل نســـبت به  تعریف هذا 
گویا بوده زیرا در آن جا تبیین گردیده بود که 
طفل به شـــخصی اطلاق می گردد که به سن 
هجده سالگی نرسیده باشد، وانگهی تعریف 
فـــوق مطابق با اســـتانداردهای بیـــن المللی 
کنوانسیون حقوق کودک نیز بوده زیرا معیار 
طفولیت در کنوانسیون حقوق کودک همان 
سن کمتر از هجده سال قرار داده شده است، 
مع الوصف ســـن بلوغ شـــرعی هم در پسر و 
دختر متفاوت اســـت چنان کـــه در تبصره(١) 
ماده ١٢١٠ قانـــون مدنی ایران تبیین گردیده

 اســـت: «...سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام 
قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». 
و  اطفـــال  از  قانـــون حمایـــت  اول  مـــاده 
نوجوانـــان ایـــران، نوجوان را چنیـــن تعریف 
نموده انـــد: «...ب-نوجـــوان: هرفرد زیر هجده 
ســـال کامل شمسی که به ســـن بلوغ شرعی 
رسیده اســـت». مع الهذا در تعریف نوجوان 
بین پســـر و دختـــر در حقوق ایـــران تفاوت 
نبوده هرچند از دایره شمولیت طفل نوجوان 
را خارج دانسته اند، که از تفاوت های بارز این 
نظام با نظام حقوقی افغانســـتان می باشـــند 
زیـــرا در حقـــوق افغانســـتان نوجوانی یکی از 

مراحل طفولیت محسوب گردیده است. 
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حقوقی افغانســـتان و ایران متفاوت بوده 
زیـــرا قانون گذار افغانســـتان مصادیق کودک 
آزاری را گســـترده دانســـته و مـــوارد از قبیل 
ســـوق دادن اطفال به انحرافات اخلاقی را نیز 
ذیل کودک آزاری جرم انگاری نموده است که 
مســـتند آن در قانـــون جـــزای مصوب ســـال 
١٣٥٥ افغانستان جرایم سوق دادن اطفال به 
انحرافـــات اخلاقـــی ذیل عنـــوان «تحریک به 
فســـق و فجور» جرم انگاری شده است که در 
ماده ٤٣٠ قانـــون جـــزاء ١٣٥٥چنین تبیین 
گردیده اســـت: « ١-شخصی که مذکر یا مونثی 
را که سن هجده سالگی را تکمیل ننموده به 
فجور یا اتخاذ فســـق بحیـــث حرفه تحریک 
نماید و یا در این مورد تسهیلاتی برای آن ها 
فراهم سازد به حبس متوسط که از سه سال 

کمتر نباشد محکوم می گردد.»  
از ماده ی قانونی فوق الذکر عیان می گردد 
که تحریک و سوق دادن اطفال سابقه ی جرم 
انـــگاری شـــدن را در قانون جزاء ســـال ١٣٥٥

افغانســـتان دارا بوده هرچنـــد دارای مصداق 
هـــای که در کود جزاء ســـال ١٣٩٦ می باشـــد 
نبـــوده اما نشـــان می دهـــد کـــه قانون  گذار 
افغانســـتانی به این موضوع بی توجه نبوده
 اســـت. چنان که از صراحت متن این ماده با 
آوردن کلمه «ســـن هجده ســـالگی را تکمیل 
ننمـــوده» طفل بودن ثابت گردیده  و از کلمه 
«تحریـــک نمایـــد» موضـــوع ســـوق دادن به 
انحرافـــات اخلاقی اســـتنباط می گردد، با این 
تفـــاوت که در قانون جزاء١٣٥٥ مفهوم طفل 
عام بوده که شـــامل دختر و پسر می گردد و 
اما در کود جـــزای مصوب ١٣٩٦ هدف قانون
 گذار صرف مذکر و مخنث را در بر می گیرد.

کود جـــزاء افغانســـتان  نافـــذ ١٣٩٦ فصل 
پنجـــم مـــواد(٦٦٧-٦٥٣) ذیل عنوان ســـوق 
دادن طفـــل بـــه انحرافـــات اخلاقی بـــه این 
موضوع به شـــکل گسترده پرداخته شده که 
نشـــان دهنـــده جدیـــت قانون گـــذار در جرم

 انگاری این معضل بزه کاری بوده است. 
در نظـــام حقوقی ایران جرایم ســـوق دادن 
اطفال به انحرافـــات اخلاقی نیز در ماده ٧١٣ 
ذیل عنـــوان تکدی گـــری چنیـــن جرم انگاری 
شده است: «هرکس طفل رشید یا غیر رشید 
را وســـیله ی تکدی  قرار دهد یـــا افرادی را به 

این امر بگمارد به ســـه ماه 
و  حبـــس  دوســـال  تـــا 
اســـترداد کلیه اموالی 
کـــه از طریق 
ر  کـــو مذ

به دست آورده است محکوم خواهد شد».  
تکدی گری(گدائـــی) نیز یکـــی از انحرافات 
اخلاقی بوده که قانون گذار ایرانی نســـبت به 
آن حساسیت نشان داده و آن را در خصوص 
طفـــل اعـــم از این که رشـــید(مراهق) یا غیر 
رشـــید باشند جرم دانســـته است و مرتکب 
آن را بـــه مجـــازات تعزیری درجـــه ٦ محکوم 

نموده است. 
در نظـــام حقوقی ایـــران در زمینه ی جرایم 
سوق دادن اطفال به انحرافات اخلاقی نسبت 
به نظام حقوقی افغانســـتان به شـــکل جزئی 
جرم انـــگاری صورت گرفته اســـت، به عنوان 
نمونـــه بچه بـــازی و حالات مربـــوط به آن در 
ایران جرم انگاری نشده است، حال آن که در 
افغانستان بسیار گسترده طی فصل جداگانه 

جرم انگاری گردیده اند. 
تکدی گـــری تحت این عنـــوان که در ایران 
جرم انگاری گردیده است در افغانستان جرم 
نبوده هرچند می شـــود آن را از سایر حالات 
قانون دانســـت، مع الوصف در نظام حقوقی 
افغانســـتان تکدی گری اطفال به این مفهوم 
کـــه در ایـــران جرم انگاری شـــده اســـت جرم 

نبوده است.

   هر جرم دارای ارکان، اجزاء و عناصر تشکیل 
دهنده ی بوده که در صورت تکمیل آن ارکان 
جرم محقق شده و مرتکب آن مطابق احکام 
قانـــون مجازات می گـــردد، رویکرد غالب این 
اســـت کـــه جـــرم دارای ســـه عنصر اســـت: 

عنصرقانونی، عنصرمادی،که در بردارنده 
مـــوارد از قبیـــل رفتـــار فزیکی، 

شـــرایط، اوضـــاع و احوال، و 
نتیجـــه بـــوده اســـت و 

ذیلاً  که  عنصرمعنوی 
پیرامـــون هریـــک 

بحث و بررسی 
می گردد: 

نگاهـــی به تحولات قانون گـــذاری درباره ی 
کودک، مؤید آن است که توجه مقنن ایرانی 
به مفهوم طفل بیش تر از دیدگاه مسئولیت 
کیفری و قابلیت تعقیب وی بوده اســـت. از 
ایـــن رو رویکرد مقنن در مورد مفهوم کودک 
و نوجوان در قانون ســـال ١٣٨١ رویکرد جدید 
بوده که البته نیازمندی اصلاح است به نظر 
خانم اســـدی، و می گوید این اصلاح باید در 
جهت تطبیق مفهوم کودک تحت حمایت با 
کـــودک واجـــد مســـئولیت کیفـــری صورت 

پذیرد.
حمایت از کلیه ی افراد زیر سن ١٨ سال در 
حقوق ایران مطابق ماده ی ١ قانون حمایت از 
کـــودکان و نوجوانان ایـــران مصوب ١٣٨١ که 
اذعـــان مـــی دارد: کلیـــه افرادی که به ســـن 
هیجده ســـال تمام شمسی نرســـیده اند، از 
حمایت های قانون مذکور در این قانون بهره
 منـــد می گردند، اگرچه حساســـیت ســـنین 
کودکـــی و نوجوانی ایجاب می نماید که افراد 
زیر هیجده سال در مقابل جرم حمایت ویژه 
به عمل آید، اما مشکل ناشی از تعارض این 

ماده با قوانین دیگر باقی می ماند.
ــی در مرحله اول  توضیـــح این که هر قانونـ
باید کلمات کلیدی مورد اســـتفاده را تعریف 
قوانیـــن  در  مزیـــت  ایـــن  چنان چـــه  کنـــد 
افغانســـتان دیده می شـــود و مهم ترین واژه
 های مندرج در این قانون که در عنوان از آن 
نیز مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفته«کـــودک و 
نوجوان» اســـت لـــذا قانون گـــذار ایرانی باید 

تعریفی از این دو واژه ارائه می داد. 
و  کـــودکان  از  قانـــون حمایـــت  مـــاده ٣ 
نوجوانان دارای تعـــارض بوده که مطابق این 
ماده هرگونه خرید، فروش، بهره کشـــی و به 
کارگیری کـــودکان به منظـــور ارتکاب اعمال 
خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب 
حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 
٦ ماه تا یک ســـال حبس و یا به جزای نقدی 
از ١٠ میلیـــون تـــا ٢٠ میلیون ریـــال محکوم 

خواهد شد. 
صراحت این ماده بر عدم دلالت مسئولیت 
کیفری به طفل بوده اما نداشـــتن مسئولیت 
کیفـــری کودک بالغی که مرتکب قاچاق مواد 
مخدر شده است با حکم مندرج در مواد ١٤٦ 
قانون مجارات اسلامی ١٣٩٢ که افراد نابالغ را 
دارای مســـئولیت کیفـــری نمی دانـــد و ماده 
بعـــدی  آن که ســـن بلوغ را بیـــان می نماید 
منافات دارد. از ســـوی دیگـــر نحوه ی نگارش 
این ماده به گونه ای اســـت که گویا برای فرد 
زیر هیجده سال که مرتکب قاچاق یا جرایم 
دیگر شده است عمد و  اراده ای قائل نیست 
و چنین کودکی را آلت دست گیری و بی اراده 

فرض کرده است.  
از بیانات فوق آشـــکار می گردد که درطول 
تاریخ ســـیر و گـــردش جزم انـــگاری در نظام 

عناصر تشـــکیل دهنده ی جرم کودک 
آزاری در حقوق افغانستان و ایران 
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از بیان مطالب بالا می توان به این نتیجه 
رســـید که آزار و اذیت کودکان علاوه از نهی 
شـــدن آن در قوانین حقوقی افغانســـتان و 
ایـــران در قوانین کیفری نیز آن ها نیز قانون

 گذاران هر دو کشـــور به جرم انگاری این عمل 
پرداختـــه و مرتکبین آن را به مجازات حبس 
و جـــزای نقدی محکـــوم نموده انـــد که این 
محکومیت دوگانه علاوه از شدت و قاطعیت 
برخــــورد قانون گذاران هر دو کشـــور برای ما 
می رســـاند که در جامعه افغانســـتان و ایران 
برخـــورد و چگونه گـــی مراوده بـــا آن ها مورد 
توجه ویژه قرار داشــــته زیـــرا در تمام جهان 
می توان همه ی ارزش هـــای هر جامعه را در 
قوانین کیفری آن مشـــاهده نموده به دلیل 
این کـــه قانون گـــذار در واقع بـــا جرم انگاری 
خویش یک رفتار را علاوه از اهداف متفاوتی 
که در آن اســـت می خواهـــد به فهماند برای 
مرتکـــــب و بقــیه مـــــه این یک ارزش نیــز 
کشـــور  دو  هـــر  قانون گـــذاران  می باشـــد. 
افغانســـتان و ایران عکس العمل شدیدی از 
خویـــش در مقابل این عمل بروز داده اند که 
در ماده کود جزای افغانستان و در ایران مواد 
٣ و ٤ قانـــون حمایت از کودکان و نوجوانان 

به آن پرداخته است. 

١- قانون مجازات اســـلامی ایـــران مصوب 
 .١٣٩٢

٢-قانون جزاء افغانستان مصوب ١٣٥٥. 
٣-کودجزاء افغانستان مصوب ١٣٩٦. 

٤-اســـدی،لیلا ســـادات، حقـــوق کیفـــری 
خانواده، تهران: چ٣، میزان ١٣٩٧. 

٥-پویا،محمدجان،مطالعـــه تطبیقی کودک 
و  افغانســـتان  کیفـــری  حقـــوق  در  آزاری 
ایران،پایان نامـــه ارشـــد حقـــوق جـــزا و جرم

 شناسی دانشگاه بین المللی اهلبیت(علیهم 
السلام) ١٣٩٨.

٦-نقدی نـــژاد، مجتبی،پیش گیـــری از بزه
 دیدگـــی اطفال در سیاســـت جنایـــی ایران و 

اسناد بین المللی،تهران:جاودانه،چ٢، ١٣٩٠.
٧-نبوی،نعمـــت االله، حقـــوق جزای عمومی 

افغانستان، چ١،کابل،نشرواژه،١٣٩٧. 
 ٨-قانـــون رســـیدگی بـــه تخلفـــات اطفال 

افغانستان مصوب١٣٨٤.
 ٩-قانـــون آییـــن دادرســـی ایـــران مصوب 

 .١٣٩٢
١٠-قانون مدنی افغانستان مصوب ١٣٥٥. 

١١-قانـــون حمایت حقوق طفل افغانســـتان 
مصوب ١٣٨٤. 

١٢- قانـــون حمایـــت از اطفـــال و نوجوانان 
ایران مصوب ١٣٩٢. 

١٣- قانـــون حمایـــت از اطفـــال و نوجوانان 
ایران مصوب ١٣٩٩.

ملاحظـــه می گـــردد کـــه رفتـــار فزیکی در 
حقوق افغانســـتان نســـبت به حقـــوق ایران 
عمومیت داشته و قانون گذار همه ی جهات 
را لحـــاظ نموده اســـت در جرم انـــگاری آن تا 
تمـــام رفتار را تحت پوشـــش گیرند، ولی در 
ایران قانون گذار مصادیق خاص را نام برده و 

جرم انگاری نموده است. 
 

٢- شرایط، اوضاع و احوال
در حقوق افغانستان شرط تحقق این جرم 
آن اســـت کـــه بزه دیده کودک بـــوده و رفتار 
موصـــوف بایـــد در محـــلات عامـــه، مراکـــز 
تعلیمی، تحصیلی وســـایل نقلیه عمومی یا 
هر محل دیگری گـــردد، ولی در حقوق ایران 
شـــرط لازم برای  تحقق جرم کودک آزاری آن 
اســـت که خرید، فـــروش، بهره کشـــی و به 
کارگیری کـــودکان به منظـــور ارتکاب اعمال 
خلاف در مـــاده ٣ در صورتی که کودک را در 
معـــرض بزه دیـــده گی یـــا ورود آســـیب به 
ســـلامت جســـمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، 
امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، 
موجـــب مداخله و حمایـــت قانونی از کودک 
می شـــود. از این جـــا می توان بـــه این نکته 
رســـید که تا حدودی شرایط تحقق این جرم 
در هـــردو نظام شـــبیه هم اند بـــا آن که در 
مرحلـــه پاســـخ دهی کیفری واکنـــش قانون

 گذاران متفاوت می باشند. 

٣-نتیجه
نتیجـــه جرمـــی در افغانســـتان مقیـــد به 
نتیجـــه بـــوده و بایـــد موجـــب صدمـــه بـــه 
شـــخصیت و کرامت طفل یا سبب ترس و نا 
امنی یا فشارهای روانی و یا کاهش مشارکت 
اجتماعـــی طفـــل گـــردد و در ایـــران نیز جرم 
مذکـــور مقید به نتیجه بوده و هرنوع اذیت 
و آزار کودک که موجب وردی صدمه جسمی، 
روانی و اخلاقی به وی شده یا سلامت جسم 

و روان کودک را به مخاطره اندازد. 

ج) عنصرمعنوی
در حقوق افغانستان جرم فوق عمدی بوده 
کـــه از واژه حـــرکات، گفتـــار، نوشـــتار و یـــا 
خواسته های نامــشــــروع آشـــکار می گردد و 
هم چــــنان مـــــطابق بنـد ســــــوم مــاده ٥٤٧ 
ــیِ آزار و اذیت کودک  کـــود جزاء عمل مرتکبـ
عـمدی مــــحسوب می گــــردد ولی در حقوق 
ایران عـنصر معنوی جـــرم ذیل عـــمدی بوده 
و ماده ٤ به صــــــدمه ی عــــمدی اشاره دارد، 
بنابر این افـــــزون بر ســـوء نیـــت عام یعنی 
قصـــد فعـــل مجرمانـــه در برابـــر مجنی علیه 
نیازمندی سوء نیت خاص(قصد نتیحه) نیز 
می باشـــد و این قصد در حالت های مفروض 
در بندهـــای مـــواد ٢٩٠ و ٢٩١ قانون مجازات 

اسلامی نیز متصور است.

الف) عنصرقانونی
در حقـــوق ایران مواد ٣ و ٤ قانون حمایت 
ــی جرم  از کـــودکان و نوجوانـــان، رکـــن قانونـ
کودک آزاری را تشـــکیل می دهـــد. ماده ی ٢ 
ارتکاب اعمالـــی را علیه کودک آزاری ممنوع 
اعـــلام کـــرده اســـت، امـــا از آن جا کـــه فاقد 
ضمانـــت اجرایـــی اســـت، رکن مـــادی کودک 

آزاری محسوب نمی گردد. 
ماده ی ٣ خرید و فروش، بهره کشـــی و به 
کارگیری کـــودکان به منظوری ارتکاب اعمال 
خـــلاف از قبیـــل قاچـــاق را ممنـــوع کـــرده و 
مرتکب را مســـتوجب جبران خسارت، حبس 
یـــا جـــزای نقدی دانســـته اســـت.  در حقوق 
افغانســـتان در ماده ٦٦٨ کود جزاء شـــخصی 
کـــه به وســـیله گفتار، حـــرکات، نوشـــته یا 
خواســـته های نامشـــروع که موجـــب آزار و 

اذیت و صدمه به کودک گردد می شود.

ب) عنصرمادی
رکن مـــادی که مهم ترین رکـــن بوده و در 
بردارنـــده ای رفتـــار فزیکی، شـــرایط،اوضاع و 
احوال و نتیجه بوده که جهت فهم بیشـــتر 
هـــر یک را طور مســـتقل و جـــدا از هم دیگر 

بررسی می گردد: 

١-رفتار فزیکی
رفتـــار فزیکی که به گونـــه ای فعل یا ترک 
فعـــل عرض اندام می نمایـــد، در این جرم در 
حقوق افغانستان مطابق ماده ٦٦٨ کود جزاء 
رفتار فزیکی مرتکب شـــامل گفتار، حرکات، 
نوشـــته یا خواسته های 
نامشـــروع که موجب 
آزار و اذیت و صدمه 
به کـــودک گردد می
 شود و حقوق ایران 
کـــه در مـــاده ی ٣ 
بیان شـــده عبارت 
از خریـــد، فروش، 
بهره کشـــی و بـــه 
کودکان  کارگیری 
ارتکاب  منظور  به 
و  خـــلاف  اعمـــال 
ممنـــوع اســـت و 
آن  فزیکی  رفتـــار 
می مورد  حســـب 
شـــامل   توانـــد 
کودک  از  استفاده 
ترحم  جلـــب  برای 
منظور  بـــه  مـــردم 

تکدی باشد.

نتیجه گیری

مــــــنابع
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گردنـــد، به حبس درجه چهـــار و جزای نقدی 
درجه ســـه محکوم مـــی شـــوند. در ماده ۱۹ 
قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری 
به هشـــت درجه تقسیم می شود که حبس 
بیش از ۲۵ ســـال، جـــزای نقدی بیش از یک 
میلیـــارد ریال، مصـــادره کل امـــوال و انحلال 
شـــخص حقوقی را درجه ۱ می  نامند و درجات 
بعدی نیز در ماده مزبور آمده است. نکته ای 
که در ماده فوق قابل تامل می باشد، حبس 
درجه ۴، یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال 
اســـت کـــه ایـــن مجـــازات طبـــق مـــاده ۶۱۲ 

قانون مجازات اســـلامی برای کسی است که 
مرتکب قتل عمد شود و به هر علتی قصاص 
نشـــود و در صورتـــی که عمل وی بر حســـب 
اخلال در نظم جامعـــه یا بیم تجری مرتکب 
جرم شـــود و یا مجازات آدم ربایی طبق ماده 
۶۲۱ قانون مجازات اســـلامی، درجه ۴ تعیین 
گردیـــده اســـت. در نتیجـــه طبق مـــاده ۳۷ 
لایحه حجاب و عفاف مجازات کسانی که به 
صورت سازمان یافته مرتکب ترویج برهنگی 
و کشـــف حجاب می گردند، بـــا مجازات قتل 
عمـــد و آدم ربایی یکســـان اســـت و بســـی

حجاب �یحه  بر  حجابنقدی  �یحه  بر  نقدی 

از فصـــل پنجـــم و مـــاده ۳۷ ایـــن لایحه، 
تعریف حجاب و مجازات های آن را ذکر کرده 
و جرائم و تخلفات اشـــخاصی که با همکاری 
با شـــبکه ها، گروه  ها یا دسته های خارجی یا 
معانـــد به صـــورت ســـازمان یافتـــه مرتکب 
ترویـــج برهنگـــی، بی عفتی و کشـــف حجاب 

در قـــرآن کریـــم وقتـــی به آیات راجع به حجاب نگاه می کنیم، مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشـــده اســـت و به مؤمنین و همســـران 
پیغمبر(ص) توصیه شده است که چشمان خود را از نامحرم بپوشانند و به آنها نگاه "از روی شهوت" نکنند. همچنین چنانچه سیره و رفتار 
پیغمبر اسلام را در تاریخ ملاحظه کنیم، در خصوص کسانی که حجاب خود را رعایت نکرده و پوشش نامناسبی داشتند، پیامبر اکرم (ص) 
با آن ها بدرفتاری نمی کرد و آن ها را مجازات نمی کرد. بنابراین هم در کتاب قرآن و هم در رفتار پیامبر خدا(ص) و معصومین(ع) مشاهده 
نشـــده که کســـانی که پوشش مناسب را رعایت نمی کردند، مجازات شده باشـــند. لذا اولین نقدی که بر لایحه حجاب و عفاف وارد است، 

این است که برای افرادی که پوشش نامناسبی دارند، مجازات تعیین گردیده است که بر خلاف رفتار و سیره پیغمبر خدا می باشد.

مقـــــــدمه

نقد �یحه

وکیل پایه یک دادگستری

رضا هاشمی
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تبصره یک ماده ۲۴۷ آیین دادرســـی کیفری 
این ممنوعیت تکرار شده است.

در تبصره ۳ ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب 
ذکر شـــده اســـت: (چنانچه صاحب کســـب 
حرفه یا شغل، مرتکب یا مرتکبین برخورد 
لازم را انجام داده باشد یا رفتارهای مذکور 
در این ماده قابل انتســـاب به وی نباشـــد، 

مشمول مجازات این ماده نیست.) در اینجا 
متاســـفانه قانونگـــذاران با وضع این 

قانون باعث برخورد و اصطکاک 
بین صاحبان کســـب حرفه با 
مرتکبین این تخلف شـــدند 
صاحبـــان  اینکـــه  بـــرای  و 
از مجازات  کســـب حرفـــه 
مندرج در این ماده معاف 
شـــوند، باید با مرتکبین 
برخـــورد نماینـــد. این در 
ایجـــاد  نوعـــی  واقـــع 
درگیـــری فیمابین مردم 
اســـت و ایـــن موضـــوع 
عواقب خوشـــایندی برای 

جامعه ندارد.

درتبصره 
مـــاده ۴۲ 
ذکر شده 
اســــــت: 

(مطبوعات 
رســانه هـــــا  و 

نمی تـوانند اشخاصی را 
کـــه برای آن ها تشـــکیل پرونده شـــده یا قرار 
تامین، قرار نظارت قضایی یا قرار جلب دادرسی 
صادر شـــده تا پیـــش از صدور حکـــم قطعی یا 
اجـــرای حکم قطعی بـــه برنامه ها دعوت کرده یا 
مصاحبه، ســـخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی 
مربوط بـــه آنها را پخش یا منتشـــر نمایند یا با 
آنان قـــرارداد منعقد کنند. در صـــورت تخلف از 
این حــــکم به حـداکـثر جـــــزای نقدی محــکوم 
می شـــوند.) در تبصره ۶ این ماده آمده اســـت: 
(قوه قضائیه مکلف اســـت ظرف یک هفته از 

تشـــکیل پرونـــده بـــا صـــدور حکـــم قطعی 
فهرست اشخاص مذکور در تبصره ۳ این 

ماده را به وزرات ارشاد و صدا و سیما 

شـــگفت اســـت که در اینجا قانونگذار فرقی 
بین جرائـــم فـــوق و مجازات هـــای آن قائل 
نگردیده اســـت؛ در صورتی که حقوقدانان و 
جرم شناســـان در تعیین مجازات برای جرائم 
به اصل تناسب توجه می نمایند که مجازات 
هر جرمی با آن جرم تناســـب داشـــته باشد. 
لیکـــن در لایحـــه عفاف و حجـــاب این نکته 

مهم رعایت نگردیده است.
درقســـمتی از تبصـــره ۲ مـــاده ۳۷ لایحـــه 
چنین آمده اســـت: (مرجـــع قضایی در مورد 
ادامه توقیف حساب  های کاربری و صفحات 
متناظر و جایگاه اطلاع رسانی متهم و ممنوع 
الخروجـــی وی در موردی که خروج از کشـــور 
ضروری نیســـت اتخاذ تصمیم می کند. این 
ممنوع الخروجی نیز بـــرای مواد ۳۸، ۴۰، ۴۱ 
،۴۲ ،۴۴ ،۴۸، ۴۹و ۵۰ ایـــن قانـــون جـــاری 
اســـت.) در اینجا قانونگذار ممنـــوع الخروج 
شدن را در خصوص اشخاص ذکر کرده است 
و با توجه بـــه اینکه مجازات اینگونه افراد را 
حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه ۳ ذکر 
نمـــوده، لیکن در تبصره ۲ ایـــن ماده ممنوع 
الخروجی را به عنوان مجازات آورده است؛ در 
صورتی که طبق تبصره یک ماده ۲۴۷ آیین 
قضایـــی  نظـــارت  قـــرار  کیفـــری،  دادرســـی 
(ممنوعیت خروج از کشور) در جرائم تعزیری 
درجـــه ۷ و ۸ و در صـــورت ارائه تضمین لازم 
برای جبران خسارت وارده ذکر گردیده است. 
بـــا توجه بـــه اینکه قانـــون آیین دادرســـی 
کیفـــری از قواعـــد آمره محســـوب می گردد، 
رعایـــت آن الزامی اســـت و لایحـــه عفاف و 
حجاب بدون توجه به آیین دادرسی کیفری 
و علیرغم درجه ۴ دانســـتن حبس و درجه ۳ 
دانســـتن جزای نقدی وضع گردیده است که 
محل اشـــکال اســـت. نکتـــه دیگـــر اینکه در 
لایحه مزبور به دلایـــل اصلی ممنوع الخروج 
شدن افراد در قانون توجه نشده و قانونگذار 
دلایل اصلی ممنوع الخروج  نمودن اشخاص 
را اینگونـــه ذکـــر نموده اســـت : ۱ - داشـــتن 
بدهی مالیاتی ۲ - اشخاصی که به هر نحوی 
خروجشان باعث ضرر منافع ملی می شود ۳ 
- بدهکاران بانکـــی ۴ - محکومان کیفری که 
متواری هســـتند ۵ - افرادی کـــه در خارج از 
ایـــران به دلیـــل تکـــدی، ولگردی، ســـرقت، 
کلاهبـــرداری و هـــر عنـــوان دیگر دارای ســـو 
شهرت باشند که هیچکدام از بند های فوق 
شـــامل اشخاص ذکر شده در ماده ۳۷ لایحه 
حجـــاب نمی باشـــد. لذا بـــا توجه بـــه اینکه 
ممنوعیـــت خـــروج از کشـــور در واقع نوعی 
ســـلب حق شهروندی و حقوق اساسی تلقی 
می شود، متاسفانه در این لایحه بدان توجه 
نگردیده است. ممنوعیت خروج از کشور در 
ماده ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲ و ۴۴ نیز آمده است و 
علیرغم محکومیت جزای نقدی درجه ۴ و در 
صورت تکرار به حبس درجه ۵، بدون رعایت 

حجاب �یحه  بر  حجابنقدی  �یحه  بر  نقدی 
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اعلام نماید و دســـتگاه های مذکور موظفند 
براســـاس فهرســـت مزبور، تکالیـــف تعیین 
شـــده در این ماده و تبصره های آن را انجام 
دهند. تبصره هـــای ۵ و ۶ ماده ۴۲ بر خلاف 
اصل ۳۷ قانون اساســـی اســـت کـــه صراحتا 
بیان داشـــته اســـت اصـــل، برائت اســـت و 
هیچکس از نظر قــــانون مــــــجرم شـــناخته 
نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح 
ثابـــت گردد. در حالی که در تبصره های فوق 
قبـــل از صـــدور حکم قطعـــی دادگاه و مجرم 
شـــناخته شـــدن این اشـــخاص آنهـــا از حق 
آزادی ســـخنرانی، مصاحبه، نوشـــتن مقاله و 
فعالیـــت تبلیغاتی در مطبوعات و رســـانه ها 
محرومند و این بر خلاف اصل برائت و آزادی 

افراد می باشد.
مـــاده ۴۸ این لایحـــه بیـــان می کند: (هر 
شخصی در انظار عمومی مرتکب بد پوششی 
شـــود، در مرتبـــه اول از طریق ســـامانه های 
هوشمند فرماندهی انتظامی مرتکب معادل 
دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه، 
ولیکن اخذ جریمه برای مدت سه سال معلق 
می شـــود و به وی اعلام می شـــود در صورت 
تکـــرار در مدت تعلیق جریمه، در مرتبه دوم 
علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و 
دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه 
و بـــه وی اعـــلام می شـــود. در مرتبه ســـوم 

توســـط مرجع قضایـــی به حداکثـــر جزای 
نقـــدی درجه ۵ محکوم می شـــود. در 

صـــــورت تکرار بیـــش از چهار بار 
مرتکب بـــه مجـــازات تکــرار 

جرم مــوضــــوع ماده ۳۸ 
قانـــون  ایـــن 

مـــــــحـــــکـــــوم 
می گردد.) 

در این ماده مجازات برای بار اول و دوم مانند 
جریمه تخلفـــات رانندگـــی در اختیار نیروی 
انتظامی گذاشـــته شده اســـت و متاسفانه 
قانونگـــذار بدون دقت و بررســـی فرقی بین 
تخلفات و جرائم قائل نشـــده اســـت. اگر بد 
حجابی و بد پوششـــی را جرم بدانیم، مجازات 
تعیین کردن مجرم با توجه به شخصیت وی 
و تناســـب جرم و مجازات از اختیارات قاضی 
می باشـــد و تعییـــن مجازات توســـط نیروی 
انتظامی برای جرائم خلاف قانون می باشـــد؛ 
چون نیـــروی انتظامی یکـــی از ضابطین قوه 
قضائیه می باشـــد و نمی بایســـت در تعیین 
مجازات، اختیار ضابطین را افزایش داد و آن ها 

را با قاضی محکمه یکسان دانست.
در ماده ۴۹ این قانون برای شخصی که در 
معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی 

یـــا مجـــازی اقـــدام بـــه 
برهنگی نماید، مجازات 

حبـــس درجـــه ۴ یا 
درجه  نقدی  جزای 

۳ در نظر گرفته 
شده  است و 

در صـــورت

تکرار، مجـــازات حبس یا جـــزای نقدی درجه 
یک تشـــدید می شود. بر اســـاس این ماده 
حبـــس درجه چهار بیش از ۵ الی ۱۰ ســـال و 
جـــزای نقدی درجـــه ۳ بیـــن ۳۶۰ میلیون تا 
۵۵۰ میلیون ریال است و در ماده ۶۲۱ قانون 
مجازات اســـلامی شـــخصی که مرتکب جرم 
آدم ربایی می شـــود، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال 
محکوم می شـــود که مجازات جرم آدم ربایی 
در قانـــون مجـــازات کمتـــر از مجـــازات جرم 
برهنگی برای بار دوم است. زیرا طبق ماده ۱۹ 
قانون مجازات اســـلامی، جرایـــم درجه ۳ به 
حبـــس بیش از ۱۰ســـال تا ۱۵ ســـال و جزای 
نقـــدی مشـــمول مبلـــغ ۳۶ میلیـــون تا ۵۵ 
میلیون تومان گفته می شـــود. بنابراین جای 
تامل اســـت کـــه در اینجا قانونگـــذار مجددا 
اصل تناســـب جرم و مجازات را نادیده گرفته 

است.
درماده ۳۲ لایحه عفاف و حجاب از وظایف 
ســـتاد امر به معروف و نهـــی از منکر 
ســـخن به میان آمده است و 
بـــرای موسســـین آن 
شـــرایطی در نظـــر 
شـــده  گرفتـــه 
اســـت؛ از جملـــه 
داشـــتن تابعیـــت 
اســـلامی  جمهـــوری 
ایـــران. لیکن در تبصره 
آن آمده است که شرط 
خصـــوص  در  مذکـــور 
مهاجرین یـــا اتباع بیگانه در 
صـــورت دارا بـــودن مجـــوز 
اقامت رســـمی اعمال نمی

 شود. متاســـفانه در قوانین 
جوامع جهانی هیچگاه قانون 
کشـــوری به اتباع بیگانه اجازه 
نمی دهـــد بـــه ملت آن کشـــور 
تذکـــر بدهـــد و در مـــاده مزبـــور 
داشـــتن مجـــوز اقامت رســـمی به 
منزله داشتن تابعیت تلقی گردیده 
اســـت که این در واقـــع مانع الجمع 
دیـــد  از  و  گـــردد  مـــی  محســـوب 

قانونگذار مخفی مانده است.
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جامع و مانع نمی باشـــد و بـــا توجه به اینکه 
قوانین می بایســـت با عرف جامعه متناسب 
باشـــد تا در جامه عمل موفق باشـــد، قانون 
مزبـــور فاقد این وصـــف می باشـــد و مانند 
قانون ممنوعیت ویدئـــو و ماهواره صرفا در 
کتـــب نوشـــته می شـــود، لیکن به واســـطه 
ملحوظ ننمودن عرف جامعه و اصول و قواعد 
قانونگـــذاری در عمـــل به اجـــرا در نمی آید؛ 
همچـــون تبصـــره ماده ۶۳۸ قانـــون مجازات 
اســـلامی که بیان مـــی دارد: (زمانی که افراد 
بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا 
از ۵۰ هـــزار تـــا ۵۰۰ هـــزار ریال جـــزای نقدی 
محکوم می شـــوند.) بدون اجرا باقی می ماند. 
در خاتمه متذکر می گردد که شایســـته بود 
قانونگـــذار ابتـــدا از حقوقدانـــان و جامعـــه 
شناسان و روانشـناســـــان دعـــــوت به عـمل 
می آورد که در خصوص تنظیم و نوشتن این 
لایحه با همکاری و تبادل نظر، قانونی جامع، 

مانـــع و مناســـب جامعـــه ایرانی، 
سعی و تلاش می  کردند 

که پـــس از تدوین 
آن چنیـــن هیاهو 
در  جنجالـــی  و 
جامعه به وجود 

نمی آمد.

تبصـــره ۱ ماده ۵۶ بر خـــلاف تبصره ۲ همان 
ماده می باشـــد؛ زیرا طبق تبصره ۲ ماده ۵۲۹ 
قانون آیین دادرســـی کیفـــری، قاضی اجرای 
احکام رای قطعی را نســـبت بـــه اجرای حکم 
صادر می نماید و در واقع بندهای مذکور در 
تبصره یک زائد اســـت و این چند بار مجازات 
نمودن بر خلاف قواعد آیین دادرسی کیفری 
می باشد. در واقع اجرای حکم قطعی در این 
قانون بـــه عنوان مجـــازات تلقـــی گردیده و 
محرومیت شـــهروندان طبـــق تبصره یک بر 
خلاف آزادی  های مشـــروع در قانون اساسی 

است.
ماده ۶۱ این قانون بیان می دارد: (درصورت 
تعدد جرائم موضوع این قانون، مجازات  های 
نقـــدی باهم جمع می شـــود.) ایـــن ماده بر 
خـــلاف بنـــد الـــف مـــاده ۱۳۴ قانـــون آیین 
دادرســـی کیفری نگاشته شده است. زیرا در 
بنـــد الف مـــاده مزبور آمده اســـت: (هر گاه 
ــی مختلـــف نباشـــد، فقط یک  جرائـــم ارتکابـ
مجـــازات تعییـــن می شـــود و در این صورت 
دادگاه می توانـــد مطابق ضوابط مقرر در این 
ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، 
مجازات را تشدید کند.) لذا در لایحه عفاف و 
حجـــاب قانونگـــذار از قواعد آیین دادرســـی 
کیفـــری در ماده ۶۱ این قانون تبعیت نکرده 
اســـت؛ در حالی کـــه قواعد آیین دادرســـی 
آمـــره  قواعـــد  از  کیفـــری 
محسوب می گردد و رعایت 

آن الزامی است. 

بنابرایـــن بـــه نظـــر حقیر 
لایحه عفاف و حجـــاب قانونی 

در ماده ۵۳ این قانون آمده اســـت چنانچه 
مرتکـــب هر یک از جرائم موضوع این قانون 
غیر ایرانی باشد، مجوز اقامت وی توقیف و 
پـــس از اعمال احکام مقـــرر در این قانون با 
تشـــخیص قاضی طبق بند خ ماده ۲۳ قانون 
مجازات اســـلامی از کشور اخراج می شود که 
متاسفانه این ماده خلاف قوانین گردشگری 
اســـت؛ چرا که بایســـتی باعث جـــذب افراد 
خارجی به کشـــور و تخصیص ارز و دلار گردد 
و ایـــن ماده اتباع خارجی را از کشـــور بیرون 

می نماید.
در تبصـــره ۲ ماده ۵۴ این قانون ســـکوهای 
تاکســـی اینترنتـــی موظفند تا ســـامانه های 
ارتباطی امکان گزارش دهی راننده خودرو در 
مـــورد مســـافران ناقض این قانـــون را فراهم 
کنند و چنانچه راننده گزارش تخلف مسافر را 
به ســـامانه ارســـال نماید، از پرداخت جریمه 
معاف می شـــود. این تبصـــره در واقع ایجاد 
تنـــش بین مردم نموده و باعث درگیری بین 
آنها می شـــود و جامعه را به دو قطبی بودن 
خودی و غیر خودی تقسیم می نماید و این 
تجزیه و تفرقه اتحاد بین ملت را از بین می
 برد که این خواسته مهم دشمنان این مرز و 
بوم اســـت. ایـــراد دیگری که بـــه این تبصره 

اعضای وارد است و از  دیـــدگاه 
نگهبان پوشیده محترم شورای 

که ایـــن تبصره مانده، این است 
بر خلاف ماده ۲۵ قانون اساسی است که به 
طور کلی هر گونه تجسس را ممنوع دانسته 
اســـت. جالب توجه اینکه در قانون تاسیس 
وزرات اطلاعات درســـال ۱۳۶۲ پیشنهاد شده 
بود کـــه جامعه جهت کســـب اخبار آموزش 
ببینـــد و شـــورای نگهبان وقت، به اســـتناد 
حرمت تجسس این اقدام را هم خلاف شرع 
و هم ناقض اصل ۲۵ قانون اساسی دانست 
و آن پیشـــنهاد را رد کرد. اما اکنون رانندگان 
اســـنپ و تپســـی و ســـایر تاکســـی هـــای 
اینترنتی ملزم به جاسوســـی شـــهروندان در 
موضوع حجاب شـــده اند و شـــورای محترم 
نگهبان هم این تکلیف به تجسس را خلاف 
شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی ندانسته و آن 

را تایید کرده است.

ارائه  و  بندی  جمع 
راهــــــکــار
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